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 مقدمه
. رهبران اندپديد آمدهها و اهداف مختلفي گرفته در ايران پس از اسلام با انگيزههاي شكلجنبش

رصدد بودند تا اديان، عقايد و اي به دين اسلام نداشتند، دكه علاقهها برخي از اين جنبش

با غلبة اسلام بر ايران، اگر چه در واقع،  هاي كهن ايراني را دوباره در ايران رواج دهند.انديشه

عدۀ زيادي از ايرانيان دين اسلام را پذيرفتند و از عقايد كهن خود دست كشيدند، اما بودند 

ها بودند. فرصتي براي ترويج مجدد آنكساني كه اعتقادات كهن خود را از دست نداده و منتظر 

براي رسيدن به اهداف خود، بر  كه هر كدام عقايد و دعاوي خاص خود را داشتند،اين افراد 

شدند افراد زيادي را به جنبش و در مدت كمي موفق ضد دستگاه خلافت اسلامي شوريدند 

نظر خود را ايراني مدّهاي خود جذب كنند. آنان پس از جذب گروه زيادي از مردم، انديشه

هاي ديني مختلفي دادند. جنبشو افكار و اذهان مردم را به شدت تحت تأثير قرار  نمودهتبليغ 

اي از اعتقادات اسلامي، محل تجلي با وجود پذيرش دستهگذاري شد، كه توسط اين افراد پايه

 و تبلور برخي از عقايد و باورهاي ايران باستان بودند.

هاي ديني مختلفي كه در قرون اولية اسلامي رخ داد، ما در اين جستار برآنيم بشاز ميان جن 

ها وجود داشته باشد، بلكه هاي ايراني در آنهايي را بررسي كنيم كه نه تنها انديشهتا جنبش

فرقي چون  ،ها ايران بوده و در دو قرن اول هجري رخ داده باشند. با اين توصيفخاستگاه آن

همچون ازدواج با محارم در  يكه اعتقادات - از فرق غلات –و منصوريه  - ز خوارجا - ميمونيه

ها تگاه اولية آنچون خارج از مرزهاي ايران شكل گرفتند و خاس 1خورد،ها به چشم ميبين آن

 2گيرند و شورش افرادي چون ابوعيسي اصفهاني،مورد بررسي قرار نمي ،در ايران نبوده

                                           

 همكتبقاهره، الدين عبدالحميد، محمد محي، مصحح ينالمصل  الاسلاميين و اختلافمقالات، اسماعيلبنعلي شعري،. ا1

 الله بدران،فتحبنج محمديتخر ،نحلال و مللال كريم،لعبدابنمحمد اني،تشهرس ؛74ص ، م1969 /.قه1384 ،مصر هنهض

  .116 ، ص1 ، جلدتابي الانجلوالمصريه،ه مكتب قاهره،

ه.ق. در اصفهان شورش نمود و  119يوسف نام داشت. وي در بن. ابوعيسي يك يهودي بود و عوبديا يا ابواسحاق2

دانستند )ر.ك. هايي ديني داشت و يهوديان او را منجي خود ميعدۀ زيادي از يهوديان به او پيوستند. ابوعيسي انديشه

 زاده، مجموعهالله پيشنمازپژوه و همكاري قدرت، به تصحيح محمدتقي دانشبيان الأديان عبيدالله،بنمحمد ،ابوالمعالي
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شكل هايي ديني بوده و در ايران نيز با اينكه شورش 2و يوسف البرم 1شيخ مهريبنشرُيَْك

از اين 3آنان وجود ندارد، بررسي نخواهند شد.عقايد هاي ايراني در ، اما چون انديشهاندگرفته

ترك، استادسيس، آفريد، سنباد، اسحاقجامگان، بههاي سياهجنبش حاضر رو، در پژوهش

بر توان گفت ند و تا حدي ميهايي التقاطي بودمدينان، كه جنبشراونديه، سفيدجامگان و خرّ

 هاي ايراني و اسلامي شكل گرفتند، مورد نظر خواهند بود. ي آميختگي انديشهپايه

-نبشيان جم: آيا ها هستيم، عبارتند ازگويي به آنالاتي كه در اين پژوهش درصدد پاسخؤس

ز اسلام اهاي موجود در ايران پيش و انديشهگرفته در دوران اولية ايران هاي ديني شكل

تا چه  ز اسلاماهاي ايران پيش ها از انديشهارتباطي وجود دارد؟ ميزان تأثيرپذيري اين جنبش

 د؟انتهها گذاشحد بوده است؟ كدام يك از اديان ايراني بيشترين تأثير را بر اين جنبش

                                                                                                                            

نردباني به آسمان: نيايشگاه در تاريخ و دخت، ؛ دقيقيان، شيرين116 -115 ص، ص1376انتشارات ادبي و تاريخي، 

 (.296، ص 1378، تهران، ويدا، فلسفۀ يهود

ه.ق. در خراسان و بخارا شورش نمود، شيعه بود و ضمن مخالفت با عباسيان و اقدامات  133. شريك كه در 1

 ،تاريخ الأمم و الملوكجرير، بنخواند )ر.ك. طبري، محمدخشنشان، مردم را به خلافت فرزندان علي )ع( فرا مي

 ،جعفرابوبكرمحمدبننرشخي،  ؛459، ص 7، جلد م1119المعارف بمصر، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، دار

جا، ، بيتصحيح مدرس رضوي، عمرزفربنمحمدبن تلخيص ،نصرقباويمحمدبنابونصراحمدبن ةترجم، تاريخ بخارا

 (.86ص تا، نا، بيبي

البرم مشهور ابراهيم بود و در بين مردم به يوسفبناش يوسفه.ق. در خراسان شوريد، نام اصلي 160. وي كه در 2

-چالش ميان فارسي و عربي در سدهچه گفته شده كه وي ادعاي پيامبري داشته )ر.ك. آذرنوش، آذرتاش،  شد، اگر

(، اما منابع علت شورش وي را اعتراض به رفتار و عملكرد خليفه مهدي 55، ص 1385، تهران، نشر ني، هاي نخست

گويد داند و مييام وي را قيامي مبهم ميون قا(. اين در حالي است كه بر124، ص 8اند )ر.ك. طبري، جلد ذكر كرده

ترين روزگاران تا از قديم) تاريخ ادبي ايرانون، ادوارد، اخواند )بريوسف مردم را به نيكي و پرهيز از بدي فرا مي

 (.472ص ، 1335علي پاشا صالح، تهران، اميركبير،  تحشيه و تعليق، ترجمه، (زمان فردوسي

، 7ه.ق روي داد )طبري، جلد  143ن در طبرستان كه در زمان خلافت منصور و در هايي چون جنبش ديلميا. جنبش3

(؛ 513-512، صص 5م، جلد 1979بيروت، دار صادر،  ،الكامل في التاريخمحمد، بناثير، علي؛ ابن517، 513ص 

، ص 8ري، جلد ه.ق. در نسا شوريد )طب 186اثير در ه.ق و به قول ابن 183جنبش ابوالخصيب كه به قول طبري در 

(؛ با 242، ص 8ه.ق. در ديلم )طبري، جلد  176عبدالله طالبي در بن( و جنبش يحيي174، ص 6اثير، جلد ؛ ابن270

 گيرند. ند، مورد بررسي قرار نميوجود ندار هاهاي ديني در آنهايي ايراني بودند، اما چون انديشهاينكه جنبش
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 :است دهتقسيم شفصل  هارچ بهنامة حاضر بر اين اساس پايان

ختلف ادوار م ن باستان دري باورها و عقايد ايراي گزارشي كلي دربارهارائه به كلياتدر  

ي اهجنبشسپس و  پرداختهوضعيت اديان مختلف در ايران پس از اسلام و بررسي  تاريخي

  .اندشدهمعرفي  ديني موردنظر در ايران پس از اسلام

ق ترك و آفريد، سنباد، اسحابههاي و جنبش جامگانسياه به معرفي جنبش اولدر فصل 

در  .دشها به تصوير كشيده پرداخته شد و سير تاريخي و عقيدتي هر يك از آناستادسيس 

 ه است.ها مورد بررسي قرار گرفتهاي ايراني موجود در آنانديشهنهايت 

 ن،بررسي سير تاريخي و عقيدتي آمحتواي فصل دوم، جنبش راونديه است كه پس از 

 ه است.هاي ايراني موجود در آن معرفي شدانديشه

ا ر هاآن م به ترتيب جنبش سفيدجامگان و خرمدينان، تاريخ و عقايدچهارم و سودر فصل  

ا، هن جنبشدر اي هاي ايراني مطرحمورد كنكاش قرار داديم و در پايان با معرفي افكار و انديشه

 يم. اههاي ايراني پرداختشهها از انديبه بررسي ميزان تأثيرپذيري آن

ورد مۀ منابع است كه دربردارند نامه نيز مشتمل بر نتيجه و كتابنامهبخش آخر اين پايان

 .استفاده در اين تحقيق است

ين هاي مختلفي صورت گرفته است. بهترين اپژوهش هاي مذكورجنبشتاريخ در مورد 

ام به انج يهاي دوم و سوم هجري در قرنهاي ديني ايرانجنبش يقي در كتابها را صدّپژوهش

ني يد ديها، به عقارسانده است. وي در اين كتاب ضمن بررسي تاريخ هر كدام از اين جنبش

ود، شحسوب ميمترين اثر در اين زمينه . در كنار اين اثر كه جامعنمايدميها نيز اشاره آن

-ينزر ؛يراناتاريخ ادبي در  ونابر ادوارد ؛اديان آسياييمحققان ديگري چون مهرداد بهار در 

 ؛عد از اسلامتاريخ ايران بو  روزگاران ايران، قرن سكوت دوهاي سه اثر خود به نامكوب در 

ر ديوسفي  غلامحسين ؛مدينبابك خرّسعيد نفيسي در  ؛تاريخ ادبيات ايرانالله صفا در ذبيح

 ؛لامس از اسجتماعي در ايران پهاي اجنبشرضا رضازادۀ لنگرودي در  ؛ابومسلم سردار خراسان

 اند.بدين موضوع پرداختهاي به نام دين مزدكي و... احسان يارشاطر در مقاله
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هاست و آثاري كه عقايد ها بر جنبة تاريخي اين جنبشويژگي مشترك اغلب اين آثار تكية آن

 براي نمونه، اند.كردهاكتفا  كلي در مورد عقايد ايشان يشرح به اند،ها را مورد توجه قرار دادهآن

يقي صدّ داند.مزدكي ميها را شمارد و آنبرميمهرداد بهار عقايد موجود در بين خرمدينان را 

هاي كند، اما اغلب انديشههاي مزدكي به ويژه در بين خرمدينان اشاره ميبه وجود انديشهنيز 

داند. هاي غلات ميز انديشهها را متأثر از محيط اجتماعي و برگرفته ارايج در بين اين جنبش

-ت را در بين ايشان تأييد ميهاي غير اسلامي و برگرفته از غلانيز وجود انديشه 1وناادوارد بر

 كند.

ون ااند حسن ابراهيم حسن، فاروق عمر و برها پرداختهاز بين آثاري كه به عقايد اين جنبش

دانند و ويدن هاي ايراني ميأثر از انديشهعقيدۀ راونديان به الوهيت خلفا را مت 2به نقل از دوزي،

كند. ريچارد هاي ايراني و هندوايراني در برخي از اعمال مقنع اشاره ميبه تأثير انديشه 3گرن

به وجود عقايد كهن ايراني در بين سفيدجامگان   عصر زرين فرهنگ ايراندر كتاب نيز  4فراي

شناساني چون ايران وي همچنين در كنارست. ها را نام نبرده ااذعان كرده، اما اين انديشه

 داند.برخي از اعتقادات خرمدينان را زردشتي مي 6و دوشن گيمن 5اشپولر

ار اهي بسيگاند، اما اين اشارات اشاره كرده هاتهر چند اين محققان به وجود اين شباه

زرگان ين بارات مختصر و گاهي بسيار پراكنده بوده است. در اين پژوهش علاوه بر اين كه اشا

فته رار گرمورد كنكاش و بررسي قبا توضيح و شرح بيشتري بيان شده است، موارد ديگري نيز 

  است.

هاي جديدي برخورديم كه پيش از با نكتهها، علاوه بر اين، ضمن بررسي عقايد اين جنبش

ور جامع و كامل با توجه با اينكه در اين زمينه به ط ها دست نيافته بود.اين هيچ محققي به آن

                                           

1  . Edward Granville Browne ) 1862-1926). 

2. Dozy, L, Islamisme, pp. 241-243. 

3.  Geo Widengren (1907-1996). 
4. Richard Nelson Frye (1920-2014). 

5  . Bertold Spuler (1911-1990). 

6  . Jacques Duchesne-Guillemin (1910-2012). 
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اثر حاضر به دليل پرداختن به اين موضوع، اثري نو و  ،ي تحرير درنيامده استاثري به رشته

 باشد.جديد مي

جود اني موهاي ايرهايي مواجه بود. شناخت انديشهشايان ذكر است كه اين تحقيق با سختي

كر قط به ذريخي فد. منابع تاپذير نبوها جز با مراجعه به كتب متعدد تاريخي امكاندر اين جنبش

 اند.ادهها ندناند و توضيحي در مورد چگونگي آموجز اكتفا كرده ها به صورت كاملاًعقايد آن

ر اكثر اما د ،به طور ضمني به منشأ اين عقايد اشاره شده بوددر منابع گاهي  در واقع، اگرچه

 كرد.يمها با مشكل مواجه سكوت منابع ما را در تشخيص ريشة واقعي اين انديشه ،موارد

ي ان ايرانديااز  ها از كداميكاما درك اينكه اين انديشه ،ايراني مشخص بودند يهاگاهي انديشه

 ز بود.يادي نياها به مطالعات زننمود و براي شناخت ريشة واقعي آمشكل مي ،اندبرگرفته شده

 

 مژگان مصطفايي سمنگاني
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ز ا پسان گرفته در ايرهاي ديني شكلبراي رسيدن به دركي بهتر از عقايد موجود در جنبش

هيم و دقرار  تاريخ ايران و عقايد جاري در ادوار مختلف آن را مورد بررسي بايستاسلام، مي

ايران  ها درچه ادياني كه خاستگاه آن -از اسلام پيششناختي كلي از اديان موجود در ايران 

بررسي  گمانيببه دست آوريم.  -اندبوده است و چه ادياني كه از ديگر مناطق وارد ايران شده

پس از  دينيي هاهاي ايراني موجود در جنبشاين سير عقايد در ايران، ما را در شناخت انديشه

 ياري خواهند داد. ،نآ

 تاريخچۀ ديني ايران پيش از اسلام -1

 ياها آريايي. آغاز كنيمبدين سرزمين ها و مهاجرت آنان آريايي ايران بايد از براي بررسي تاريخ

ها، خشك بودند كه در هزارۀ سوم ق.م. به دلايلي چون زياد شدن گلهكساني ها هندواروپايي

از سرزمين اصلي خود در جنوب روسيه خارج شدند و به  ،شدن مراتع و انفجار جمعيت

جايي ديگري در ميان آنان رت كردند. در طول هزارۀ دوم ق.م. جابهمهاج ترهاي جنوبيسرزمين

اين اقوام به جنوب به سوي هندوستان و ايران حركت كردند. در طي گروهي از پديد آمد و 

  1.ها وارد هند و بخشي ديگر وارد ايران شدندبخشي از آريايي ،اين مهاجرت

هنگام ورود به فلات ايران شاخه شاخه شدند  ايرانيان كه داراي اقوام و قبائل متعددي بودند،

ها در ايران، مادها كه در نواحي اي سكني گزيدند. پس از استقرار آرياييو هر كدام در منطقه

ايراني را به رهبري فردي به  شناخته شدۀ زيستند، اولين حكومتغربي و شمال غربي ايران مي

 تشكيل دادند.  ق.م( 675 - 727) 2نام ديااكو

، يك دسته اعتقادات مشترك داشتند كه اين يكديگرجدا شدن از از  پيشها دوايرانيهن

با هاي خيلي دور در ميان آنان ريشه دوانده بود. پرستش دو دسته از خدايان اعتقادات از زمان

                                           

؛ بهار، مهرداد، 111، ص 1388علم،  تهران، ،نگاهي به تاريخ اساطير ايران باستان ؛ شميسا، سيروس،. بهار، مهرداد1

-، ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايرانريچارد نلسون،  فراي، ؛20-19، صص 1387، تهران، چشمه، اديان آسيايي

 .80، ص 1380 نيا، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،
2. Deioces, Diako, Deyaco, Diyako, Deiokes. 
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پرستش عناصر طبيعت هاي طبيعت؛ اعتقاد به جاندار بودن همة پديده 1ها؛و اسوره ديوها عنوان

موسوم  مقدس قرباني كردن براي خدايان؛ نوشيدن شرابآب و باد؛  2رشيد، آتش،چون خوهم

از جمله اعتقادات آنان  4،اعتقاد به رته و جاودانگي روح؛ اعتقاد به روان نياكان 3؛هومئبه ه

 شود.محسوب مي

و  6ورونه 5،هميتر ،بر اساس اسناد كشف شده در بغازكوي آسياي صغير ،علاوه بر اين 

 8.اندترين خدايان آريايي بودهاز مهم 7ايندره

                                           

ها ( در رأس اسورهMitra-Varunaورونه ) - دو خداي ميتره( و Devasيوها ). خدايي به نام ايندره در رأس د1

(Asuras)  به صورت  اوستاقرار داشتند. واژۀ ديو در(Daiva)  و در زبان پهلوي به صورت(Daeva) .آمده است 

 نام داشت. (Agni)و نزد هنديان  (Atar/Azar). آتش نزد ايرانيان 2

3 .Haoma :دارندۀ مرگ است، به دليران در دورر ايران هئومه و در هند سئومه نام داشت، اين شراب مقدس كه د

 (.23-2يشت، بند كند )ر.ك. هومدهد و به زنان پسران نيكو عطا ميدهد، به دوشيزگان شوهر ميميدان جنگ نيرو مي

4 .Rta/Arta :.مساوي با اشه؛ به معني نظم و راستي 

5 .Mitra:  به معني پيمان  اوستابه معني دوست و در  وداترين خدايان آريايي بود كه در از بزرگمهر يا ميتره نام يكي

شد. ميتره در ميان خدايان هندوايراني از اعتبار زيادي اين خدا در هند، ميتره و در ايران، ميثره خوانده مي .آمده است

وب بود. علاوه بر اين، مهر در اين دوره برخوردار بود و نوشيدن شراب مقدس هئومه و قرباني كردن گاو به او منس

آوري، حفظ خدايان، حفظ قانون و چندين وظيفه داشت: شاهي و شهرياري، برپاداشتن نظم مادي و اخلاقي، باران

آيين ميتره يا مهرپرستي در ميان آرياييان بود دهندۀ وجود حفظ كشاورزان. شايان ذكر است كه اعتقاد به مهر، نشان

آورنده و ويراستار بابك عاليخاني، مقامي، گرد، ترجمة احمدرضا قائممهر در ايران و هند باستانل، ك. تيمه، پ.ر)

 (.67، ص اديان آسيايي ،؛ بهار26، ص 1384تهران، ققنوس، 

6 .Varuna: شمار دارد، بر همه چيز آگاه است، بان بيجا حاضر است، او هزار چشم و ديدهخداي بزرگ و در همه

اي ين و فرمانرواي جهان است، نظام عالم در دست اوست و آورندۀ باران و بركت است. ميتره و ورونه رابطهنيرومندتر

 (.161ص ، اديان آسياييچرخانند )ر.ك. بهار، ناپذير با يكديگر دارند و به ياري هم چرخ گيتي را ميمتقابل و جدايي

7. Indra: ناپذير دارد.ن است و لقب شكستايندره خداي جنگ، طوفان، رعد و آورندۀ بارا 

، صص 1336الله صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمة ذبيح ،مزدا پرستي در ايران قديمسن، آرتور، . كريستن8

اي معاصر، ، ترجمة رشيد ياسمي، ويراستار حسن رضايي باغ بيدي، تهران، صدايران در زمان ساسانيان؛ همو، 45- 33

، يگنرهف اتعطالو م يانسان وملع اهگشژوهپ، تهران، اديان جهان باستان ، وهاب؛ بصيري، ميترا،؛ ولي13، ص 1378

 .41-29، صص نگاهي به تاريخ اساطير ايران باستان بهار، مهرداد؛ شميسا، سيروس،؛ 79-74، 62، ص 3، جلد 1372
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شكل گرفت. دو تغييراتي  آناندر برخي از عقايد  ،شدند دو دسته هاهندوايرانيپس از اينكه 

يا  1هاها به اهورهاسوره: شدتبديل خدايان و ضد خدايان  به دو دستة ،دستة خدايان در ايران

ر برخي از عقايد مرسوم در غييراتي دت نيز زردشتظهور  با و ديوها به ضد خدايان. خدايان

رواج در بين ايرانيان  ،ها و در نتيجهبين آريايي در مهرپرستي ،زردشتاز  پيش 2پديد آمد.ايران 

از اهميت  نه تنها ،ين قديم ايراني را به توحيد نزديك كنديخواست آكه مي زردشت ، اماداشت

را خدايان دروغين و  وي ديوها رخاست.نيز به مخالفت ب با پرستش ديوها بلكه ،كاست هميتر

نيز  شراب مقدس لاوه بر اين، با نوشيدنعمزدا هستند. هبدكاري دانست كه دشمن اهور

ن اگرفت و روحاني سرزمين ماد را فرا يزردشتكم دين كمبر اثر تبليغات وي، مخالفت ورزيد. 

 3شدند. يزردشتمدافع سرسخت دين  ،يعني مغان ؛ماد

ق.م( از سلطنت  529-559ق.م. به دست كوروش هخامنشي ) 546اد در آخرين پادشاه م

مزدا خداي دين هاهور ،در اين دوره 4ق.م( روي كار آمدند. 133-055خلع شد و هخامنشيان )

هاي پادشاهان، خداي يكتايي شمرده كتيبه اغلبمورد پرستش قرار داشت و تقريباً در  ،يزردشت

؛ كتيبة خشايارشاه در 1كتيبة داريوش كبير در نقش رستم، بند ) داشت شد كه قدرت را در انحصار خودمي

مزدا خدايان ديگري نيز هدر كنار اهورظاهراً  ،در برخي از موارد ،با اين حال 5.(1، بند تخت جمشيد

                                           

1  . Ahura.  

آيد كه زردشت (. از متون اوستايي چنين برمي8: 29مان آمده است )يسنا نام وي به صورت زردشت سپيتْ اوستا. در 2

و نام  (Pourušaspa)« پوروشسَپَه»برخاست. نام پدرش  (Spitāma) «سپيتامه»يا « سپيتمه»از ميان خانداني به نام 

در نظر گرفتن  (. با توجه به قرائن زباني و تاريخي و با2:2، دينكرد پنجمبود ) (Dughdhōvā)مادرش دوغذووا 

 1000تا  1200هاي توان حدس زد كه زردشت ميان سالمي، اوستاهاي ي گاهاني با ديگر بخشاوستااختلاف زباني 

، 1375، تهران، چشمه، اسطورة زندگي زردشتاحمد،  ،تفضلي ؛ك. آموزگار، ژالهپيش از ميلاد مي زيسته است )ر.

 (.47، 45، 26، 25ص 

، ترجمة بزرگ نادرزاده، آيين ميترا ،ورمازرن، مارتن يوزف؛ 51-45صص  ،در ايران قديم پرستيمزداسن، . كريستن3

 .18ص  ،1375تهران، چشمه، 

 .33-29صص  ،1377، تهران، دنياي كتاب، هايي از تاريخ ايراننگاهي به گوشه. آتاباي، بدري، 4

، 85، ص 1384هنگي و انتشاراتي پازينه، فر ة، تهران، مؤسسهاي شاهنشاهان هخامنشيفرمانشارپ، رلف نارمن، . 5

116. 
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ياري وي را مزدا و ديگر خدايان ه. داريوش در كتيبة بيستون گفته است اهورندشدپرستش مي

اردشير هاي در برخي كتيبه 1.(13و 12، بند 4)ستون دارداين خدايان ن نام اي بهارهاما اش، اندهكرد

در كنار  2مهر و ناهيد از دو خداي نيز ق.م( 338-358سوم ) و اردشيرق.م(  359-404دوم )

ردشير ؛ كتيبة ا2؛ كتيبة اردشير دوم در شوش، بند 2)كتيبة اردشير دوم در همدان، بند  مزدا ياد شده استهاهور

هر و ناهيد در اين دوره رواج مزدا، مهتثليث اهور ،رسدبه نظر مي 3.(4سوم در تخت جمشيد، بند 

ان مختلفي را كه شاهان هخامنشي به دليل تسامح ديني كه داشتند، مردم ،علاوه بر اين 4.داشت

آزاد خود  در پرستش خدايان -را  هااز جمله بابلي -كردنددر قلمرو ايران آن زمان زندگي مي

  5گذاشتند.

مقدوني در برابر حملات اسكندر  ،هخامنشي آخرين پادشاه ،ق.م( 330-336داريوش سوم )

به معناي پايان سلطنت هخامنشيان  ويشدن و كشته شد. كشتهم( شكست خورد .ق 356-323)

ويران  ها راآتشكده ،اسكندر پس از حمله به ايران ،به زبان پهلوي يزردشتبود. بر اساس متون 

وي  (.214: 18، بندهش)ي را سوزاند و از بين برد زردشتهاي دين گزارشو ساير  اوستانمود و 

پس از تسلط به نواحي مختلف ايران، هنگام بازگشت به بابل درگذشت و چون جانشيني 

سلوكيان نزديك به  متصرفاتش بين سردارانش تقسيم شد و ايران نصيب سلوكيان شد. ،نداشت

                                           

 .70. شارپ، ص 1

2 .Anahita دارندۀ هزار دريا و  اوستاآناهيتاست و در  دوْيسوَْرْرَكامل آن اَ : فرشتة آب در ايران و ممالك همسايه. اسم

بارداري و وضع حمل آنان، كند و در دوران بخشد؛ زنان را باردار ميها را فزوني ميها و داراييهزار رود است كه گله

؛ پورداود، 5-1يشت، بند به ستايش اين ايزد پرداخته است )ر.ك. آبان اوستايشت در نگهبان و حامي آنان است. آبان

 (.159-158صص  ،تاجا، سلسله انتشارات انجمن زردشتيان ايراني، بي، بيهايشتابراهيم، 

 .141، 139، 138شارپ، ص . 3

، ص 1366ترجمة محمد معين، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  ،يران از آغاز تا اسلاما. گيرشمن، رومن، 4

319. 

كت انتشارات ترجمة روحي ارباب، تهران، شر ،ايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنشي. داندا مايف، محمد، 5

، ص 1377فر، تهران، ققنوس، ي ثاقبترجمة مرتض ،ايران باستانويسهوفر، يوزف،  ؛305ص ، 1373علمي و فرهنگي، 

 .90، 54، ص 1389علامه، تهران، ثالث، ، ترجمة ماني صالحيباستان يانايران ماريا،بروسيوس، ؛ 134
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دين بودا در ولايات شرقي ايران نفوذ  ،ايشاندر دورۀ  و كردند ايران حكومت سال در 80

 1، ديني از سرزمين هند و منسوب به سيدارته گوتمه ملقب به بودا.يافت

 نمود وبر ضد سلوكيان شورش  2فردي به نام اشك يا ارشك اولم. .ق 482در حدود  

م( را بنياد نهد. در 224 -ق.م247نيان )و سلطنت اشكا سرنگون كردهموفق شد حكومت آنان را 

يران آيين بودا و در داشت. در شرق ا رواجعقايد ضد و نقيض زيادي در ايران  ،اشكانيان دورۀ

گذراندند و بدون هيچ و مسيحيت به صورت جوامعي كوچك روزگار مي يتيهود النهرينبين

 3كردند.محدوديتي به شرايع ديني خود عمل مي

شد، هر چند در ميان برخي پادشاهان اشكاني گرايش به مهرپرستي ديده ميعلاوه بر اين، 

شد، اما پادشاهان در كنار دو خداي مهر و ناهيد پرستش مي همچنان مزدا نيز در اين دورههاهور

پرستش مهر بر  ،توان گفت كه در اين دورهداشتند و مي يزردشتاشكاني ارتباط كمي با دين 

 -171يعني اشك ششم ) ،سه تن از پادشاهان اشكانيكه چنان 4،مزدا غلبه داشتهاهور

، ق.م( مهرداد نام داشتند 56-58/57ق.م( و اشك دوازدهم )76-123ق.م(، اشك نهم )137/138

در اين دوره گسترش مهرپرستي دهد. ارتباط و اعتقاد آنان را به مهر نشان مي موضوعي كه

                                           

1. SiddharthaGautama:  نپال به دنيا آمد. پدرش سودودنهسرزمين  ق.م. در 6وي حدود قرن Suddhodana)) 

براي اينكه از بودا شدن پسر  ،((Buddhaكه از پيشگويان شنيده بود فرزندش در آينده يا پادشاه خواهد شد و يا بودا 

خود جلوگيري كند، دستور داد هر نوع وسائل ناز و نعمت و عيش و عشرت را براي او فراهم سازند، ولي گوتمه پس 

برآمد. او  ((Nirvānaو نعمت دست كشيد و در پي نيروانه  يدن يك بيمار، پيرمرد، مرده و مرتاض، از نازاز د

ها را رها كرد و به سير در رساند، آنها او را به نيروانه نميهاي زيادي را متحمل شد و چون ديد اين رياضترياضت

او سپس حقايقي را كه به دست آورد، براي ديگران  عالم دروني خود پرداخت و پس از مدتي به حقيقت دست يافت.

 تبليغ نمود و به ترويج عقايد خود پرداخت.

2. Arsaces I of Parthia. 

 .168؛ بروسيوس، ص 373-370. فراي، صص 3

فر، تهران، توس، (، ترجمة مرتضي ثاقبهاي دومين كنگرة مهرشناسيمجموعه گزارش) دين مهر در جهان باستان. 4

 مقدمه. 10، ص 1385
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اقدام مثبتي به نفع دين  ،در اين دوره 1وپا راه يافت.يافت و مهر از ايران به آسياي غربي و ار

-و آموزش اوستام(، آنچه از 51-70انجام شد. در سدۀ اول ق.م. با فرمان بلاش يكم ) يزردشت

-جمع ،يزردشتهاي مربوط به دين باقي مانده بود با ديگر آموزش يزردشتهاي مربوط به دين 

 2آوري و تدوين شد.

در دورۀ اشكاني به اوج  ،اين آيين .در ايران وجود داشت نيز ينآيين زروا ،در اين دوره

رواج خود رسيد و خداي آن زروان، در خارج از ايران نيز به عنوان خدايي بزرگ و برتر 

اند. مزدا و اهريمن از او پديد آمدههزروان خدايي بزرگ است كه اهور ،در اين آيين مشهور شد.

 Zurvanدر پهلوي به صورت و  Zarvanبه صورت  اوستازروان به معني زمان بيكرانه در 

خوبي، بدي،  ؛آيدچيز بدون او پديد نميهيچ ؛آمده است. او خدايي بيكرانه و جاويدان است

خداي بخت، مرگ و زندگي  و دادگر و داور است ؛خير، شر، تاريكي و روشنايي از اوست

  3است.

م( به 240-224تا اينكه اردشير بابكان )سال حكومت كردند  500اشكانيان مدتي نزديك به 

بر ضد آخرين پادشاه اشكاني قيام كرد و اين سلسله را برانداخت.  ،كمك چند حكومت محلي

سپردند. در دورۀ م( 651-224)و جاي خود را به ساسانيان  هاشكانيان منقرض شد ،در نتيجه

فرمان داد  ،يدن به قدرتدين رسمي كشور شد. اردشير اول پس از رس يزردشتدين  ،ساسانيان

آيين  4را جمع و تأليف كنند تا آن را كتاب رسمي و قانوني كشور قرار دهد. اوستامتون پراكندۀ 

                                           

. البته در اين دوره، اقوام مختلف به خدايان متعددي اعتقاد داشتند و هر شهر، ناحيه و هر گروهي خدايان خاص خود 1

يكسان دانستن برخي خدايان با ستارگان ثابت و سيار نيز از اعتقادات  ؛پرستش نياكان، ستارگان و خورشيد را داشت.

 (.166؛ بروسيوس، ص 371؛ فراي، ص 69ص  ،اديان آسيايي، بهارمرسوم در ايران اين دوره بود )ر.ك. 

(، تهران، معين، مجموعه مقالات) زبان، فرهنگ، اسطوره، «سخني كوتاه در مورد اوستا و مطالب آن»آموزگار، ژاله، . 2

 .59، ص 1386

، 1384تهران، اميركبير،  ،آيين زرواني: مكتب فلسفي عرفاني زردشتي بر مبناي اصالت زمان ،مقدم، مسعود. جلالي3

 .74، 73،54ص

 .100ص  ،ايران در زمان ساسانيانسن، . كريستن4
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در ميان و  مقارن با روي كار آمدن ساسانيان در نواحي غربي ايران حضور داشت زرواني نيز

  1اما گرايش به آن در ميان خاندان سلطنتي ضعيف بود.بود،  ايجمردم ر

كنار ادياني  درو  2افزايش يافت پيشهاي ايران نسبت به دوره شمار مسيحيان ،در اين دوره

ظهور  يو مزدك ويتاي چون مان، اديان تازهمسيحيت ، يهوديت وابوددين ، يزردشتدين چون 

از  4م. مقارن پايان دورۀ اشكاني در شمال بابل به دنيا آمد. پدر او پتك216در  3مانيكردند. 

ادعا از خانداني اشرافي بود. ماني تقريباً دوازده ساله بود كه  5الي همدان و مادرش مريماه

طبق  .نموده استو حقيقت دين را بر او آشكار  هفرشته يا روحي ايزدي بر او نازل شدداشت 

به تعليم و آشكار شد و به او دستور داد تا همان روح بر ابار ديگر  ،دوازده سال بعد ،گفتة ماني

دوران پادشاهي اردشير آغاز  فعاليت عمومي خود را در سنين جواني و دركه ي ودين بپردازد. 

عقيده داشت كه تعاليمش بايد جنبة عمومي پيدا كند و جانشين همة اديان موجود شود.  ،نمود

زمان مرگ  تا و م( اجازه يافت تا به تبليغ دين خود بپردازد272-241در زمان شاپور اول )ماني 

اما اين وضعيت تداوم نداشت؛ چرا  ،مانويت در سراسر شاهنشاهي مقامي استوار يافت ،پورشا

                                           

 .74مقدم، ص ؛ جلالي71ص  ،اديان آسيايي . بهار،1

-آورد و در ايران ساكن ميهايي كه با روم و سوريه داشت، اسيران مسيحي خود را به ايران مي. دولت ايران در جنگ2

 (.194سن، ص يحيان در ايران رو به فزوني نهاد )ر.ك. كريستننمود و بنابراين آمار مس

. نام ماني در منابع لاتين به شكل قوربيقوس و در منابع يوناني به شكل كوپريكوس يا كورپكو آمده است. احتمالاً 3

خفيف كرپكو يا كرپيكو از ريشة كرپك يا كرفك پهلوي، به معني صواب و خير گرفته شده و واو آخر آن علامت ت

، «زندگاني ماني»اي فارسي نبوده و اصل آن آرامي يا نبطي بوده است )ر.ك. بهار، بوده است. قوربيقوس نيز كلمه

، اختران، تهران اصل، محمد،كرباسيان، مليحه؛ كريمي زنجاني ،ساسانيعهد ايران هاي مانوي مزدكي در كشاكش

، ص 1382(، به كوشش ايرج افشار، تهران، توس، هاترجمه ها وپژوهش) شناسيمانيزاده، حسن، ؛ تقي65ص  ،1384

280.) 

زندگاني ». اين نام به اشكال مختلف پاتك، بابك، پتگ، فديك، فتق، پتيك و پاتاكيوس گزارش شده است )ر.ك. بهار، 4

 (.231، ص 1378تهران، سازمان تبليغات اسلامي،  ،هاي ماني و مانوياننوشته؛ وامقي، ايرج، 64، ص «ماني

 (.280زاده، ص . نام مادر ماني نيز به اشكال مختلف نوشيت، يوسيت، راميس، اوتاخيم و مريم آمده است )ر.ك. تقي5
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 سرانجام را به زندان افكند و ماني ،يزردشتاثر تحريكات موبدان  برم( 276-273بهرام اول ) كه

 1در زندان درگذشت. .م277او در 

كه نام كامل او را  مزدك به وجود آمد.( م531-484) مزدكي در زمان پادشاهي قباد دين

دو  اند، مروج اين دين در اين دوره بوده است. لازم به ذكر است كهمزدك بامدادان ضبط كرده

كرد. در كشور روم تبليغ مياين دين را  2«بوندوس»شخصي به نام  ،مزدكظهور از  پيشقرن 

 3«دينرستد» ن شد و ايرانيان دين او راابراي ترويج دين خود وارد اير م.300در حوالي  وي

بر ، نام داشت 4«گانرّخُ زردشت» موبد شهر فسا كه نيمة دوم قرن پنجم م.در تقريباً . ناميدند

. بر اساس پرداخترا بنياد نهاده و به تبليغ آن « زردشتگان»آييني به نام اساس تعاليم بوندوس، 

-ه و دين او را تبليغ ميدبو گانرّخُ زردشتدهندۀ راه در واقع ادامهمزدك اند، آنچه منابع گفته

 -كم نام مؤسس اصلي اين دينكم ،هاي زياد مزدكبه دليل تبليغات و فعاليت ، امااست كرده

اين  ،دينان به رهبري مزدكاز شورش درست پس اع قرار گرفت وعالشتحت -گانرّزردشت خُ

  5.جنبش مزدكي نام گرفت

بر اساس روايات  .به دنبال داشت را دين رواج و گسترش اين ،مزدك دينگرايش قباد به 

را  قدرت شاه ني كهاقباد از وجود مزدك براي از بين بردن قدرت اشراف و روحانيمورّخان، 

                                           

 .83-82بهار، صص  ؛16-4، صص 1335تهران، چاپخانة مجلس،  ،ماني و دين اوزاده، حسن، تقي. 1

2 .Bundos. 

3 .Dərisdênân. 

4.  Khvarraghàn. 
، ص 2كرده است )ر.ك. طبري، جلد مي، پيش از مزدك، زردشت خرگان اين دين را تبليغ مي. بر اساس منابع اسلا5

سن بر اين نظر است كه چون اين دين در روم توسط ( و بر اساس منابع بيزانسي، بوندوس نامي در روم. كريستن99

يك نفر بودند و در واقع شده، پس اين دو در واقع بوندوس و مدتي بعد در ايران توسط زردشت خرگان ترويج مي

سن را قبول . كليما نظر كريستن(245، ص ايران در زمان ساسانيانبوندوس لقب زردشت خرگان بوده است )ر.ك. 

)كليما، اوتاكر،  كرده استمعتقد است كه زردشت خرگّان دنبالة كار بوندوس را ادامه داده و دين او را تبليغ ميندارد و 

)ر.ك.  (. بهار نيز همين نظر را دارد179، ص 1384ر فكري ارشاد، تهران، توس، مة جهانگي، ترجتاريخ جنبش مزدكيان

تورج دريايي بر اين باور است كه زردشت خرگان از نياكان مزدك  ،(. در كنار اين نظرات101، 95، ص اديان آسيايي

فر، تهران، ، ترجمة مرتضي ثاقبشاهنشاهي ساساني ،بوده و مزدك كار وي را دنبال كرده است )ر.ك. دريايي، تورج

  (.85، ص 1383ققنوس، 
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اما در  ،زمان قباد قدرت زيادي به دست آوردند. مزدكيان در استفاده نمود ،تضعيف كرده بودند

 1عام شدند.قتلم( 795 -315)انوشيروان  زمان خسرو

به معناي  Gnosisگنوس از واژۀ يوناني . داشترواج  دورۀ ساسانياني نيز در عقايد گنوس

پيروان اين  رود.اسكندريه و سامره خاستگاه اولية اين آيين به شمار مي گرفته شده ودانستن 

اند، بلكه مدعي بودند كه حقايق الهي فقط بر نه تنها ادعا داشتند كه به حقيقت دست يافته آيين

 از اين جهان، روح انسان پس از آزادي ،سنتهاي اين بر اساس آموزهشده است.  ايشان آشكار

. اين آزادي بر گشتميبار ديگر به جهان روح كه از آن به جهان مادي سقوط كرده بود، باز 

و قواعدي  هابه ياري اجراي آيين نيز شد و اين آگاهيپاية آگاهي بر وحي الهي حاصل مي

دادند، بر پاية دوگانگي و را كه آنان آموزش مي تعاليميلاوه بر اين، ع د.مآميخاص به دست 

 2نيافتني بود.و خداوند در نظر ايشان بسيار دور و دست تضاد ماده و روح قرار داشت

ولي با توجه  ،در اين دوره در دست نيست آنگزارشي از بايد گفت كه  مهرپرستيدر مورد  

اعتقاد به خداي مهر همچنان باقي بود.  ،فهميد كه در اين دورهتوان به قرائني كه وجود دارد، مي

وزير  4با نام مهر مرتبط بود؛ ،كه آتشكدۀ دهقانان و كشاورزان بود 3آتشكدۀ آذربرزين مهر

م( در طاق بستان در 383-379نام داشت و اردشير دوم ) 5م( مهر نرسي457-943يزدگرد دوم )

 6شده است.تصوير كنار مهر 

 ويسال از سلطنت  ندم( نام داشت. هنوز چ651-632يزدگرد سوم ) ،شاه ساسانيآخرين پاد

ارتش ساسانيان پيروز شد،  ابتداقرار گرفت.  مسلمان نگذشته بود كه ايران مورد حملة اعراب

هايي از ولي به علت اختلافات داخلي، شكست در جنگ با روم و شيوع بيماري در بخش

                                           

 .221، ص 1374شناسي، ، توضيح منصور رستگار رضايي، شيراز، بنياد فارسفارسنامهبلخي، . ابن1

 .96، 75-74صص ، اديان آسيايي. بهار، 2

3. Adhur- Burzèn-Mihr.  

 .69. بهار، ص 4
5. Mihr Narasē. 

 .408. پورداود، ص 6
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ه.ق. 21تا  14هاي بين سال ائن، جَلولاء و نَهاوند كه حدوداًدهاي قادسيه، مَدر جنگ 1ايران،

ثمر يزدگرد كه با شكست ايرانيان در جنگ نهاوند و فرار بي روي داد، ايرانيان شكست خوردند.

شهرهاي ايران را يكي پس از  به تدريجمسلمان موفق شدند شدنش انجاميد، اعراب به كشته

 2گرفتن جزيه و خراج فتح كنند. با جنگ و يا به صلح ديگري يا به

 اسلام هاي اول تاريخسدهدر تاريخچۀ ديني ايران  -2

ه.ق. از طرف خلفاي راشدين و خاندان اموي و 132ايران تا سال پس از ورود اسلام به ايران، 

ي زردشتدين در همان قرون اول ظهور اسلام،  شد.پس از آن از طرف خاندان عباسي اداره مي

يان به اسلام زردشتغالب به تدريج . (216 :18، بندهش)تة خود فاصله گرفت از قدرت گذش

ياني كه به دين خود زردشت بخشي ازگرويدند و تنها اقليت كوچكي به اين دين باقي ماندند. 

 :هاي شرقي ايران و سپس به خارج از ايران مهاجرت كردندپايبند بودند، ابتدا به سرزمين

به  ،ستان مهاجرت كردندكه به هندو ييانزردشتهندوستان.  گروهي به چين و گروهي به

  3.شدند معروف «پارسي»

و آزار قرار گرفتند و به تركستان كه در زمان بهرام اول، به شدت تحت تعقيب  -مانويان

و دين  بازگشتند و عراق مجدداً به ايران ،ايران درپس از گسترش اسلام  -ندالنهر پناه بردماوراء

آنان در بغداد به ترجمه و تأليف كتب خود پرداخته و برگزيدگان  احياء كردند.آنجا در خود را 

دورۀ پايان  كه تا مانويان 4و سياحان مانوي در سفرهاي خود به تبليغ مانويت اهتمام ورزيدند.

                                           

، ترجمة روحي ارباب، تهران، شركت انتشارات علمي و تاريخ ايران باستاننوف، ميخائيل ميخائيلوويچ، دياكو. 1

 .359، ص 1382فرهنگي، 

، 2تا، جلد المصريه، بيالنهضهالدين منجد، قاهره، مكتبه، فهرست و تدقيق صلاحالبلدانفتوح، يحييبن. بلاذري، احمد2

 .538-537؛ فراي، صص381-380 ،375-371، 325-323، 318-313صص 

تهران، توس،  ،تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي. محمدي ملايري، محمد، 3

 .312، ص 1379

هاي مانوي مزدكي در ايران عهد كشاكش، «نويسي بر مانويت در عصر اسلاميرديه»عراقي، احمد، طاهري .4

 .100، ص ساساني
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 ،دو خليفة عباسيبه ويژه در زمان  ،دورۀ عباسيان در ،را سپري كردند آرامينسبتاً ن زندگي ااموي

بخشي از و  مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند، (ه.ق320-295) و مقتدر( ه.ق169-158)دي مه

ه.ق. تأليف يافته، از وجود خانقاه  372كه در  حدود العالمدر كتاب  1آنان به خراسان گريختند.

 -از پادشاهان آل بويه -عزالدولهمتا عصر  بر اساس منابع، 2مانويان در سمرقند سخن رفته است.

( تعداد آنان 385-377نديم )در زمان ابنوجود داشته و  بغداددر نفر مانوي  300 (320-356)

  3رسيدند.كه به پنج نفر هم نمي هبه حدي كاهش يافت

نه در زمان خسروانوشيروان و پس از آن،  دين مزدك ها در براندازيبا وجود همة كوشش

هايي از خود بر جاي گذاشت و با نشانه ،بلكه به رغم شكست خود ،تنها اين دين از ميان نرفت

كه  هاي هماننديدر ميان خرميّان، قرمطيان و جنبش -كه شرايط تازه پيش آورد يهايدگرگوني

روايات بسياري  4به حيات خود ادامه داد.در زمان امويان و پس از آن  -پيوستگي داشت انبا آن

 5ها اشاره دارند.ور مجدد آناز منابع نيز به تداوم مزدكيان در دورۀ اسلامي و ظه

                                           

م، جلد 1993الاعلمي للمطبوعات، ، تحقيق عبدالامير مهنا، بيروت، مؤسسهاليعقوبي تاريخاسحاق، بنوبي، احمد. يعق1

ص  ،م1960الدين منجد، كويت، تراث العربي، ، تحقيق صلاحالعبر في خبر من غبراحمد، ، محمدبنذهبي؛ 343، ص 2

240. 

 .107، ص 1340چهر ستوده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، به كوشش منوالمغربالمشرق اليالعالم منحدود. 2

 .401-400م، صص1987النشر، المعرفه للطباعه و، بيروت، دارالفهرست نديم،ابن. 3

، گردآورنده جي. آ. بويل، ترجمة تاريخ ايران: از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان. يارشاطر، احسان و ديگران، 4

 .483، ص 1368اميركبير، حسن انوشه، تهران، 

به مذهب و كه مزدكيان  و دين مزدك در خفا به زندگي پنهاني خود ادامه دادبر اساس روايات بسياري از منابع،  .5

عام اي از مزدكيان كه از قتلگويند عدهمي منابع .پس از ظهور اسلام تظاهر به مسلماني نمودند ،آيين خود وفادار ماندند

دورۀ اسلامي عرض اندام كردند و زير نام مسلماني به تبليغ در  و در نواحي مختلف پراكنده گشتند ،نجات يافته بودند

برخي ديگر از محققان، براي دين مزدكي سه مرحله  دين خود پرداخته و بعدها براي دولت اسلامي خطرآفرين شدند.

دانند و مرحلة مرحلة دوم آن را زمان مزدك مي ،داننداند. مرحلة اول آن را مربوط به زمان زردشت خرگان ميقائل شده

 ةزبد ،عليبنكنند )ر.ك. كاشاني، عبداللههايي چون خرمدينان منسوب ميسوم آن را به پس از اسلام و شورش

جوامع ؛ عوفي، 87، ص 1366پژوه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تقي دانشبه كوشش محمد ،التواريخ

؛ 144، ص 1350ي، (، تهران، انتشارات دانشسراي عالبخش مربوط به تاريخ ايران) لوامع الرواياتالحكايات و 
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 -با گسترش كليساهاي خود –و مسيحيان  -انها و تعاليم آناخامحبا پيروي از  -يهوديان

بوداييان و هندوان نيز پس از اسلام در ايران باقي  1دادند. ادامه در ايران به حيات خودهمچنان 

ر ماوراءالنهر و برخي از به حضور هندوان و بوداييان ده.ق.  372 دركه به طوري ،ماندند

هايي از معابد هندي و شهرهاي خراسان چون سمنگان و كابل اشاره شده و از وجود ويرانه

 2بودايي در بلخ سخن رفته است.

در زمان امويان، تغييرات زيادي در روابط اعراب با مردم ايران شكل گرفت؛ چرا كه امويان 

هاي يان مبني بر برتر انگاشتن خود و تحقير گروههاي اموبه برتري عرب معتقد بودند. انديشه

در  3ديگر از جمله ايرانيان، موجب شد عدۀ زيادي از مردم ولايات ايران از آنان ناراضي شوند.

در زمان خلافت اين دوره، چندين شورش دستگاه خلافت اموي را به خود مشغول نمود. 

از ناراضيان ها، رهبران اين جنبش 4ست.هايي به وقوع پيوشورشنيز ( ه.ق 656 -132) عباسيان

به  ،. آنچه سبب پيوستن اقشار مختلف جامعة آن روزگارندبردايراني براي پيروزي خود بهره مي

شد؛ بر اساس آنچه از منابع موجود مي هاجنبشاين به  ،خصوص روستاييان و كشاورزان

                                                                                                                            

؛ مشكور، 363، ص 1349، ترجمة محمد معين، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ايران از آغاز تا اسلامگيرشمن، 

-217، 214-209؛ يارشاطر، صص 66، ص 2، جلد 1366تهران، دنياي كتاب،  ،تاريخ سياسي ساسانيانجواد، محمد

224.) 

 .539-538 صص. فراي، 1

 .121، 104، 100، 99، ص ...العالم حدود. 2

به همين خاطر شكل گرفت، شعوبيه كه برتري اعراب را قبول نداشته و به مساوات بين اعراب و « شعوبيه». نهضت 3

 پس از مدتي روش خود را تغيير دادند و به -وم شدندالتسويه نيز موسو به همين دليل به اهل –ايرانيان معتقد بودند 

ترجمة جواد  ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسلاميبرتولد، )ر.ك. اشپولر، برتري عجم بر عرب اعتقاد يافتند 

، تهران، تاريخ ادبيات در ايران الله،صفا، ذبيح ؛423ص ،1جلد  ،1364فلاطوري، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 

 (. 199-194، صص1354، تهران، فرانكلين، نهضت شعوبيهممتحن، حسينعلي،  ؛27-26، صص 1، جلد1372س، فردو

اثير، ه.ق. در خراسان )ابن 116سريج در بنحارثتوان به اين موارد اشاره نمود: شورشها مي. از جملة اين شورش4

 ،تانا، بي، تهران، بيالعوام ةتبصرعي رازي، سيد مرتضي، داابن)ه.ق. در خراسان  125زيد در بن(؛ يحيي183، ص5جلد 

(؛ شورش 124، ص 6اثير، جلد ه.ق. در خراسان )ابن 175هبري حُصَيْنْ در (؛ شورش خوارج به ر118-116صص 

  .(147، ص 6، جلد هموه.ق. در سيستان ) 179عبدالله در بنةخوارج به رهبري حمز
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هاي اخذ ماليات به دليله مردم از: اعمال فشار ب بودند به طور خلاصه عبارت ،شوددريافت مي

شيوع افكار عدالت عمومي و برابري  ؛به كيش و آيين ديرين خود مردم علاقة ؛سنگين از آنان

  1.ظلم، ستم و تبعيض نژادي عباسيان ؛اجتماعي

اي از فض برداريهاي مورد نظر ما نيز در همين برهة زماني شكل گرفتند و با بهرهشورش

ر ديند. ار خود موفق شدند عدۀ زيادي از مردم را به خود جذب نماسياسي و اجتماعي روزگ

 پردازيم.ها ميادامه به بررسي تاريخي و عقيدتي اين جنبش

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 تاريخ ايران همو،؛ 294، ص 1362، ترجمة كريم كشاورز، تهران، پيام، اسلام در ايران ،. پطروشفسكي، ايليا پاولوويچ1

دوري، عبدالعزيز، ؛ 19، ص 1359(، ترجمة سيروس ايزدي و حسين تحويلي، تهران، دنيا، هاي ميانهايران در سده)

مبارزات اجتماعي  ،محمدنجيب؛ بوطالب، 93م، ص1949الكاتوليكيه، ، بيروت، مطبعهمقدمه في تاريخ صدر الاسلام

العباسيه في عصر  فةالخلافاروق، عمر،  ؛85، ص 1389ترجمة عبدالله ناصري طاهري، تهران، علم،  ،در دولت عباسي

تهران، سخن،  ،دو قرن سكوت كوب، عبدالحسين،؛ زرين38، ص م1977المثني، ةمكتب، بغداد، الفوضي العسكريه

 .242، ص1378
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-ايران رخ داد و سرآغاز جنبشقرون اولية اسلامي در رسد اولين جنبش ديني كه در به نظر مي

كه در دورۀ امويان شكل گرفت و تا ين جنبش اتبعات جامگان بود. هاي ديني ديگر شد، سياه

هاي ديني اوايل خلافت عباسيان به طول انجاميد، چنان گسترده بود كه تقريباً در تمام جنبش

 هاي ديني گوناگون را در نقاط مختلف ايران فراهم نمود.و موجبات شورش ديگر اثر گذاشت

اسلام چون مزدكي و مناقشات مربوط به  به دليل ارتباط روشن اين جنبش با اديان ايران پيش از

و بيان تاريخ،  جامگانمعرفي سياه پس ازحاضر  ، در فصلاين جنبشزردشتي بودن يا نبودن 

-مي آفريد، سنباد، اسحاق ترك و استادسيسبههاي شورشبررسي  آن، به اهداف و وجه تسميه

  نمائيم.راني روشن ميجامگان و ارتباط آن را با اديان ايايد سياهعقپردازيم و سپس 

 جامگانمعرفي سياه  -1
 هفروختبراواقع در اطراف شهر مرو  «سِفيدَنج»ه.ق. آتش بزرگي در  129در اواخر ماه رمضان 

ها و افرادي خاص آمدن گروه اي براي گردنشانه ،قبلياي اين آتش كه بر اساس نقشه 1شد.

فراد زيادي از گوشه و كنار خود را به اين ا و محل تجمع هزاران نفر گرديد مدت كميدر  ،بود

بر كه  چرا؛ ددادنرا تشكيل مي نكنندگاروستاييان بيشترين درصد اين تجمع .محل رساندند

 2.به اين جنبش ملحق شدند ،روستا از روستاهاي اطراف مرو 60اهالي  ،اساس منابع

شد، با فرا فزوده ميا انآمده در سفيدنج كه لحظه به لحظه به شمار آنشمار جمعيت گرد

ضيافت بزرگي  ،نماز عيد ةاز خطب . در اين روز، پسبه اوج خود رسيد فطر رسيدن روز عيد

كنندگان متعهد شدند تا پاي جان براي رسيدن به تجمع ،اين ضيافت ةپس از خاتم و 3برپا شد

ردي از اميه و به خلافت رساندن فسرنگوني خلافت بني آنانهدف خود پافشاري كنند. هدف 

رنگ به تن هايي سياهده در اين جنبش كه همگي لباسننكافراد شركت .بود )ص(خاندان پيامبر 

                                           

 المبتدا وو ديوان  العبركتاب  محمد،بنخلدون، عبدالرحمن؛ ابن358، ص 5اثير، جلد ؛ ابن356، ص 7طبري، جلد  .1

  .251، ص 3، جلد م1957الكتب اللبناني،، بيروت، دارالعجم و من عاصرهمالعرب و  الخبر في أيام

 جا.اثير، همان؛ ابن355، ص 7. طبري، جلد 2

 .30، ص 10م، جلد 1966بيروت، مكتبه المعارف،  ،يةو النها يةداالبعمر، بنكثير، اسماعيل. ابن3
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-سياه»در تاريخ به  1،كردندرا با خود حمل مي «كافركوب»داشتند و گرزهايي چوبي موسوم به 

ديت به دليل ازدحام جمعيت و محدو كه ديري نپاييد 2معروف شدند. «هدِوِّسَُُ مَ»يا  «نجامگا

نظامي بر  تبعد اقداما و مدتي 3مرو منتقل شد« ماخُوان» ةبه منطق نگاجاماردوگاه سياه ،فضا

 .ضد امويان آغاز گرديد

 جامگانرهبر سياه ،ابومسلم خراساني -1-1

 و اللهاميرآل بيت رسول ،ولهالدّعوه، صاحبالدَّصاحبب به ملقّرا فردي  نجامگاسياههبري ر

روايات زيادي در مورد نام، زادگاه و تاريخ  4.به عهده داشتو ابومسلم ابواسحاق ي به مكنّ

كه به سختي  استولادت وي وجود دارد. تناقض و تعدد روايات در اين باره گاهي به حدي 

دانند و برخي نام او را ابراهيم مي توان روايت صحيح را از ميان ساير روايات تشخيص داد.مي

-برخي ديگر نام او را عبدالرحمان رسانند ومي 5«هررگمِزُبُ»او را به نسب  ،با بيان سلسله نسبي

                                           

  .361، ص م1960، قاهره، دار إحياء الكتب العربيه، الطوالاخبارداود، . دينوري، ابوحنيفه احمدبن1

ا، ج، تصحيح كتبي و محمود توفيق، بيداب السلطانيه و الدول الاسلاميهالآالفخري فيعلي، طقطقي، محمدبن. ابن2

قبال، تهران، ا، تصحيح عباسالسلفتجاربسنجر، بننخجواني، هندوشاه؛ 100ص  تا،، بيالعربيه الكتب حياءإ دار

 ، ص1372، تهران، اشراقي، هاي اسلام تا قرن چهارمتاريخ شيعه و فرقه، داوجمحمدر، مشكو ؛89، ص 1313فردين، 

79. 

 .363، ص 7. طبري، جلد 3

، تصحيح محمود فرخ، مشهد، انتشارات كتابفروشي باستان، مجمل فصيحيمحمد، بنوافي، احمدخه )عوالدَّصاحب .4

-، بيروت، دارشذرات الذهب في اخبار من ذهباحمد، بنعماد، عبدالحيابن؛ 100طقطقي، ص ابن ؛198 ، ص1341

، تحقيق تجارب الأممعلي، نمسكويه، احمدب)ابن ولهالدّصاحب(؛ 176، ص 1تا، جلد الإحياء التراث العربي، بي

، 10كثير، جلد ابن) اللهاميرآل بيت رسول(؛ 355، ص 3، جلد 1376و النشر،  عةابوالقاسم امامي، تهران، دار سروش الطبا

تاريخ حبيب السير في اخبار افراد الدين، همامبنالدينخواندمير، غياث؛ 254، ص 5اثير، جلد ابن) ابواسحاق(؛ 30ص

اعتمادالسلطنه، ؛ 217، ص 3خلدون، جلد ابن) ابومسلم(؛ 193، ص 2، جلد 1333انتشارات كتابخانة خيام،  جا،بي ،بشر

 (.123، ص 1363، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، تهران، دنياي كتاب، تاريخ منتظم ناصري، عليبنمحمدحسن

ا پسر بُختَك و برخي او را پسر سوخرا خان وجود ندارد. برخي او ر. در مورد بزرگمهر اتفاق نظري در بين مور5ّ

اند )سوخرا يكي از درباريان قباد بود كه در زمان وي كشته شد(. در مورد دوران وزارت او نيز نظر يكساني دانسته

-590م( و برخي وزير خسروپرويز )579-531وجود ندارد. برخي او را وزير و حكيم دورۀ خسرو اول ساساني )
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روايتي وجود دارد كه به شدت  2،در كنار ساير روايات در مورد نام وي 1اند.مسلم ذكر كردهبن

ابومسلم هنگامي كه به قدرت زيادي دست  ،ن روايتيزند. بر اساس ااين تناقضات دامن مي

خود را به عباسيان  ،است و با اين نسبت 3«عباسبنللهاعبدبنيطِلَسُ»مدعي شد كه فرزند  ،يافت

دهد خود ابومسلم تمايلي به روشن روايت ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي منتسب نمود.

 ،گروهي از زاهدان و فقيهان خراسان ،شدن اين ابهامات نداشته است. بر اساس اين روايت

اما  ،د تا اطلاعاتي در مورد هويت و هدف او به دست آورندخواستار ملاقات با ابومسلم شدن

                                                                                                                            

اند )ر.ك. برادر قباد رسانده ،در حالي است كه برخي ديگر سابقة وزارت وي را به عهد جاماسب اند. اينم( دانسته628

، تهران، مركز 12، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، جلد المعارف بزرگ اسلامي ةداير، «بزرگمهر»مجيدي، مريم، 

 (.1369المعارف بزرگ اسلامي، ةداير

تاريخ محمّد، بن؛ أزدي، يزيد344، ص 7ه، جلد 1406العلميه، الكتب  دار ، بيروت،الفتوحأعثم، بن. كوفي، احمد1

-بن؛ ا254، ص 5اثير، جلد ابن ؛119ص م، 1967الاسلامي،  التراث إحياءلجنة حبيبه، القاهره،  علي، تحقيق الموصل

مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،  ، بيروت،اليقظان ةالجنان و عبر ةمرآاسعد، بنيافعي، عبدالله ؛217، ص 3خلدون، جلد 

 .285، ص 1م، جلد 1970

-بنشيرونبناسفنديار، عبدالرحمانبنشقيرونبنمسلمبنعثمان، عبدالرحمانبنبه اختلاف عبدالرحمان . نامش را2

رسانند. برخي گشواد ميبنگودرزبنةعماره، حمزبنةعباد، حمزبنةاند و نسب او را به اختلاف به حمزاسفنديار آورده

اند كه نام پدر ابومسلم پيش از گرايش به اسلام، ونداد هرمزد بوده است. روايات ديگري نيز در مورد نام منابع آورده

ميرخواند،  ؛315، ص 1318الشعراي بهار، تهران، خاور، تصحيح ملك، القصصالتواريخ ومجملوي وجود دارد )ر.ك. 

؛ 362-361صص  ،3، جلد 1373، تلخيص عباس زرياب، تهران، انتشارات علمي، الصفا ضةروشاه، خاوندبنمحمد

 يةالمصر سسة، قاهره، مؤفي ملوك مصر و القاهره ةالنجوم الزاهر ،تغري بردي، يوسفابن ؛193، ص 2خواندمير، جلد 

يدآورندگان آصف خان قزويني و ، ساير پدتاريخ ألفي نصرالله،تتوي، احمدبن ؛336-335، صص 1م، جلد 1963العامه، 

؛  1234، ص 2جلد  ،1382 الزمان، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،بديعجعفربن

  (.53، 44آذرنوش، ص 

عباس با يكي از كنيزان خود نزديكي نمود و آن كنيز پس از مدتي با بناند كه عبدالله. در توضيح اين مطلب آورده3

كس ديگري ازدواج نمود. وي پس از ازدواج فرزندي به دنيا آورد و مدعي شد كه اين فرزند را از عبدالله حامله بوده 

 (.86ص  ،نخجواني؛ 256، ص 5اثير، جلد است و نام او را سليط گذاشت )ر.ك. ابن
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از ملاقات با  ،دارد انتر از پاسخ دادن به سؤالات آنابومسلم با بيان اين مطلب كه كارهايي مهم

  1طفره رفت. ايشان

-اما با توجه به اينكه ابومسلم در نامه ،ت مشكل استاهر چند درك حقيقت از خلال رواي 

خوانده  2خود را عبدالرحمان ابومسلم ،(ه.ق158-136)ة عباسي خليف ،وراي خطاب به منص

-مي 3،مسلم بودبنعبدالرحمان ،هاي آن زمانهسكّ شده بر با توجه به اينكه نام ضرباست و 

 است.را براي خود پسنديده مسلم بنعبدالرحماننام توان به اين نكته واقف شد كه او 

اتفاق نظري در بين نيز  مسلموبا و زادگاه تاريخ تولد در موردطور كه ذكر شد، همان 

شهر زادگاه او را  و 4دانندميه.ق.  101و  100 ،99يخ تولد او را خان وجود ندارد. تاررّمو

يكي از روستاهاي آن به نام  شهر كوفه يا 5؛«باوانه»به نام  آناز روستاهاي يا يكي  اصفهان

  7اند.ذكر كرده« ماخان»ي از روستاهاي مرو به نام يكيا و  6«نيهَُطَرْخُ»يا  «رنيهطَخُ»

                                           

  .1238، ص 2. تتوي، جلد 1

 .388، ص 7. كوفي، جلد 2

جا، بنياد ترجمة كريم كشاورز، بي ،نامه: تركستان در عهد هجوم مغول تركستاند، . واسيلي ولاديميرويچ، بارتول3

  .427، ص 1353فرهنگ ايران، 

 فةتحقيق طه محمد زيني، بيروت، دار المعر ،الخلفاتاريخقتيبه، ه.ق. )دينوري، ابن 100(؛ 180ص  ه.ق. )خوافي، 99. 4

، تصحيح أيمن فؤاد سيّد، النشرات الاسلاميه، الوافي بالوفياتبيك، ابن؛ صفدي، خليل420تا، صلطباعه و النشر، بي

ه.ق. )حموي،  101؛ (336، ص 1، جلد ؛ تغري بردي361ص  ،3؛ ميرخواند، جلد 271، ص 18م، جلد 1991ه/1411

 (.83، ص م1960، موسكو، تلخيص الكشف و البيان في حوادث الزمان: المنصوريتاريخ علي، محمدبن

نخجواني، ص  ؛92، ص 6تا، جلد الدينيّه، بي فةالثقا مكتبةجا، ، بيالبدء و التاريخ طاهر،بن، مطهّرمقدسي). اصفهان 5

 (.180(؛ باوانه )خوافي، ص 217، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن67، ص 10كثير، جلدابن ؛86

-، بيروت، دارالجوهرمروج الذهب و معادن حسين،بن(؛ خرطنيه )مسعودي، علي130، ص 7. خطرنيه )طبري، جلد 6

 (.254، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن239، ص 3م، جلد 1965الاندلس، 

، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، گردآورنده رحيم رضازاده ملك ،الأخبارزينضحاك، بنعبدالحيگرديزي، . 7

داند )مقدسي، جلد ز مرو مي. لازم به ذكر است كه مقدسي بدون ذكر نام روستا، او را اهل روستايي ا181، ص 1384

 (.92، ص 6

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

25 

 

پدرش  و روايت اشعار روي آورد. قرآندر كودكي به حفظ  و در كوفه رشد يافتابومسلم 

سپرد تا سرپرستي وي را به عهده  «سراجموسيبنعيسي»فردي به نام به از مرگ او را  پيش

آشنا شد،  2هيم امامابا ابرسالگي  19 در 1سازي را فرا گرفت.زين ويبگيرد و ابومسلم در جوار 

آنچه در  سبر اسا 3آموخت.را در جوار او علم فقه  و كمي اعتماد او را به دست آورد در مدت

و گوهر، و پسري به نام  اسماء ،هاي فاطمهدختر به نام سهابومسلم سه زن و  ،منابع آمده است

در فصاحت و بلاغت سرآمد ديگران بود و به  لمابومساند كه آورده منابع 4داشته است. ابوالغراء

 5ان فارسي و عربي تسلط كامل داشت.دو زب

                                           

 .217، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن67، ص 10كثير، جلد ؛ ابن254، ص 5اثير، جلد ابن ؛جاهمان. مقدسي، 1

كه رهبري دعوت عباسي را پس از پدرش به  بود عبدالمطلببنعباسبنعبداللهبنعليبنمحمدبننام كاملش ابراهيم. 2

 پرداختندنگاري ميآمد بودند و با او به نامه و در رفت براي گسترش دعوت عباسي با وي پيروانشعهده داشت. 

يافتن  (. در چگونگي ارتباط59، ص 1، جلد م2007العلم للملايين، ، بيروت، دارأعلام الدين،زركلي، خير )ر.ك.

هرات يا بوشنج بود كه همراه با مالك اند ابومسلم مردي از ابومسلم با ابراهيم روايات مختلفي ذكر شده است. گفته

هاي خود به خود نزد ابرهيم امام رفت، ابراهيم امام او را خريد، چند سال نزد خود نگه داشت و او را مأمور حمل نامه

كرد و ابراهيم امام كه او را قابل اي بود كه در جاهاي مختلفي بندگي ميگويد او بندهاطراف نمود. روايت ديگري مي

اد ديد، او را از صاحبش خريد. بر اساس روايات ديگري، ابومسلم بنده يا وكيل دخل و خرج افرادي به نام عيسي اعتم

برد تا اينكه داعيان عباسي او را و معقل عجلي بود كه به دلايلي زنداني شده و ابومسلم نيز با آنان در زندان به سر مي

با خود نزد ابراهيم امام بردند. در مورد ساير روايات به اين منابع رجوع در زندان ملاقات كردند و چون او را پسنديدند 

مروج مسعودي، ؛ 258-255، صص 5اثير، جلد ابن؛ 92، ص 6؛ مقدسي، جلد 360، 198، ص 7كنيد: )طبري، جلد 

ندمير، ؛ خوا254، 219، ص 3خلدون، جلد ابن؛ 31، ص 10كثير، جلد ؛ ابن239ص  ،3جلد ، الذهب و معادن الجوهر

 (.86نخجواني، ص  ؛193، ص 2جلد 

 جا.همان. نخجواني، 3

مجمل التواريخ ؛ 280، ص1346تهران، فراهاني،  ،سياست نامه ،عليبنالملك، حسننظام ؛93 ، ص6. مقدسي، جلد 4

 .187؛ كاشاني، ص 254، ص 5اثير، جلد ابن ؛328، ص و القصص

ص رازي، داعيابن؛ 137م، ص 2008المعرفه، ، بيروت، دارق بين الفرقالفرمحمد، بنطاهربن. بغدادي، عبدالقاهر5

 .67، ص 10كثير، جلد ؛ ابن111
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توصيف  قدميانچهره و چشم، خوشپيشاني، فراخگون، پهنرا فردي گندماو از نظر ظاهري  

از طرفي او را عاقل، زيرك، شجاع، تيزهوش، اديب،  و از نظر خصوصيات اخلاقي، 1اندكرده

كه  اندبزرگي آوردهو نامش را در كنار نام مردان  2انددانستهش و سياستمدار مدبر، دوراندي

 4اج زمانهرحم و حجّو از طرفي ديگر او را سنگدل، بي 3انددولتي را به دولتي ديگر انتقال داده

 اند. دانسته

 جامگانسياه ۀوجه تسمي -1-2

نظرات مختلفي بيان شده است. جامگان سياهبه  ابومسلم و هوادارانش ةمورد وجه تسمي در

 يا شهداي خاندان پيامبر را عزاداري به دليل قتل ابراهيم امام انبرخي علت سياه پوشيدن آن

نشاني از اعتراض بر ضد  انبرخي ديگر بر اين باورند كه سياه پوشيدن آن و 5دانندمي )ص(

  1.ه استسفيدپوش، بودامويان 

                                           

 .1235، ص 2؛ تتوي، جلد 406 ،363ص ،3جلد  ،. ميرخواند1

، ترجمة جهانگير فكري ارشاد، مكتب مزدك ۀتاريخچ؛ كليما، اوتاكر، 112؛ نخجواني، ص 67، ص 10جلد كثير، . ابن2

 .80، ص 1371وس، تهران، ت

 (.327، ص مجمل التواريخ و القصص. اسكندر، اردشير بابكان و ابومسلم )ر.ك. 3

، 1جلد (؛ حجاج زمانه )يافعي، 1235، ص 2 ؛ تتوي، جلد94-93، صص 6رحم )مقدسي، جلد . سنگدل و بي4

-بن( و وليد86-65وان )مربنيوسف ثقفي است كه در زمان خلافت عبدالملكبن(. منظور از حجّاج، حجّاج285ص

سال به طول انجاميد و وي در مدت  20( فرمانروايي خراسان و عراق را داشت. فرمانروايي وي 96-86عبدالملك )

 (.170-168گرديزي، صص ؛ 248فرمانروايي خود ظلم و ستم زيادي به مردم نمود )ر.ك. نرشخي، حواشي ص 

، تهران، ترجمة حسن انوشه ،تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه ؛ فراي، ريچارد،79؛ مشكور، ص 360. دينوري، ص 5

ها پيش بر ضد د كه سالندانزيد ميبنعلي و يحييمنظور از اين شهدا را زيدبن منابع .50، ص4، جلد 1363اميركبير، 

با روانش و به روايتي ديگر هزار نفر از پي 20ابوطالب به روايتي با بنعليبنحسينبنعليزَيدبن امويان قيام كرده بودند.

-105)عبدالملك بنبه دستور خليفه هشام اميه شورش كرد كهه.ق. در زمان بني122در پنج هزار نفر از اهالي كوفه 

نيز پس از مرگ  ابوطالببنعليبنحسينبنعليزَيدبنبنيحييشورش آنان سركوب شد و زيد به شهادت رسيد. ( 127

ها و اقدامات خود را در خراسان متمركز ساخت و با هدف خونخواهي پدرش امه داد، فعاليتراهش را اد پدرش زيد،

ه.ق. كشته شد  125سيار روي داد، شكست خورد و در بندست به شورش زد، اما در نبردي كه بين او و سپاهيان نصر

، مكتبه الخانجي بمصر و فرق الهالكينالتبصير في الدين و تمييز الفرقه الناجيه عن ال المظهر،اسفرايني، ابور.ك. )
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هيبت و  رانشداهوابه  ،پوشيدن لباس سياهدليل كه به اين  ابومسلم ،به يك روايت مشهور

بر اساس  2، ايشان را به پوشيدن لباس سياه ترغيب نمود.بخشيداي ميملاحظهقابل شكوه

در جواب به  مسلموبا و فردي از ابومسلم علت انتخاب رنگ سياه را پرسيد، ديگري روايت

ه در حالي وارد مكه شد كه لباسي روز فتح مك پيامبر در ،آن بر اساسحديثي اشاره كرد كه 

 3ت.شرنگ به تن داسياه

هاي ايراني بوده و به اين دليل رنگ سياه را جامگان متأثر از انديشهبنا به نظري ديگر، سياه

انتخاب كردند كه اين رنگ، رنگ جامعة كشاورزان در ايران بوده است، ولي نادرستي اين نظر 

ي موجود در ايران؛ يعني روحانيان، جنگاوران و كشاورزان اثبات شده؛ چرا كه سه طبقة اجتماع

 4شدند.هاي سفيد، قرمز و آبي تيره مشخص ميبه ترتيب با رنگ

كه اهل  پوشسياه افراديبر اينكه در آن زمان خبري شايع شده بود مبني  ناگفته نماند كه 

-سياهشايد  5ر خواهند كرد،از خراسان ظهو كنند،و با ستمكاران مبارزه مي دهندبيت را ياري مي

 .اهل بيت قلمداد كنندۀ ياري دهند ه پوشيدند كه خود راابه اين دليل سي جامگان

 جامگانبررسي تاريخي سياه -1-3

او را ه.ق.  128 در امام زماني آغاز شد كه ابراهيم ،ميهاهاي انقلابي ابومسلم بر ضد بنيفعاليت

با  خرسند بود، از اين اتفاق مهم كهو ابومسلم  1به رياست پيروان خويش در خراسان گماشت

                                                                                                                            

؛ اصفهاني، 118-116 داعي رازي، صصابن ؛138-137، صص 1 جلد اني،تشهرس ؛34ص ، م1955مكتبه مثني ببغداد، 

 (.152، 127م، ص 1949ه/ 1368العربيه،  الكتب تحقيق سيد احمد صقر، قاهره، دار احياء ،الطالبينمقاتلابوالفرج، 

، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي، تهران، ققنوس، تاريخ و فرهنگ ساساني؛ دريايي، تورج، 67، ص 10كثير، جلد . ابن1

  .137ص ، 1384

  .1238، ص 2جلد  . تتوي،2

  .67، ص 10كثير، جلد . ابن3

 .137دريايي، ص ؛ 228، ص 1381، ترجمة رؤيا منجم، تهران، علم، دين ايران باستان . دوشن گيمن، ژاك،4

بوده است )ر.ك.  اي به هويت اين افراد نشده است و گويا اين روايت فقط يك پيشگويي و شايعهع اشاره. در مناب5

، ص 1358نيا، تهران، سروش، ، ترجمة مسعود رجبعصر زرين فرهنگ ايران ريچارد، فراي، ؛88نخجواني، ص 

391.) 
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 نهضت را رهبري اين 2عليبنمحمد ،كه پس از پدرش امام هيما. ابرشدت راهي خراسان يّجد

 3.او به اين سمت برگزيد به دليل خرد، تيزبيني و زيركيِابومسلم را  ،در اختيار گرفت

و پايگاه مركزي اين  5ه.ق. 104يا  1004منابع سال تشكيل نهضت عباسي را به اختلاف  

كه پس از  بايد گفتدر چگونگي تشكيل اين نهضت  6دانند.نهضت را كوفه و خراسان مي

 شتافت، 8يمهمَبه سوي حُوي  ،و مسموم نمودنش 7وقت نسبت به ابوهاشم ةقصد خليفسوء

انداختن امويان به جانشيني خود برگزيد و او را مأمور بركه در آنجا ساكن بود، را  عليبنمحمد

 ،كه پس از مرگش او همچنين به پيروان خود دستور داد 9و دعوت خلق به سوي عباسيان نمود.

پشتيباني اين  ابمحمد  ،. به اين ترتيبكنندبيعت نمايند و ياري خود را از او دريغ ن محمدبا 

خاصي را هاي دهي كرد. وي براي موفقيت در كار خود شيوهنهضت عباسي را سازمان ،افراد

داعياني را انتخاب و به نقاط مختلف اعزام  ،اتخاذ كرد. به اين شكل كه از بين حاميان خود

داعيان موظف  و داعيان وضع نمود دستور براي 70 مشتمل بر العملينمود. او همچنين دستور

                                                                                                                            

  .220، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن344، ص 7. طبري، جلد 1

. گذاري نمودت عباسي را پايهواح و منصور كه دعر سفّ د( پ125-62) عبدالمطلببنعباسبنعبداللهبنعليبنمحمد. 2

جلد زركلي، )ر.ك.  هاي مختلف فرستادعباس داعياني به سرزميناميه و دعوت به بنيوي براي متنفر كردن مردم از بني

  (.271، ص 6

 .114، ص 2، جلد تاريخ الخلفا. دينوري، 3

تاريخ محمد، بن؛ غفاري كاشاني، احمد104ص  ،1363جا، بنياد گويا، بي ،التواريخلبعبداللطيف، بنيحيي زويني،ق. 4

 .26تا، ص ، تصحيح مرتضي مدرس گيلاني، تهران، ايستگاه سرچشمه، بينگارستان

 .185. خوافي، ص 5

 .68؛ پطروشفسكي، ص 308، ص م1968التراث، ، بيروت، دارالتنبيه و الاشراف حسين،بن. مسعودي، علي6

حنفيه بناش ابوهاشم و مادرش كنيزي بود به نام نائله. وي وصي پدرش محمدكنيه ابوطالب:بنعليبنمحمدبنعبدالله. 7

صص مسعودي، . دانند )ر.كعبدالملك را قاتل او ميبنعبدالملك و برخي سليمانبنبود. برخي منابع خليفه هشام

 (.126اصفهاني، ص ؛ 89واني، ص ؛ نخج308-309

 (.319ص  ،مجمل التواريخ و القصص. روستايي بوده كه بين شام و حجاز قرار داشته است )ر.ك. 8

 .369، ص 3خلدون، جلد . ابن9
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د محمنيز از ديگر اقدامات  1«نقيب»بودند بر اساس دستورات آن عمل نمايند. انتخاب دوازده 

 بود.

ق. ه. 118در ر بُكِي و د در كوفه گماشترا به رياست پيروان خو 2ماهانبُكِيرِبناو مدتي بعد  

پس از مدتي از  عماراما  4را براي دعوت به خراسان اعزام نمود. 3يزيدبنفردي به نام عمار

به  ايشانعقايد ج و به دليل تروي گرايش يافت 5«خرّمدينان»به  ههدف اصلي خود دور شد

از  پيشوفات نمود و  عليبنمحمده.ق.  124كشته شد. با فرا رسيدن سال  محمددستور 

راه پدر خود را ادامه  امام ابراهيم 6را به جانشيني خود انتخاب نمود. امام ابراهيمپسرش  ،مرگش

مردم گروه  ،خانمورّ ةبه گفت 7داد و به تقليد از وي داعياني را به مناطق مختلف اعزام نمود.

گونه كه وي در آخرين اقدام خود همان 8وستند.پي انبه آن وگروه دعوت داعيان را اجابت كرده 

 .ابومسلم را به رياست پيروان خود برگزيد ،ذكر شد

                                           

نفر از كساني كه دعوت او را پذيرفته  70را از بين  انعلي آنبن. نقبا به معناي پيشوايان، دوازده نفر بودند كه محمد1

 (.380، ص 5كثير، جلد ودند، انتخاب نمود )ر.ك. ابنب

در خدمت  عليبنمحمدبه عنوان رهبر داعيان در كوفه مشغول به كار بود و پس از مرگ  عليبنمحمد. وي از جانب 2

 ك.ر.خلّال جانشين او شد ) ة، ابوسلمبُكيِرپرداخت. پس از مرگ نامه ميابراهيم بود و در جوار او به نوشتن دعوت

الأيساري و عبدالحفيظ شلبي، قاهره، السّقا، ابراهيم، تحقيق مصطفيالكت ابالوزراء وكتابعبدوس، جهشياري، محمدبن

 (.97؛ نخجواني، ص 55، ص م1938ه/1357الحلبي و اولاده، البابيمطبعه مصطفي

پس از كرد، اما دعوت  عليبنمدمحمردم را به خلافت در خراسان . وي كه ابتدا مسيحي بود و در كوفه مسلمان شد، 3

به محض آگاهي از اين خبر، دستور قتل  عليبنمحمد. نام نهاد و عقايد خرّمدينان را تبليغ نمود« داشخِ»مدتي خود را 

 (. 196، ص 5اثير، جلد ؛ ابن109، ص 7او را صادر نمود )ر.ك. طبري، جلد 

  .216، ص 3خلدون، جلد . ابن4

ه.ق. در آذربايجان روي داد و مورّخان آنان را ادامة مزدكيان پيش از  201شي است كه حدود . خرّمدينان، نام جنب5

 (.چهارمدانند )ر.ك. فصل اسلام مي

  .259، ص 7اثير، جلد . ابن6

  .55، ص جهشياري. 7

  .89؛ نخجواني، ص 100صطقطقي، ابن ؛62، ص 6. مقدسي، جلد 8
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داعياني از جانب  ،كسب كرده بود امام ابومسلم با استفاده از تجاربي كه در جوار ابراهيم 

در  ،با خبر نشوند اناينكه كسي از مقاصد اصلي آن داعيان براي 1خود به مناطق مختلف فرستاد.

و هدف كردند كه تاجرند تظاهر مي نآنا ؛نددكرلباس بازرگانان به نقاط مختلف رفت و آمد مي

 ،موفق شدند بدون اينكه مورد تعقيب و آزار قرار گيرند ،بنابراين 2.تجارت ندارند غير ازديگري 

براي جلب نظر  ايشان. را با خود همراه سازند انو آند كننافراد زيادي را به نهضت خود دعوت 

كردند كه مسلمانان بايد از خراج دادن معاف شوند، جزيه و خراج از تبليغ مياينگونه مردم 

اي مسلم نامهوه.ق. اب 129در  3روستاييان از كار اجباري رها شوند. و يابد كاهشمسلمانان غير

ابومسلم  4زمان آشكار كردن دعوت فرا رسيده است. بر اينكهمبني  دريافت نمود امام از ابراهيم

درنگ به بيخود  و 5دنرا آشكار كن داد كه دعوت خود به ساير داعيان خبرپس از دريافت نامه 

  6ها پرداخت و در همين سال دعوت خود را آشكار نمود.آوري سپاه و تجهيز آنجمع

خراسان  فرماندار به عنوان 8محمدبنمروانرا كه از جانب  7سياربنابومسلم كوشيد نصر 

 ،خود درآورد ةبه بيعت با خود فرا بخواند و بدون جنگ مرو را تحت سلط ،انتخاب شده بود

ق. نصر .ه 131ابومسلم و پيروانش موفق شدند در  9به درخواست او جواب مثبت نداد. اما نصر

                                           

  .251، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن30، ص 10 كثير، جلد؛ ابن355، ص 7. طبري، جلد 1

  .358، ص 5اثير، جلد . ابن2

  .21، ص 2(، جلد هاي ميانهايران در سده) تاريخ ايران؛ همو، 69. پطروشفسكي، ص 3

 .353، ص 7. طبري، جلد 4

  جا.. همو، همان5

 .90-89نخجواني، صص  ؛194، ص 1؛ خواندمير، جلد 251، ص 3خلدون، جلد . ابن6

-يزيد و يزيدبنسيار را به حكومت خراسان منسوب نمود. وي در دوران وليدبنه.ق. نصر 120عبدالملك در بنهشام .7

 (.186 -131، 226 -216، صص 5اثير، جلد ابن؛ 189كرد )ر.ك. گرديزي، ص وليد هم بر خراسان فرمانروايي ميبن

وليد خروج كرد و او را كشت. وي پس از قيام خود، شام را تصرف بنه.ق. بر خليفه ابراهيم 126محمد در بن. مروان8

محمد، بناكتي، داودبن؛ 113، ص 2، جلد تاريخ الخلفاكرد و مردم عراق و حجاز با او بيعت كردند )ر.ك. دينوري، 

 (.133 ، ص1348، تصحيح جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملي، روضه اولو الالباب في معرفه التواريخ و الانساب

  .30، ص 10كثير، جلد . ابن9
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به دست  آنجامام قدرت را در ز وبر كل خراسان غلبه كنند  1،ساخته را از خراسان خارج

عاجز جامگان سياهله كه خود از مهار و كنترل ئبا وقوف به اين مس نصر ،پيش از اين 2گيرند.

او را  ةنامدر آن زمان  مرواناما  ،ياري نمود و از او درخواستِ نگاشت اي به مرواننامه ،است

ه ياري نصر و دفع شورش سپاهي را تجهيز و ب 3،ماه 18يا  13جدي نگرفت و پس از گذشت 

ديگر از سپاه همراه با چند تن  ۀبا شكست مواجه شد و فرمانداما اين سپاه ، گسيل داشت

 جامگان عملاًسياه ،در حوالي ري شدن نصر در ساوه با كشته 4به اسارت درآمدند.سپاهيان 

توس، همچنين به مرور زمان شهرهاي بلخ،  ايشان. خراسان به دست گرفتند رقدرت را د

 5.را تصرف كردند گرگان و سيستان ،نهاوند ،نيشابور، ري، اصفهان

رسيد. اين گزارش حاوي  ابراهيم امام به مروان ۀه.ق. گزارش مشروحي دربار 132در 

به ابومسلم  ،اي بود كه وي به نفع عباسيان و براندازي امويانو نامه امام اخباري در مورد ابراهيم

و بدين  را صادر نمود امام سراسيمه دستور دستگيري ابراهيممروان  ،در نتيجه 6نگاشته بود.

را تهديدي بزرگ  ويكه حضور  مروان ؛دستگير و به زندان افكنده شد امام ابراهيم ،ترتيب

 ،از مرگ پيش امام دستور قتل او را صادر نمود. ابراهيم ،پس از دو ماه، دانستبراي خود مي

را به جانشيني خود انتخاب نمود و به خانواده و نزديكان خود ( 136-132) 7احبرادر خود سفّ

                                           

 (.131-129ه.ق. درگذشت )ر.ك. اعتمادالسلطنه، صص  131ه.ق. از مرو گريخت و در  129سيار در بن. نصر1

 .112. گرديزي، ص 2

  .358، ص 7. طبري، جلد 3

  .253-252، صص 3خلدون، جلد ابن؛ 273-272، صص 2جلد  يعقوبي،. 4

تاريخ باسورث، كليفورد ادموند، ؛ 116؛ أزدي، ص 299، ص التنبيه و الاشرافمسعودي، ؛ 407، ص 7. طبري، جلد 5

 .166، ص 1370ترجمة حسن انوشه، تهران، اميركبير،  ،سيستان: از آمدن تازيان تا برآمدن دولت صفاريان

  .429، ص 7. طبري، جلد 6

 .ق.ه136متولد و در .ق. ه104در بود كه ين خليفة عباسي اولعبدالمطلب بنعباسبنعبداللهبنعليبنمحمدبنعبدالله. 7

 ،از به دست گرفتن قدرت سپ ،اميهبه دليل كينه نسبت به بنيو با همت ابومسلم به خلافت رسيد وي ت يافت.اوف

، وي به فصاحت. به معناي خونريز شهره گشت ؛حااميه را به قتل رساند و به همين دليل به لقب سفّماندگان بنيباقي

 (.116، ص 4 جلد )ر.ك. زركلي، بود ورشهم نيز علم و ادب
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 احسفّجامگان با سياه ،اندكي بعد 2پناه گيرند. 1اللّخَ مهلَدستور داد به كوفه رفته و در خانه ابوسَ

مورد قبول خود  ةخليفبه موفق شدند به اين شكل  و 3ان اولين خليفه عباسي بيعت كردندبه عنو

دو سپاه در محلي  و دنمو مروانمأمور جنگ با را  4عليبنعبداللهدتي بعد اح مسفّ دست يابند.

 مروان 6.خوردشكست  مروانسپاه  ،فرساشدند. پس از جنگي طاقت درگيربا هم  5به نام زاب

او يار نبود اما بخت با  ،به سوي مصر گريختجنگ جان سالم به در برد  ةاز معرككه موفق شد 

  7اموي از پاي درآمد. ةبه اين شكل آخرين خليف ،و در بين راه درگذشت

از طرف  .ه.ق 132او در  شرايط آرامي را براي ابومسلم فراهم آورد. ،احدوران خلافت سفّ

قدرت خود  ،گيري از اين فرصتبا بهره و 9انتخاب شد 8اح به عنوان والي خراسان و جبالسفّ

                                           

سليمان كوفي بود، وي امير كوفه و از توانگران كوفه بود كه ابراهيم امام پيش از ابومسلم، وي را بن. نام كاملش حفص1

اح و منصور به خراسان فرستاد. ابوسلمه كه مال خود را براي ياري عباسيان صرف نموده بود، خدمات زيادي به سفّ

اند كه ابومسلم بعدها وي را به قتل رساند عباسي نمود و در دوران خلافت سفّاح به مقام وزارت رسيد. منابع آورده

 (.97نخجواني، ص ؛ 182؛ گرديزي، ص 429، ص 7)ر.ك. طبري، جلد 

، الدولخ مختصرتاري ،هارونبنعبري، غريغوريوس؛ ابن309؛ مسعودي، ص 121؛ گرديزي، ص 56. جهشياري، ص 2

 .100طقطقي، ص ؛ ابن120تا، صبيروت، مطبعه الكاتوليكيه، بي

 .276، ص 1يافعي، جلد  ؛90؛ نخجواني، ص 424-423، صص 7. طبري، جلد 3

را در زاب شكست داد و  كه مروان بود منصور عباسيسفّاح و  عموي عباسيهاشميعباسبنعبداللهبنعليبنعبدالله. 4

و ادعاي خلافت  شورش كرداو  ضدبر در زمان خلافت منصور،  وي را به قتل رساند. وير از بزرگان نف 80حدود 

  (.104، ص 4جلد  نمود )ر.ك. زركلي،

-معجمعبدالله، بنياقوت حموي، ياقوت)ر.ك. . زاب عليا سرزميني بود در عراق كه بين موصل و إربل قرارداشت 5

  (.124، ص 3لد ، جم2010بيروت، دارصادر، ، البلدان

  .435-432، صص 7. طبري، جلد 6

  .299ص ، التنبيه والاشراف؛ همو، 245، ص 3، جلد ...مروج الذهب . مسعودي، 7

. جمع جبل و سرزميني بوده كه بين اصفهان تا زنجان، قزوين، همدان، دينور، ري، نهاوند، قم و كرمانشاه قرار داشته و 8

رسته، ترين شهرهاي آن بوده است )ر.ك. ابنري و اصفهان از زمان قديم بزرگ شاه، همدان،چهار شهر بزرگ كرمان

لسترنج، ؛ 99، ص 2جلد ياقوت حموي، ؛ 105م، ص 1891، ليدن، انتشارات بريل، النفسيهاعلاقعمر، بناحمد

 (.201ص ، 1364، ترجمة محمود عرفان، انتشارات علمي و فرهنگي، هاي خلافت شرقيجغرافياي تاريخي سرزمين

 .458، ص 7. طبري، جلد 9
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-136) 1رمنصوتثبيت نمود. هر چند  مناطقاين جايگاه خود را در ميان مردم  ،هرا افزايش داد

كند و بايد او را از مي ،خواهدهر كاري كه مي ويبا بيان اين كه ابومسلم بدون توجه به  (158

اي در بر اما تلاش او نتيجه ،اح را تحريك به قتل ابومسلم كندسر راه برداشت، سعي كرد سفّ

كاروان حج را  رهبريخواست وي  ازشت و اح نواي به سفّه.ق. نامه 136در ابومسلم نداشت. 

و يش از تو اين درخواست را داشته است پكه منصور  اعلام داشت حااما سفّ ،بسپارد ويه ب

بنابراين منصور و ابومسلم در اين سال با  2حج را به منصور داد.كاروان  رهبري ،بدين ترتيب

گذشت و منصور پس از رسيدن اح درسفّ ،از حج انمقارن با بازگشت آن 3هم راهي حج شدند.

 . رسيدخلافت ه ب ،به كوفه

كه ابومسلم دانست ابومسلم بود. او مي ،منصور پس از رسيدن به خلافت ةترين دغدغمهم

 ها قدرت زيادي كسب كرده و حضور او براي خلافت خطرناك است. ابومسلمطي اين سالر د

 مش خشتآ ،طرفيك  از ،دوبتورات خليفه يچي او از دسسرپ بيانگركه گاهي علناً  4اقداماتش با

پس از منصور نگراني او را فراهم آورده بود.  اسباب ،كرد و از طرفي ديگرمير ورا شعله ليفهخ

اي ولايت مصر و شام را به ابومسلم در طي نامهعلي، بنجنگ بين ابومسلم و عبدالله ةخاتم

رفت و درصد زيادي از به شمار ميتا او را از خراسان كه كانون قدرت او ، واگذار كرد

 ،كه از قدرت خود مغرور شده بوداما ابومسلم  ،بردند، دور كندهوادارانش در آنجا به سر مي

 ،را نپذيرفت و به فرمان او توجهي نكرد. منصور براي خلاصي از شر ابومسلم منصورپيشنهاد 

مسلم به شدت در برابر اين دستور او را به كوفه فراخواند. هر چند ابو و اي ديگر انديشيدچاره

                                           

شهر بغداد  . ويپس از سفاح به خلافت رسيد ه.ق. 136عباس، دومين خليفة عباسي كه در بنعليبنمحمدبنعبدالله. 1

 (.117، ص 4جلد زركلي، )ر.ك.  سال به طول انجاميد 22را بنا كرد و خلافتش حدود 

 . 76، ص 6. مقدسي، جلد 2

 .208خوافي، ص  ؛جا؛ مقدسي، همان296 ، ص2. يعقوبي، جلد 3

نوشت، نام خود هايي كه به خليفه منصور ميتوان به اين موارد اشاره كرد: ابومسلم در نامه. از جملة اين اقدامات مي4

-علي از ارسائل غنائم به دست آمده به بارگاه خليفه خودبننوشت و پس از جنگ با عبداللهرا جلوتر از نام خليفه مي

 (.112نخجواني، ص ؛ 391، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن70، ص10كثير، جلد اري كرد )ر.ك. ابند
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از  1همراه با سه هزار نفرتسليم نيافت و  غير ازاي خليفه مقاومت كرد، اما سرانجام چاره

اما  ،رفتار ملايمي در برابر ابومسلم از خود نشان دادروز اول منصور  2به كوفه آمد.هوادارانش 

ابومسلم  شمشير خود جلب نمود، ابتدا اينكه اعتماد ابومسلم را بهاز  پس ،آخرين روز ديداردر 

 3را به دليل برخي از اقداماتش سرزنش كرد.و سپس او او را خلع سلاح نمود  را گرفت و

 ،توجيه كند تا از غضب خليفه در امان بماند وشيد تا رفتار و اقدامات خود راابومسلم بيهوده ك

و  4فرمان قتل او را صادر كرد ،بودعصباني كه از ابومسلم  . خليفهماندنتيجه تلاش او بيولي 

قرباني  ،شمشير خود كرد ةافراد زيادي را طعم ،ابومسلم كه در دوران قدرت خود ،بدين ترتيب

منصور به هواداران ابومسلم كه بيرون از قصر در انتظار  5و از پاي درآمد. خشم خليفه شد

  6متفرق كنند.را  انهدايايي بخشيد و دستور داد آن ،بازگشت رهبر خود بودند

                                           

  .137. اعتمادالسلطنه، ص 1

 .112نخجواني، ص ؛ 77. جهشياري، ص 2

كرد: چرا هنگام بازگشت از حج و رسيدن خبر مرگ برادرم سفّاح، تو . منصور، ابومسلم را به اين دلايل سرزنش مي3

چرا ؛ كردي، منتظر رسيدن من و عرض تسليت نماندي و به راه خود ادامه داديروان حركت ميكه پيشاپيش كا

گرفتي و پيشاپيش كاروان حركت چرا در سفر حج، از من سبقت مي ؛كثير را بدون اجازۀ من به قتل رسانديبنسليمان

چرا  ؛و خود را به عباسيان منتسب نموديعبدالله دانستي بنچرا بدون هيچ دليل موجهي خود را از نسل سليط ؛كرديمي

چرا در مجلسي كه من و سفّاح با هم حضور داشتيم، فقط به سفّاح سلام كردي  ؛از دختر عمّة من خواستگاري نمودي

 (.112نخجواني، ص ؛ 391، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن70، ص10كثير، جلد و به من توجهي نكردي )ر.ك. ابن

  .311، ص التنبيه و الاشرافمسعودي، ؛ 391، ص 7وفي، جلد ؛ ك304، ص 2جلد يعقوبي، . 4
هزار  100 هايشيكي از جنگاند كه ابومسلم در اند و آوردهپروايي ابومسلم در كشتن مردم اشاره كردهمنابع به بي. 5

خرمي و برقعي يوسف، بابك بنحجاجدر كنار نام افرادي چون ابومسلم نام  ،منابعبرخي در  .اميه را كشتنفر از بني

شمار كساني كه به دست . علاوه بر اين، ذكر شده كه به دستشان هزاران نفر از مردم به خاك و خون كشيده شدند

مردم  ،جامگان در جنگ نهاوندسياه. هزار نفر بوده است 600هزار نفر و به روايتي  300 ،جامگان كشته شدندسياه

اي منصور در نامهكه گناه تا حدي بوده به خاك و خون كشيدن مردم بي . اقدام ابومسلم درعام كردندگرگان را قتل

 ؛94-93، صص 6؛ مقدسي، جلد 491ص  ،7طبري، جلد  )ر.ك. است هاو را عاصي و ابوالمجرم خواند ويخطاب به 

 (.1244ص  ،2جلد ؛ تتوي، 71-69، صص 10 جلد كثير،ابن ؛328ص  ،القصصالتواريخ ومجمل

 .185. گرديزي، ص 6
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 جامگانسياه هدف -1-4

-را در سر خود مياستقلال  ةانديش ،جامگانرهبر سياه ،اند كه ابومسلممحققان احتمال داده

اينكه او  ،بنا به اين نظر و درصدد بوده كه خود زمام قدرت را در ايران به دست بگيرد.پرورانده 

و بدون مشخص كردن شخص نهاني دانست و به صورت پ عبداللهبنخود را از نسل سليط

به اين دليل بود كه  ،خواندفرا مي از خاندان پيامبر فرديپذيرش خلافت مردم را به  ،خاصي

و با به دست آوردن خلافت، حكومت ايراني را دوباره برقرار د خود خلافت را به دست آورَ

  1كند.

كه براي اند دانستهپرست دي وطنمراند و ابومسلم را محققان نيز اين نظر را تأييد كردهديگر 

برخي ديگر علت البته  3ملي و روي كار آمدن ايرانيان قيام كرد. تد حيايتجد 2،مبارزه با اعراب

ايرانيان كه خود را قومي بزرگ، قدرتمند و  ؛داننداو با اعراب را چيز ديگري مي ۀمبارز

 شتندقرار داان تري از آنپايين ةمرتب ركه د مشاهده كردند اعرابيدانستند هنگامي كه دولتمدار مي

با  را بپذيرند و به همين دليل ذلّتاند، نتوانستند اين غلبه كرده و بر آن سلطه يافته نكشور آنا بر

 4درصدد مقابله و مبارزه با اسلام و اعراب برآمدند.رهبري ابومسلم 

 آفريد، سنباد، استادسيس و اسحاق تركبههاي جنبش معرفي -2
-بهبه وقوع پيوست: شورش در ايران چندين شورش پس از مرگش و ران اقتدار ابومسلم در دو

ها از دو جهت حائز اهميت است. بررسي اين شورش. ، سنباد، اسحاق ترك و استادسيسآفريد

چون و دوم اينكه  خوردها به چشم ميهاي ايران پيش از اسلام در عقايد آناول اينكه انديشه

                                           

 .139 -130صص ،1378، تهران، سخن، دو قرن سكوت عبدالحسين، كوب،. زرين1

 ؛157، ص 1344سينا، ، تهران، انتشارات كتابخانة ابنابومسلم سردار خراسانيوسفي، غلامحسين، . 2

Madelung, W. “Khurramiyya”, The Encyclopaedia of Islam, B. Lewis and Ch Pellat, V 

5, leiden…, 1986, p 63. 

 .28، ص 1353، تهران، امير كبير، دليران جانبازالله، . صفا، ذبيح3

، ق1320-1317ديگران، القاهره: احمد ناجي الجمالي و ، النحلالأهواء والملل والفصل في ،محمدبنحزم، علي. ابن4

  .115، ص 2جلد 
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را ابومسلم به اشتباه  ، برخيابومسلم شوريدندخونخواهي  ا زردشتي بودند و بههاين جنبشاكثر 

هاي اند. در ادامه ابتدا به بررسي انديشهدانستهيك جنبش زردشتي او را يك زردشتي و جنبش 

جامگان يك كنيم كه جنبش سياهپردازيم و سپس اثبات ميها ميايراني موجود در اين جنبش

 است. جنبش زردشتي نبوده

 آفريدجنبش به -2-1

 يك كه او 2كرد. پيامبري ادعاي نيشابور اطراف در 1«آفريدبه»فردي به نام .ق. ه 129 ودحد

 توانا دستي فالگويي و جادوگري در و 4بود يزردشت مغان از يكي روايتي به و 3يزردشت

 در و داده نشان او به را دوزخ و بهشت برده، هاآسمان به را او خداوند ادعا داشت 5ت.داش

 خود به عمومي افكار جلب در سعي هاانديشه اين بيان با كه وي 6.كندميي وح او به پنهان

و  7مختلف زوزن هاينام به آن از كه بود منسوب نيشابور اطراف در روستايي به داشت،

 دانند.مي نيشابوردر  «روي» ةاست. برخي ديگر از منابع محل زندگي او را منطق شده ياد 8زاوند

                                           

، 1345جم، تهران، زوار، به كوشش حسين خديوتحقيق محمود فرخ،  ،روضۀ خلدخوافي، مجد، ؛ 483نديم، ص ابن. 1

 .280ص 

عوفي، سديدالدين ؛ 181؛ گرديزي، ص 314، ص 1363سرشت، تهران، اميركبير، ، ترجمة اكبر داناالباقيهآثار بيروني، .2

 )جلد اول از قسم سوم(، تصحيح و مقدمه مصفا كريمي، انتشارات بنياد جوامع الحكايات و لوامع الرواياتمحمد، 

 .226، ص 1352فرهنگ ايران، 

  .88ص  ،1368العلميه،  الكتب ، بيروت، دارتلبيس ابليسجوزي، عبدالرحمن، ابن؛ 483نديم، ص . ابن3

 .  .181. گرديزي، ص 4

 .483نديم، ص ابن .5

تا، نستان، بي، كابل، انجمن تاريخ افغاافغانستان پس از اسلامحبيبي، عبدالحيّ،  ؛226؛ عوفي، ص 314بيروني، ص  .6

 .277، ص 1جلد 

اي در اي بين نيشابور و هرات و به روايتي ديگر منطقه. زوزن به روايتي منطقه181 جا؛ گرديزي، ص. بيروني، همان7

اطراف نيشابور بوده است. اين سرزمين به دليل فاضلان، اديبان و عالمان زيادي كه داشته به بصرۀ كوچك معروف بوده 

 (.352، ص 7جلد  ،حموي ياقوت؛ 91، ص ...العالم حدوداست )ر.ك. 

 .280. خوافي، ص 8
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 ماه پدرش نامدانيم كه قدر مياطلاعات زيادي د مورد اصل و نسب وي نداريم. فقط همين

 1بوده است. فروردين

 حدود و داشته چين به سفري، اشپيامبري ادعاي از پيش وياند، آنگونه كه منابع گفته

 ايمقدمه نيطولا سفر همين ظاهراً .بود گذرانده آنجا در را خود زندگي دوران از سال هفت

 از پس وي كرد. تغيير دستخوش را او زندگي و شد وي انقلابي هايشروع فعاليت براي

 شبي نيمه شود، آگاه آمدنش از كسي اينكه بدون ،خود روستاي به ورود و چين از بازگشت

 لباس حاليكه در صبحگاه و 2مخفي شد ايخانه بام پشت يا و پرستشگاه يا كوه بالاي مخفيانه

 كه را مردي نظر ،. هنگام پايين آمدنآمد پايين مخفيگاهش از ،داشت تن به رنگي سبز حرير

 از مرد آن تعجب اظهار به پاسخ در و نمود جلب خود به ،بود كشت مشغول حوالي آن در

 ،هكرد صعود هاآسمان به خداوند دستور به ،شاساله چندين غيبت مدت در كه گفت ،ديدنش

 ظاهراً است. هبرگزيد خود پيامبري به رااو  و هداد نشان او به را دوزخ و بهشت خداوند

 ثريمؤ نقش فرد اين .پذيرفت را هاآن چراوچون بدون او و گذاشت تأثير دهقان در او سخنان

 با و كردمي حمايت آفريدبه از ديگران حضور در؛ چرا كه داشت آفريدبه يافتن مقبوليت در

 او به گرايش در را مردم و تصديق را او سخنانه، بود آسمان از يدآفربه نزول شاهد اينكه بيان

 3.كردمي ترغيب

 نيشابور 6روستاي خوافِ اطراف در 5زورابذ يا 4سيراوند نام به روستايي كه در آفريدبه

 ،هم با تعاليم اين آميختن و يزردشت و اسلامي تعاليم بين دادن وفق با كرد سعي شورش كرد،

 با، ديگر طرف از و كند مطرح گذشته به نسبت را متمايزي و جديد ديني هايآموزه، طرفي از

                                           

  .277، ص 1، حبيبي، جلد 226؛ عوفي، ص 314بيروني، ص ؛ 483نديم، ص . ابن1

 (.جاهمان(؛ پشت بام )بيروني، جاهمان(؛ پرستشگاه )حبيبي، 280؛ خوافي، ص جاهمان. كوه )عوفي، 2

 .280؛ خوافي، ص 226. عوفي، ص 3

 .314ص  . بيروني4

 .226. عوفي، ص 5

؛ حبيبي، جاهمانك. عوفي، رخي ديگر به شكل خان آمده است )ر.. خواف در برخي منابع به شكل خواب و در ب6

 (.277ص ، 1جلد 
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 زبان به كتابيوي  بيفزايد. خود پيروان رۀداي بر ،يانزردشت و مسلمانان گروه دو نظر جلب

 گرايش از منابع 1نگاشت. آن در را خود تعاليم اصول و نمود تدوين خود پيروان براي فارسي

 نيز مسلمانان ميان در كه است ممسلّ 2دهند.مي خبر آفريدبه به ياندشتزر افراد زيادي از جمله

 به ،بودند مندعلاقه خود كهن دين به هنوز اسلام دين پذيرش وجود با كه كساني از دسته آن

 .خبريمبي او جنبش به مسلمانان گرايش ميزان از اما ،اندگرويده او جنبش

 آفريدبه تعاليم چرا كه 3؛كردند خطر احساس شدت به دانموب ،آفريدبه تعاليم انتشار دنبال به

و  4محارم با زدواج چون يزردشت اعتقادات از برخي او بود. گرفته فاصله يزردشت دين تعاليم از

نكشتن حيوانات  5،رمت مردارخواريحبا پذيرش عقايدي چون  و كرد حذف را نوشيدن شراب

 .زردشتي نزديك شددين  عاليمت بهجز به هنگام پيري و توصيه به آباداني 

و دين  انجام داد، مؤثر از تعاليم اسلامي بود يآفريد در دين زردشتبيشتر اصلاحاتي كه به

؛ چرا كه پس از فتح ايران و گسترش دين اسلام غير مستقيم در روح و فكر او نفوذ كرده بود

افراد زيادي به  ،ند. در نتيجهمسلمانان برخي از عقايد زردشتيان را مورد انتقاد قرار داد اسلام،

 آوردند.اعمال ديني مربوط به دين زردشتي را به جا نمي علاقه شده بودند ودين زردشتي بي

شدت اين  .ازدواج با محارم بود ،از اعمالي كه به شدت مورد انتقاد مسلمانان قرار گرفتيكي 

  6كم اين رسم را رها كردند.بود كه زردشتيان كم حديتنفر به 

                                           

 .88جوزي، ص ؛ ابن181؛ گرديزي، ص 314ص . بيروني، 1

 .226عوفي، ص  ؛483نديم، ص ابن .2

  .181. گرديزي، ص 3

 نمائيد.  مراجعه 70صفحة عات بيشتر در مورد رسم ازدواج با محارم در بين زردشتيان به . براي اطلا4

پزي نيز از جمله گناهاني ياد شده است كه موجب . در دين زردشتي نيز مردارخواري به شدت نهي شده است. مردار5

، آوانويسي، ترجمه، تعليقات، د پنجمدينكر نمايد )ر.ك.شود و فرد براي پاك شدن از گناه آن، بايد توبه آلودگي مي

 (.3:10؛ 10:9، 1386نامه و متن پهلوي از ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران، معين، واژه

-161صص ، 1372، تهران، پاژنگ، هاي دوم و سوم هجريهاي ديني ايراني در قرنجنبشصديقي، غلامحسين، . 6

162. 
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 اين مااست، اكاز انتقاد مسلمانان  به اسلام، آفريد با نزديك كردن دين زردشتيهر چند به

 اسلامي و يزردشت عقايد آميختن كه چرا كرد؛ روبرو جدي تهديدي با را يزردشت دين او عمل

 اصول بودينا به ،بود يزردشت دين در آشكار تحريفي اينكه بر علاوه ،واحد دين يك تشكيل و

 هايآموزه نداشتند تمايل، يزردشت دين حاميان عنوان به ،موبدانو  شدمي منجر يشتزرد دين

انيان روح براي جايي آفريدبه جنبش در همچنينشود.  تغيير و دگرگوني دستخوش شانيدين

 ايشان و بردمي بين از را روحانيان اقتدار لهئمس اين نداشت. وجود آنان از پيروي لزوم و ديني

 دين بايد ،داشته باشند يانزردشت ميان در را خود ممتاز موقعيت بخواهند اگر كه دريافتند

 نمايند. حفظ هست، كه گونههمان را يزردشت

 بين از را او اقتدار داشتند سعي و دانستندخود مي خطرناك دشمن را آفريدبه كه موبدان 

-چاره به ،بود شده بانگيرشانگري ديني نظر از كه ايآشفته اوضاع به بخشيدن سامان براي ببرند،

 براي عاجزند، آفريدبه جنبش كنترل و مهار از خود دريافتند كه هنگامي انپرداختند. آن جويي

 او از شتابزده و شدند متوسل ،بردمي سر به نيشابور در زمان آن در كه ابومسلم به آن دفع

 دين و اسلامدين  خطرناك دشمن را آفريدبه ،ابومسلم برابر در انآن كردند. ياري درخواست

-مي دين دو تباهي موجب و بوده آورزيان دين دو هر براي تعاليمش كه كردند معرفي يزردشت

 گرفت. قرار تعقيب تحت آفريدبه ابومسلم دستور بهبدين ترتيب،  1شود.

 براي ابومسلم، روايتي در است. شده گزارش مختلفي روايات آفريدبه سرانجام مورد در 

-به شكست از پس و ايشان نمود اعزامبه نيشابور  انيسپاهي، هوادارانش و آفريدبه يدستگير

 سوي به ارشاد براي را سپاهياني ابومسلم ،ديگر روايتي در 2كشتند. را او هوادارانش، و آفريد

 اقدام دليل به، بعد مدتي اما درآورند، اسلام دين به را او شدند موفق انآن .دنمو اعزام آفريدبه

 3شد. كشته ابومسلم دستور به و نشد واقع قبول مورد اسلامش، جادوگري چون اعمالي به وي

                                           

   .226عوفي، ص  ؛181. گرديزي، ص 1

 .280؛ خوافي، ص 314روني، ص . بي2

  .483 نديم، صابن. 3
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ه.ق. وجود  150نه تنها تا  ،شدندآفريديان خوانده ميآفريديه يا بهآفريد كه بههواداران به

-298) نديمتا زمان ابن انبلكه شمار زيادي از آن ،هاي بعدي شركت كردندداشتند و در جنبش

 «رْدَكرِبِ»نيز به حضور به آفريديان در  العالمحدوددر كتاب  1بردند.سر مي در خراسان به (385

 2از شهرهاي خراسان اشاره شده است.

ا شتيان رآفريد برخي از عقايد موجود در بين زردطور كه پيش از اين ذكر شد، بههمان

اي را بر صول و عقايد خاصيتحت تأثير دين اسلام، تغيير داد و اپذيرفت و برخي ديگر را 

ر دين دها آن بررسيآفريد و وضع نمود. در ادامه به بررسي اين عقايد در مسلك بهپيروان خود 

 پردازيم.زردشتي مي

 نماز -2-1-1

ساخت. اين نمازها كه هر كدام جداگانه با هدف  واجب خود پيروان براي را نماز هفتآفريد به 

شان، مرگ، رستاخيز، بهشت و دوزخ و هايجانوران و روزي ، آسمان و زمين،وندستايش خدا

 3شدند.مي خوانده سجده بدون و زانو يك خورشيد، به رو بايد ،شدندستايش بهشتيان انجام مي

ماني نيز براي پيروان خود چهار يا هفت نماز اندازد. تعداد اين نمازها ما را به ياد دين ماني مي

فرق دارد. در حالي  ،آفريد گفته استاندن اين نمازها با آنچه بهخو ۀاما نحو 4،را واجب ساخت

در مانويت هر نماز دوازده  ،آفريد اذعان داشت نمازها بايد بدون سجده خوانده شوندكه به

 5سجده داشت.

-ميدر مورد نماز،  يزردشتو عقايد موجود در دين  آفريدبهسخنان  مقايسة بين هبدر ادامه 

از طلوع روز پنج بار يان موظفند كه در شبانهزردشت، يزردشتعقايد دين بر اساس  پردازيم.

ظهر تا غروب  از از سه بعدنگاه(، ويثظهر )رَپي از از ظهر تا بعد)هاونگاه(،  خورشيد تا ظهر

                                           

  .226عوفي، ص ؛ 483نديم، ص ابن؛ 181گرديزي، ص  .1

  .94، ص ...العالم حدود. 2

 (.483نديم، ص اند )ر.ك. ابن؛ برخي منابع تعداد نمازها را پنج نماز ذكر كرده181؛ گرديزي، ص 314. بيروني، ص 3

  .456نديم، ص . ابن4

 هفت نماز براي برگزيدگان و چهار نماز براي نيوشاگان.  جا.و، همان. هم5

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

41 

 

گاه( هينْ)اشَُ  تا صبح شبنيمه از ( وريمگاهثاَويسرْو)شب از سر شب تا نيمهگاه(، رينْيِ)اُزَ خورشيد

 2،ريمگاه و اُشَهينْگاهثوينگاه، ازيرينگاه، اَويسرْوثهاونگاه، رپي .(4-3: 53 1،مينوي خرد) بخوانند نماز

شوند علاوه بر اطلاق به اوقات پنجگانة نماز، نام نمازهايي هستند كه در اين اوقات خوانده مي
 (.627-609، صص خرده اوستا)

-نام فرشتگاني هستند كه نگهباني اين پنجنيز شَهين هاوَني، رَپيثوين، اُزَيِرين، اَويسْروثريم و اُ

گاه را به عهده دارند. ايزدان ديگري نيز هر كدام از اين فرشتگان را در اين نگهباني همياري 

مزدا، ايزدان، زردشت و فروهر وي، امشاسپندان، اهوره ،هادر هر كدام از اين نمازكنند. مي

اك، آتش، آب، زمين، گياهان، روز، شب و غيره مورد فروهر نيكوكاران، موبدان و بهدينان پ

و  4«وهواشم» 3،«وااهوويريثي»برخي از دعاهاي زردشتي چون . جا()همان گيرندستايش قرار مي

نيايش نيايش و مهرعلاوه بر اين، خورشيد 1شوند.نيز در اين نمازها خوانده مي 5«فشوشومنثر»

 2وينگاه و ازيرينگاه خوانده شوند.ثرپي بايست روزي سه بار در هاونگاه،نيز مي

                                           

 .1385، ترجمة احمد تفضلي، تهران، توس، مينوي خرد. 1

، (Aiwisrūthima)، اَويسرْوتريمگاه (Uzayērina)(، ازيرينگاه Rapithwina)رپيتوينگاه  (،Havani). هاونگاه 2

  .(Ušahina)اشُهَينْگاه 

3. yaðāhuvairya : اهنود يا اهونور ،در پهلوي به صورت اهنوراين دعا (Ahūnawar)  به صورت اهون  اوستاو در

 دارد يا كارهاي ديگري چون قصد رفتن به جايي شود كه فرديي خوانده ميهنگامو آمده ( Ahunavairyaويريه )

: 19، 1370و تحقيقات فرهنگي، ، ترجمة كتايون مزداپور، تهران، مؤسسه مطالعات شايست ناشايست) ديدار از بزرگان

صد ) ارپا، عطسه زدنه، گذشتن از آب، رفتن به سفر، جنگيدن، كاشتن درخت، افشاندن تخم، خواستگاري، خريد چ(2

 يهايكار و ك نمودن خانه از لاشه، مردار(، پا84در همان،(، خوابيدن )14)همان، در  ، خلال كردن ناخن(7، در در نثر

آمده است كه براي پاك كردن خانه، آتش، آب، خاك، چهارپايان، گياهان،  ونديداددر دهد. مياز اين قبيل را انجام 

 (.11مزدا بايد اهون ويريه خوانده شود )فرگرد ، ماه، خورشيد و همة آفريدگان نيك اهورهستارگان

4. Ašemvohū: اهريمنان و است كه خواندن آن موجب دور شدن ديوان و  ( دعايي1: 7)يسنا اشم وهو  دعاي

هنگام خوردن غذا و پس از آن، هنگام خوابيدن و پس از بيدار شدن و هنگام جان شود. ها ميتعجيل در ظهور منجي

 (.80، درصد در نثرشود )كندن اين دعا خوانده مي

5 .Fšūšōmaðra : اهزنانر ،جادوگران ،براي غلبه بر ديوان و همچنينفراواني و گشايش  ،براي توفيق، ترقي دعااين 

، ص 1374، تهران، توس، هاي پهلوياساطير و فرهنگ ايران در نوشته )ر.ك. عفيفي، رحيم، شودخوانده مي و غيره

438 ،439 ،449 ،581 ،619 ،651.) 
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آفريد در مورد نماز تفاوت چنداني با عقايد زردشتيان در اين بينيم سخنان بههمانطور كه مي

-نماد اهوره وستاخواندند و خورشيد در اآفريد رو به خورشيد نماز ميپيروان بهمورد ندارد. 

هاي مختلف اي اجراي مراسم عبادي و نيايشبرنيز زردشتيان . (6-5: 19)ويسپرد، كردۀ مزداست 

ادعيه و مزداست، اهورهنور و آيند و با ايستادن در برابر آتش كه نماد خود در آتشكده گرد مي

زردشتيان نيز علاوه بر اين،  3.(53:3مينوي خرد، ؛ 9 :بند43)يسناآورند هاي خود را به جاي مينيايش

-را مييزدان مختلف، زمين، گياهان، روز ، شب و غيره ا مزدادر كنار اهورهدر نمازهاي خود 

 ستايند.

 شراب -2-1-2

در  4.دانست و خوردن شراب را براي پيروان خود ممنوع كردآفريد شرب خمر را جايز نميبه

شراب مجاز نوشيدن  يزردشتدر دين  دانست؛آفريد خوردن شراب را جايز نميحالي كه به

زردشت با نوشيدن شراب مقدس موسوم به اين ذكر شد،  زا طور كه پيشهر چند هماناست. 

به  ،اما پس از وي، نوشيدن شراب در دين زردشتي جايز شمرده شد ،هئومه مخالفت نمود

يشت موسوم شد. لازم به ذكر است كه زردشتيان به جاي به هوم اوستا ازطوري كه بخشي 

 6.نمايندو شير بود، استفاده مياي از شيرۀ گياهان، آب كه آميزه 5«پراهوم»هئومه از 

مرد  آمده است كه مينوي خرددر در اهميت نوشيدن شراب و مزاياي آن به عنوان مثال  

وي انديشه، گفتار و كردار نيكي در  ؛شودتر ميتر و روشنپاك با خوردن شراب گوهرنيك

مرد  ،برعكس (.28-26: 15) شودتر ميمهربانو نسبت به زن، فرزند و دوستان خود  گيردجاي مي

                                                                                                                            

بمبئي و انجمن ايران  -انتشارات انجمن زردشتيان ايراني ،مينوي اوستا ۀخرده اوستا: جزوي از نامپورداود، ابراهيم،  .1

 .151 -150، 105-103تا، صص بئي، بيليگ بم

-نيايش، مهرنيايش، ماهپنج نمازي كه به خورشيد، مهر، ماه، آب و آتش مربوطند، به ترتيب خورشيد خرده اوستا. در 2

 نيايش خوانده شده است.نيايش و آتش بهرامنيايش، اردويسور

 .896-894صص ، 1387واه، تهران، مرواريد، دوستخ ترجمة جليل هاي ايراني،ترين سرودها و متنا: كهناوست. 3

 .181؛ گرديزي، ص 314. بيروني، ص 4

5  . Parâhôm. 

 .159-158، صص 1377جا، انتشارات آگاهان، ، ترجمة منوچهر فرهنگ، بيهاي ايراندينويدن گرن، گئو،  .6
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نيكوكاران  ؛ورزدبه دوستان خود دشمني مي ؛پنداردخود را بزرگ ميبا خوردن شراب بدگوهر 

زند و از مهماني نيكان را به هم مي ؛رساندبه خانواده و نزديكان خود آزار مي ؛كندرا تحقير مي

 (.35-30: 15)شود آشتي و صلح دور و به قهر نزديك مي

 فظ كنند.حروي نكنند و حد تعادل را توصيه شده كه در خوردن شراب زيادهيان زردشتبه  

هضم  انيشغذا :دنآورچندين نيكي به دست مي باشند،رو ميانهكساني كه در نوشيدن شراب 

در  ينيك ؛شوددور مي از آنانرنج  ؛شودزياد مي شانهوش، حافظه، مني و خون ؛شودمي

براي كارها م انجا و يابدافزايش مي شانتكلمو  شنوايييي، قدرت بينا ؛گيردمي جاةشان انديش

 .(49-38:15) شودآسان مي آنان

 ؛يابديمكاهش  شانخرد، هوش، حافظه و خون ،دنشراب افراط كن نكه در خورد انيكس اما 

 ؛ابديمي كاهش انشقدرت بينايي، شنوايي و تكلم ؛دنكننماز و ستايش ايزدان را فراموش مي

 و در دنرآزامي خانواده و نزديكان خود را ؛دنشودر كارها تنبل مي ؛دنخوابدازه ميبيش از ان

 (.62-49 :15) شوندموجب نارضايتي ايزدان مي ،نتيجه

 از غذا پيش حذف باژ -2-1-3

آفريد به از اهميت بالايي برخوردار بود،از غذا  پيش 1«باژ»خواندن  يزردشتدر حالي كه در دين 

باژ در لغت كلمه، سخن و  از منظور خود حذف نمود. مسلكچوب عقيدتي از چهار اآن ر

 خداوند، ستايش هنگام وبدانم كه است كوتاهي دعاهاي و كلمات ،گفتار است و در اصطلاح

 بر. خوانند، زير لب آهسته و به شكل زمزمه ميچيزي خوردن و بدن شستن آتش، پرستش

دست، صورت و دهان  بايستوردن غذا مياز خ پيشيان زردشت، يزردشت ديناصول  اساس

بر آنان است كه پس از  .سپس غذا خوردن خود را شروع كنند بخوانند و باژخود را بشويند، 

 گفتن سخنچرا كه سكوت كنند و تمام مدت غذا خوردن را در سكوت سپري كنند؛  باژاتمام 

                                           

 آن پهلوي صورت و (vač) آن ايياوست صورتد و رومي كار به ژژا و باز واچ، واج، باج، فمختل اشكال هب كلمه اين .1

(vâj) يا (vâjak) است . 
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، مينوي خرد ؛21 :23 1،پنجم رددينك) شودموجب زاده شدن ديوان ميو  بوده بزرگ گناهي غذا هنگام

همچنين گفته شده چنين كاري موجب باردار شدن هزاران ديو و وضع حمل كردن  2.(34-33: 1

شان را در سكوت تأكيد شده غذايبه زردشتيان به همين خاطر  3ده هزار ديو خواهد شد.

س از پايان غذا نيز اگر به چيزي نياز داشتند با دهان بسته آن را درخواست كنند. پو  صرف كنند

 4اري كنند.زمزدا سپاسگهدوباره بايد دعا بخوانند و از اهور

 هاپل و هاراه تعميرآباداني و  -2-1-4

ها ها و ساختن راهپل كرد و آنان را به تعميرآفريد آباداني جهان را به پيروان خود توصيه ميبه

تم دارايي و ثروت خود را صرف داد يك هفوي به پيروان خود دستور مي نمود.ترغيب مي

-ها و راهسراها و تعمير پلانجام اعمال نيكي چون كمك به بيماران و محتاجان، ساخت كاروان

  5.ها نمايند

ت ياهم جهانبه آباداني . در اين دين نيز وجود دارد يزردشتآفريد در دين اين توصية به

مسئولان دولتي در  .(5 :48)يسنا بكوشند در آباداني جهان  موظفنديان زردشتزيادي داده شده و 

احداث پل از وظايف واجب دولتمردان  اين زمينه وظيفة خطير و سنگيني را بر دوش دارند.

شد كه توانايي انجام آن را داشته باشند بوده و اين وظيفه پس از آنان به افرادي واگذار مي

                                           

نامه و متن پهلوي از ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران، معين، ، آوانويسي، ترجمه، تعليقات، واژهدينكرد پنجم .1

1386. 
دن؛ به معني خورشي به معني سخن گفتن در هنگام خوردن غذاست. اين واژه از واژۀ درائيجوشي و درايان. درايان2

 (.509هاي اهريمني است )ر.ك. عفيفي، ص سخن گفتن و از واژه

 بيني جهان هوشنگ، مهرگان،؛ 392-390صص  ،1338، تهران دانشگاه تهران، ،پارسي ادب و مزديسنا ،محمد معين،. 3

هاي ، با يادداشتييسنآيينۀ آيين مزده كيخسرو، ،؛ شاهرخ84-83؛ پورداود، صص 25 ص ،1351 نا،بي تبريز، ،ايراني

، گردآورنده جاماسب هاي پهلويمتن؛ 509 ،455 ص عفيفي،؛ 108-106، صص 1337نا، سرگرد اورنگ، تهران، بي

 .131، ص 1382جي آسانا، پژوهش سعيد عريان، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 

 جا.شاهرخ، همان. 4

  .219 ص ،1جلد  اني،تشهرس؛ 181گرديزي، ص ؛ 314. بيروني، ص 5
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ساخت كانال براي  و راي شهرها، ساخت سنگر بساخت پل .(113ص  1،اميد اشوهيشتانروايت )

 بلكه ،رفاه افراد جامعه را در پي داردرود كه خيري به شمار مي از اعمال نه تنهاها، رودخانه

ص  ،همان)توانند آن را درك كنند ميزان و اندازۀ اهميت آن تا حدي است كه فقط ايزدان مي

100.) 
 يك وروي زمين زراعت كنند  بر كه شودميتوصيه  پيروان اين دينبه در دين زردشتي 

كشاورزان نيز وظيفه  2.آن بپردازندني سوم روز و يك سوم شب را به كشت كردن زمين و آبادا

، مينوي خرد)دارند در زمين كشاورزي كنند و با اين كار تا حد امكان در آباد كردن جهان بكوشند 

و يكي  (4 :35)يسنا ه همراه دارد از اعمال نيكي ياد شده كه پاداش زيادي ب چنين تلاشي. (11: 30

 (. 3-2 :50)يسنا استسراي فرزانگان هاي آن زندگي در از پاداش

 ،ندرا آباد ك هر كس به كشت و كار بپردازد و خاكي ،آيدبرميپهلوي آنچه از متون بر اساس 

 نزمي كاميآباداني زمين موجب شاد؛ چرا كه سپندارمذ را فراهم كرده استامشاسپند خشنودي 

شود مين ميموجب ناراحتي ز ،آن ساختن در آبادان عدم كوششو  آنو ويراني  (7 :4 ،مينوي خرد)
  (.12 :5 ،همان)

خود ان به پيرو زردشتياد شده و ي زردشتدين كشت نكردن از گناهان بزرگ  ،به طور كلي

به  ،نكه با اعمالي چون ساخت خانه، جاري كردن آب در زمين و كشت گياها نمودهتوصيه 

 (. 10-6 :9، پنجم دينكرد)آباداني جهان كمك كنند 

 نكشتن حيوانات -2-1-5

تي اكرد كه فقط مجازند حيوانآفريد با كشتن چهارپايان مخالف بود و به هوادارانش توصيه ميبه

حرمت كشتن چهارپايان در دين زردشتي نيز وجود  3شده باشند. يا زخمي د كه پيرنشرا بك

ت كه در دين زردشتي اين ترحم و ملايمت فقط نسبت به حيواناتي چون شايان ذكر اس دارد.

و جانداران شود گاو، گوسفند، اسب، سگ، مرغ، خروس و حيواناتي از اين دست اعمال مي

                                           

 .1376صفاي اصفهاني، تهران، نشر مركز، ، تدوين، آوانويسي و ترجمه از متن پهلوي: نزهتروايت اميد اشوهيشتان. 1

 .151، 67، ص هاي پهلويمتن. 2

 .219، ص1شهرستاني، جلد ؛ 181گرديزي، ص ؛ 314بيروني، ص  .3
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 ها تلاش كرداند و بايد در كشتن و نابودي آنآفريدۀ اهريمن خرفستران،گزنده و  ،درنده
 (.6-5: 14)ونديداد، فرگرد 
اجتناب  كشتن حيوانات اهوراييآيد، زردشتيان بايد از آنچه از متون پهلوي برميبر اساس 

. زردشتيان نه تنها بايد از كشتن چهارپاياني چون گوسفند، بزغاله، (19-14:13، دينكرد پنجم)كنند 

بلكه بايد از كشتن خرگوش، خروس و مرغ نيز برحذر  1گاو، شتر و اسب خودداري نمايند،

از آنجا كه در دين زردشتي اين اعتقاد وجود دارد كه هر چه  (.10:9، ناشايستشايست )باشند 

، به (54در 2،صد در بندهش)شود گوشت بيشتري خورده شود، نيروي فرد براي انجام گناه بيشتر مي

هيز كنند؛ چرا كه با خوردن گوشت زردشتيان توصيه شده از خوردن گوشت گاو و گوسفند پر

كنند، بلكه به مكافات اين گناه، هم در اين جهان گفتار و كردار خود گناه مينه تنها در انديشه، 

حتي و هم در جهان ديگر بازخواست خواهند شد. علاوه بر اين، به آنان هشدار داده شده كه 

به مكافات اين كار، وارونه در دوزخ و ند بخورند، گناهكار يگوشتچنين اگر يك لقمه از 

حيواني كه به دستشان كشته شده، همچون تيغي بر بدن آنان  آويزان خواهند شد و موي

  (.8: 10، ناشايست شايست)فروخواهد شد 

 عروجادعاي  -2-1-6

 در فكر اين اول نگاه در شايد 3است. داشته پيامبري ادعاي آفريدبه كه خوانيممي منابع در

شت هستند دنسل زر از كه ،شتدزر دين موعود سه از يكي را خود او كه بگيرد شكل ما ذهن

 ادعاي دليل همين به و دانستهمي 4،كنندمي ظهور دوازدهم و يازدهم دهم، ۀهزار پايان درو 

 نسل از را خود نه ،خود ادعاهاي در آفريدبهواقعيت اين است كه ، اما است كرده پيامبري

                                           

كردند و قسمتي از اين گوسفنداني را قرباني مي . هر چند بايد اشاره داشت كه زردشتيان بعدها در جشن مهرگان1

، تهران، مراسم مذهبي و آداب زردشتيانآذرگشسب، موبد اردشير، دادند )گوشت قرباني را به بينوايان و مستحقان مي

 (.235، ص 1372فروهر، 

 م.1902نا، ، ويراستار دهابار بهمن جي ناصر وانجي، بمبئي، بيصد در نثر و صد در بندهش. 2

 .226عوفي، ص  .3

  (.95: 1، خرد مينويهوشيدر، هوشيدرماه و سوشيانت )ر.ك.  :. سه موعود دين زرتشتي به ترتيب عبارتند از4
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 را ما نظر آفريدبه ادعاهاي در آنچه خواند. بخشنجات را خود صراحتاً نه و دانست شتدزر

 برده هاآسمان به را او خداوند پيامبر است و ادعا داشت او كه است اين، كندمي جلب خود به

 است. داده نشان او به را دوزخ و بهشت و

 از ايتجربه شد مدعي ،او از پيش هامدت كه است فردي سخنان يادآور او سخنان اين 

 نام 1«ارداويراف»كه  وي ت.اس داده اننش او به را دوزخ و بهشت خداوند و داشته معراج

 احوال دوزخ، بهشت، از خود مشاهدات از مفصلي شرح ،زمين به هبوط از بعد ،داشت

-به رسدمي نظر نمود. به بيان ،انآن به شده اعطا هايموهبت و هاشكنجه و دوزخيان ،بهشتيان

 است.  داشته خود به شتياندزر اذهان جلب در سعي ،فارداويرا از تقليد با آفريد

 نبادجنبش سُ -2-2

ه.ق. نيشابور  137هنوز مدت زمان زيادي از مرگ ابومسلم نگذشته بود كه شورش بزرگي در 

و به روايتي  3اين شورش كه به روايتي، گروهي از پيروان ابومسلم 2را دستخوش آشوب كرد.

خود را  كه قرار داشتبه نام سنباد تحت رهبري فردي  ،گذار آن بودندپايه 4خرّمدينان ،ديگر

وي كه زماني از  6.اندآورده هاي گوناگونيصورتمنابع نام او را به ناميد و مي 5فيروز اسفهبد

                                           

. ارداويراف مرد پاك و پرهيزگاري بود كه پيشوايان و موبدان زردشتي او را برگزيدند، تا به جهان ديگر رفته و 1

كيشان خود قرار دهد. او كه به گفتة موبدان، در تمام عمر در دسترس هم اخباري از روان درگذشتگان به دست آورد و

خود گناهي نكرده بود و به حكم قرعه براي اين سير انتخاب شده بود، پس از شستن سر و تن و پوشيدن لباس نو، به 

 هفتم به اين جهان بازگشت.همراه دو فرشته از طبقات مختلف بهشت و دوزخ ديدن كرد و روز 

 .73، ص 10كثير، جلد ابن ؛481، ص 5اثير، جلد ابن ؛495، ص 7طبري، جلد ؛ 305، ص 2عقوبي، جلد . ي2

  .393، ص 3خلدون، جلد ابن جا؛يعقوبي، همان .3

  .294، ص 3. مسعودي، جلد 4

 حسينبنباشد )ر.ك. برهان، محمد. اسفهبد يا اسپهبد نامي است مخصوص پادشاهان ايران و به معني سپهسالار مي5

 (.131، ص 1، جلد 1330، به اهتمام محمد معين، تهران، زوار، برهان قاطعخلف، 

( 137، ص 1؛ اعتمادالسلطنه، جلد 73، ص 10كثير، جلد ابن ؛171طقطقي، ص ؛ ابن258الملك، ص سنباد )نظام .6

(، سيسان 416، ص 2د (، سنفاذ )بلاذري، جل294، ص 3 (، سنفاد )مسعودي، جلد495، ص 7سنباذ )طبري، جلد 

 (.218، ص 1)شهرستاني، جلد 
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را  ، ويو يا از واليان زيردست وي بود و ابومسلم به دليل آشنايي ديرينه با او ياران ابومسلم

ي بود كه به دليل زردشت نيانروحايان و يا از زردشتاز  1،دادمورد لطف و اكرام خود قرار مي

-منابع او را مرد توانگري مي  2.نارضايتي از قتل ابومسلم بر ضد دستگاه خلافت شورش كرد

 ،. بر اساس رواياتبودمنسوب  4وانهرَهْيا اَ 3اطراف نيشابور به نام آهن روستايي دردانند كه به 

اعلام كرد  ،از خبر قتل ابومسلمكه به محض آگاه شدن  ارادت او به ابومسلم تا حدي بود ميزان

نيز دريغ نخواهد  شبلكه از جان ،براي انتقام از قتل وي، نه تنها از تمام ثروت و دارايي خود

  5كرد.

هنگامي كه  ،ها پيشاند كه سالمنابع در مورد چگونگي آشنايي سنباد با ابومسلم آورده

از ورود به مرو، وارد  پيش ،گشترميابومسلم پس از ملاقات با ابراهيم امام به سوي خراسان ب

يكي از دهات نيشابور شد و سنباد پس از ديدن او و بعد از اينكه آثار قدرت را در او مشاهده 

ابتدا اعتماد ابومسلم را به خود جلب نمود و بعد از وي  .خود دعوت نمود ةاو را به خان ،كرد

او را به آينده اميدوار كرد و با بيان  ،دادهايش را برايش شرح اي از فعاليتاينكه ابومسلم شمّه

او را  ،اين كه تو در آينده صاحب قدرت و دولت خواهي شد و جهان را زير و رو خواهي كرد

با اميدواري راهي مرو كرد. بعدها هنگامي كه ابومسلم زمام قدرت را در خراسان به دست 

از  انو سنباد براي مقابله با آنگرفت، بين سنباد و اعراب ساكن نيشابور اختلافي روي داد 

سپاهي دوهزار نفري را به ياري او  ،ابومسلم ياري خواست. ابومسلم نيز در حمايت از سنباد

 6جامگان پيوست.سنباد پس از غلبه بر اعراب با همراهي برادرش به سياهو  فرستاد

                                           

 .171طقطقي، ص ابن؛ 481، ص 5اثير، جلد ابن ؛258الملك، ص نظام ؛495، ص 7. طبري، جلد 1

)بخش چاپ نشده(، تصحيح محمد  تاريخنامۀ طبري؛ بلعمي، 495، ص 7طبري، جلد  ؛305، ص 2يعقوبي، جلد  .2

 .393، ص 3خلدون، جلد ابن ؛73، ص 10كثير، جلد ؛ ابن1093ص  ،2، جلد 1366روشن، تهران، نشر نو، 

 .1093، ص 2بلعمي، جلد  ؛ 495، ص 7. طبري، جلد 3

  .481، ص 5اثير، جلد . ابن4

  .1093، ص 2. بلعمي، جلد 5

  .1281، ص 2جلد  ؛ تتوي،404ص  ،3. ميرخواند، جلد 6

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

49 

 

ايات منابع، بر اساس رو سنباد در مدت كمي توانست افراد زيادي را به خود جذب نمايد.

اهالي ري و نيشابور و مردم جبال به او  1يان ساكن طبرستان،زردشتافراد زيادي از شيعيان، 

 3هزار 60شمار پيروان او را جايي  2پيوستند و به روايتي ديگر مؤمن و كافر به او گرايش يافتند.

 اند.ذكر كرده 4هزار نفر 100و جايي 

 صدد حمله به قزوين برآمد و با سپاهي بزرگ راهيدر ،سنباد در اولين اقدام نظامي خود 

شبيخون زد و  انغافلگيرانه به آن ،او آگاه شده بود ةاما فرماندار قزوين كه از حمل ،شد آنجا

. فرماندار ري به دليل آشنايي نمايدرا دستگير كرده و به فرماندار ري تسليم ان آن ةموفق شد هم

ديد كه بتواند خطري را براي او را در موقعيتي نمي دارانشوي و هواسابق با سنباد و از آنجا كه 

در اطراف ري فرستاد. سنباد در « خُوار» ةرا به منطق انآن ،پس از چند روز بازداشت ،ايجاد كند

با تحريك و اغواي برخي از ساكنين  ،خوار هنگامي كه شرايط را براي حمله به ري آماده ديد

 ،سنباد ةه ري لشكر كشيد. اهالي ري با آگاهي از خبر حملب ،خوار و به همراهي پيروان خود

و  همقاومت نااميد شد ةاز ادام ،محاصره ۀاما با تنگ شدن داير ،تصميم به مقاومت گرفتند

  5سرانجام تسليم شدند.

شان را ليادي از مسلمانان را كشتند، امواز ۀعد ،هسپاهيان سنباد وارد ري شد ،به اين ترتيب

در امان ان آن ةفرماندار ري نيز از حمل  زنان و فرزندانشان را به اسيري گرفتند.غارت كردند و 

نماند و كشته شد. سنباد در ري به خزائن ابومسلم دست يافت و به قدرتش بيش از پيش 

اصفهان و به روايتي  6نيشابور، قومس،ري، ديري نپاييد كه موفق شد نواحي و  افزوده گشت

                                           

  (.394مازندران موسوم شد )ر.ك. لسترنج، ص . طبرستان به معني منطقة كوهستاني است و بعدها به 1

 .294، ص 3؛ مسعودي، جلد 495، ص 7. طبري، جلد 2

  .1093، ص 2. بلعمي، جلد 3

  .1281، ص 2؛ تتوي، جلد 258الملك، ص . نظام4

 .393، ص 3خلدون، جلد ابن ؛481، ص 5اثير، جلد ابن ؛294، ص 3مسعودي، جلد  .5

اي بود كه  بين ري و نيشابور قرار داشت. اين منطقه شامل شهرها، روستاها و مزارع ه. قومس: تعريب كومس و منطق6

توان به هاي طبرستان نيز در اين منطقه قرار داشت و از شهرهاي مشهور آن ميزيادي بود. علاوه بر اين، بخشي از كوه

  (.414، ص 4، جلد حموي بسطام، دامغان و احتمالاً سمنان اشاره كرد )ر.ك. ياقوت

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

50 

 

 و چندين بار سپاهيان خليفه را شكست دهد. 1تحت نفوذ خود درآورداكثر شهرهاي خراسان را 

سپاه بزرگ و كارآمدي را تجهيز و مأمور سركوبي سنباد و  ،نصور در آخرين تلاش خودم

در اين جنگ كه چهار روز به  پيروانش نمود. دو سپاه بين همدان و ري با هم روبرو شدند.

از سپاهيان سنباد كشته  هزار نفر 70به روايتي ديگر،  و 3هزار نفر 60به روايتي  2،طول انجاميد

ها بعد ها از سپاه سنباد به حدي بوده كه آثار آن تا سالتعداد كشته شده ،شدند. به روايتي ديگر

 4باقي مانده است.

با همراهان اندكش به سوي طبرستان  ،سنباد كه موفق شد از اين معركه جان سالم به در ببرد 

طبرستان كمك مالي كرده بود و از او انتظار داشت در اين  ۀبه شاهزاد از اين پيشگريخت. او 

را مأمور استقبال  «طوس»پسر عموي خود شاهزادۀ طبرستان،  5شرايط سخت او را ياري دهد.

و تجليلي كه از خود در برابر سنباد نشان ا طوس هنگامي كه در برابر تكريم از سنباد نمود، ام

شورش  ،به اين ترتيب 6شد، عصباني شد و او را به قتل رساند. ي او روبرواحترامداد، با بي

سنباد با وجود قدرت زياد و هواداران بسيارش نتوانست موجوديّت خود را براي مدت زيادي 

هدف واقعي وي را غلبه بر اسلام و نابودي آن  7وروز  70خان طول قيام او را حفظ كند. مورّ

 8اند.ذكر كرده

                                           

  .1281، ص 2تتوي، جلد  ؛73، ص 10كثير، جلد ابن ؛581، ص 5اثير، جلد ابن ؛495، ص 7طبري، جلد  .1

  .258الملك، ص . نظام2

  .481، ص 5اثير، جلد . ابن3

 .174اعتمادالسلطنه، ص  ؛404ص  ،3ميرخواند، جلد ؛ 171طقطقي، ص ابن .4

  .405ص  ،3. ميرخواند، جلد 5

در  و شاهزادۀ طبرستان قاتل سنباد بوده است ديگر در روايتي(، 482، ص 5اثير، جلد ابن) اين روايت علاوه بر .6

؛ 416، ص 2جلد  ،ت ديگري آمده كه سنباد بين راه طبرستان به دست يك نفر كشته شده است )ر.ك. بلاذريارواي

 (. 210، ص2خواندمير، جلد  ؛393، ص 3خلدون، جلد ابن ؛1093، ص 2؛ بلعمي، جلد 495، ص 7طبري، جلد 

. لازم به ذكر است 73، ص 10كثير، جلد ؛ ابن481، ص 5اثير، جلد ؛ ابن294، ص 3مسعودي، جلد جا، همان. طبري، 7

 (.258، ص نامهسياستالملك طول قيام او را هفت سال ذكر كرده است )ر.ك. كه نظام

  .115، ص 2حزم، جلد . ابن8
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باعث شده كه  كرد و همين عاملجنبش خود، افكار و عقايد خاصي را مطرح ميسنباد در 

-برخي منابع سنباد را مزدكي دانستهمنابع در مورد وي روايات مختلفي ذكر كنند. براي نمونه، 

و در ري  شتهدانند كه در هرجا لقبي داو برخي ديگر سنباديه را از فرق غلات شيعه مي 1اند

در منبعي ديگر آمده است كه شيعيان در هر شهر لقبي دارند و در  2ند.دشسنباديه ناميده مي

آمدن دو نام مزدكي و سنبادي در كنار هم وجود  3مزدكي و سنبادي نام دارند. ،قزوين و ري

 بخشد.ها را قوت ميارتباط بين آن

 دينانمش خرّسنباد پس از قتل ابومسلم در رأس جنب ،ذكر شد پيش از اينبا توجه به آنچه  

ان مدينخرّ ،طور كه بعدها خواهيم ديدشورش كرد. همان قرار گرفت و بر ضد دستگاه خلافت

شان نين امر اشدند. هر چند  اسلامي به اين نام شناخته مي ۀهمان مزدكيان هستند كه در دور

ي، دن وي بوشتزرداما با توجه به روايات منابع مبني بر  ،به مزدكيان است سنبادگرايش  ۀدهند

و  ار دادهفاده قراستسوء را مورد  انرسد سنباد صرفاً براي جلب نظر مزدكيان عقايد آنبه نظر مي

 .خود مزدكي نبوده است

هاي شيعه را نه به دليل اعتقاد انديشه اوهمين امر در مورد شيعه بودن وي نيز صادق است.  

تقام از قتل ابومسلم را در برنامة ان سنباد بلكه براي جذب شيعيان به كار گرفت. ،هاقلبي به آن

خود قرار داد و به اين شكل توانست نظر هواداران او را كه به شدت از مرگ او متأثر بودند، به 

خود جلب نمايد و از طرف ديگر با بيان اين مطلب كه ابومسلم نمرده است، سعي كرد نظر 

گفت به خود جلب كند. او مي ،بودندمعتقد  زنده بودن ابومسلمكه به  ،ابومسلميه را ةپيروان فرق

خداوند  4ابومسلم با خواندن اسم اعظم ،هنگامي كه خليفه منصور قصد كشتن ابومسلم را داشت

                                           

  .317، ص خ جنبش مزدكيانتاري. كليما، اوتاكر، 1

  .140، ص 1. شهرستاني، جلد 2

  .113داعي رازي، ص . ابن3

. صديقي بر اين باور است كه سنباد اسم اعظم را از كيسانيه فرا گرفته و آن را وارد ساختار عقيدتي خود كرده است. 4

به وي منسوب است و پيروانش  -يسانيهكه فرقة بيانيه از ك-سمعان تميمي بندر توضيح اين مطلب بايد گفت كه بيان

كند. علاوه بر داند و با ستارۀ پروين گفتگو ميمعتقد به امامت او پس از ابوهاشم بودند، ادعا داشت كه اسم اعظم را مي

به وي منسوب است، ادعا داشت كه پيامبر  -اي از غلات شيعهفرقه -سعيد عجلي نيز كه فرقة مغيريه بناين، مغيره
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و به روايتي با مهدي و مزدك در  1به كبوتر يا مرغي سفيد تبديل شد و هم اكنون با مهدي

 2برد و روزي هر سه باز خواهند گشت.اي به سر ميقلعه

گفت ابومسلم مرا فرستاده است تا جهان را از دانست و ميرا نمايندۀ ابومسلم مياو خود  

و زمينه را براي ظهور امام آخرالزمان فراهم سازم. او همچنين در  ساختهوجود منافقان پاك 

كرد كه مزدك شيعه بود و شما بايد با شيعيان متحد شويد و انتقام مقابل مزدكيان ادعا مي

 ،الزمانريد. او با اشاره به مزدك، خرّمدينان و با اشاره به مهدي و امام آخرابومسلم را بگي

شيعيان، خرّمدينان، ابومسلميان و رزاميان هنگامي كه دعاوي او  شيعيان را با خود همراه ساخت.

خطاب به  سنبادرا به عقايد خود نزديك يافتند دعوت او را اجابت كردند و به او گرويدند. 

. او ددهايرانيان قرار مي كرد و دوباره آفتاب را قبلة دگفت كعبه را ويران خواهپيروانش مي

داد كه به زودي خواهد آمد و به تسلط اعراب پايان خواهد همچنين از ظهور قهرماني خبر مي

  3داد.

بوده است. در يك قصيدۀ پهلوي به  4بهرام ورجاوند ،قهرماناز اين  سنباداحتمالاً منظور 

آمده است كه بهرام از جانب هندوستان خواهد آمد، معابد را  آندر  ورام اشاره شده ظهور به

ابتدا از اعراب  ،ويران خواهد كرد و استقلال پيشين ايران را تجديد خواهد نمود. در اين قصيده

كه به ايران حمله كردند، پادشاهي را از ايرانيان گرفتند و جزيه و خراج را بر مردم تحميل 

سخن رفته و در پايان آن به ظهور بهرام اشاره شده و آمده است كه وي انتقام ايرانيان را  كردند،

                                                                                                                            

گفت قادر است با به زبان آوردن اسم اعظم مردگان را زنده نمايد و خداوند داند. او مياسم اعظم را مياست و 

 ،داعي رازيابن؛ 66، ص مقالات الاسلامييناشعري،  هنگامي كه انسان را آفريد اسم اعظم را به زبان آورد )ر.ك.

ها، خداوند به ياري حروف و عقايد مزدكي(. اسم اعظم در دين مزدك نيز وجود داشت. بر اساس 107-106صص 

راند. كساني كه به راز اين حروف و كلمات و اسم اعظم واقف شوند، به كلام، به خصوص اسم اعظم خود فرمان مي

 (.67، ص اديان آسيايييابند و كساني كه به اين راز دست نيابند در جهل خواهند ماند )ر.ك. بهار، الكبر دست ميسر

 حنفيه بوده است.بندهد كه منظور سنباد از مهدي، محمداحتمال ميمادلونگ  .1
Madelung, Ibid, p 64. 

 .405ص  ،3ميرخواند، جلد  ؛258الملك، ص . نظام2

 جا.همان؛ ميرخواند، 171طقطقي، ص ابن ؛481، ص 5اثير، جلد ابن ؛جاهمانالملك، . نظام3

4.  Wahrām Warzāwand. 
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ي را دوباره زردشتهاي از اعراب خواهد گرفت، مساجد آنان را ويران خواهد كرد و آتشكده

  1برپا خواهد نمود.

-او مينيز آمده است كه بهرام ازسوي كابلستان خواهد آمد، مردم زيادي به  2بندهشدر 

 كندرا دوباره برقرار مي يزردشتكند و دين گروند، او در روم، هند و تركستان پادشاهي مي

  (.217، بند 18، بخش بندهش)
 اشاره شده است: گونهبدين نيز به ظهور بهرام ورجاوند 3زند بهمن يسندر 

و اين  ...، ز بنددهيم فرادربارۀ بهرام ورجاوند پيداست كه به پر فرهي فراز رسد و دي -1

 ؛دههاي ايران، كه من اورمزد آفريدم، دوباره بيارايد

 رد؛ك و گناهكاري از جهان كاستي گيآز و نياز و كين و خشم و شهوت، رش -2

 گرگ زمان برود و ميش زمان درآيد؛ -3

يزم و بنشانند و ه آذر فرنبغ و آذر گشنسب و آذر برزين مهر را دوباره به جاي خويشتن -4

 .(4-1: 8)بخش داد )= مطابق رسم و آيين( بدهند...  هبوي خوش ب

 اسحاق تركجنبش  -2-3

از  كه ترك بود شورش اسحاق ،هايي كه پس از قتل ابومسلم روي دادكي ديگر از شورشي

تا  137هاي نداريم. بر اساس منابع، شورش او بين سالي زمان دقيق وقوع شورش او اطلاع

به  ،وي در دست نيستق كه اطلاعات زيادي در مورد زندگي اسحا 4ه.ق. روي داده است. 140

                                           

 .84-83، صص 1347، به كوشش محمد گلبن، تهران، سپهر، رجمۀ چند متن پهلويتتقي، بهار، محمد. 1

 .1369، دادگي، فرنبغ، گزارنده مهرداد بهار، تهران، توس، بندهش. 2

م انساني و حاصل، تهران، پژوهشگاه علوتقي راشدها محمد، تصحيح و برگردان فارسي و يادداشتزند بهمن يسن. 3

 .1370مطالعات فرهنگي، 

 

 

  .189. صديقي، ص 4
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سواد از اهالي ماوراءالنّهر بوده فردي بي ،زيد و به روايتي ديگربنروايتي از فرزندان يحيي

 1است.

ماوراءالنّهر در به سرزمين تركستان  ،ابومسلم قتلاز خبر پس از آگاهي  اند كه ويآورده 

علت موسوم شدن اسحاق به  .است فرا خواندهابومسلم واهي خونخرفته و مردم آنجا را به 

اسحاق به اين دليل به ترك  ،هر چند بر اساس روايات ديگري 2دانند.ترك را نيز همين مورد مي

و يا اينكه زماني بنا به دستور ابومسلم نزد  3موسوم شد كه زماني نزد تركان زندگي كرده بود

  4تركان رفته بود.

نظامي داشته است يا نه. حتي اطلاعي در مورد پايان يا  ةجنب ،يا جنبش اسحاقدانيم كه آنمي

 ه.ق. 140باورند كه شورشياني كه در احتمالاً سركوب جنبش او در اختيار نداريم. برخي بر اين 

براي  5.اندبودهاسحاق ترك  پيرواندر مرو شورش كردند و نظم خراسان را به هم ريختند، 

-ه.ق. مي 140نادرستي اين نظر مطمئن شويم، به بررسي اين شورش در  اينكه از درستي يا

 پردازيم.

آن  ةه.ق. شورشي در مرو روي داد كه در نتيج 140در  ،منابع موجود در بر اساس روايات

در چگونگي قتل وي آمده است به قتل رسيد.  ،عامل خراسان 6،ابراهيم ذهليبنابوداوود خالد

، ه بودبام رفتبه پشتبراي آگاهي از اوضاع كه و وي  تاختندبه ابوداوود  ،از سپاهيان ايعدهكه 

-عبدالجبار ابوداوود،از  پس ،خليفة عباسي ،منصور بام به زمين افتاد و درگذشت.از بالاي پشت

                                           

  .483نديم، ص . ابن1

  .جاهماننديم، . ابن2

  .405، ص 1363، تهران، امير كبير، تاريخ ايران بعد از اسلامكوب، عبدالحسين، . زرين3

  .436. بارتولد، ص 4

  .190-189. صديقي، صص 5

كرد ه.ق. بر خراسان فرمانروايي مي 140تا  137. وي از واليان خراسان بود كه پس از قتل ابومسلم، از حدود سال 6

؛ 162ص  تا،بيروت، دار مكتبه الحياه، بي ،ملوك الارض و الأنبياء تاريخ سنيحسن، بنةصفهاني، حمزا)ر.ك. 

  (.186گرديزي، ص 
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خراج  و كردبه مردم ستم مينه تنها  وياما ، به ولايت خراسان برگزيدرا  1عبدالرحمانبن

كه مدعي بود ابراهيم امام است و  -« برازبنده»با فردي به نام  ، بلكهرفتگزيادي از آنان مي

  2و بر ضد خليفه شورش نمود.متحد شد  -به تن داشت رنگ سفيد يلباس

اين  ن زمانياند. تقاراسحاق بوده پيروان اين شورشيانمدركي در دست نداريم كه نشان دهد 

ن اين باط بيدلايلي وجود دارد كه عدم ارت ،سكند. برعكدو شورش هم اين مطلب را تأييد نمي

 :دهددو شورش را نشان مي

ر ان او بايد دطور كه ذكر شد، اسحاق در تركستان شورش كرد، پس اكثر هوادارهمان -1

 همين ناحيه باشند نه در مرو؛

دند، اين دادر حالي كه اسحاق و هوادارانش شعار خونخواهي ابومسلم را سر مي -2

 ؛سر ندادندچ شعاري در حمايت از ابومسلم شورشيان هي

ر بين اين د ،دانستابومسلم را پيامبري فرستادۀ زردشت مي ،در حالي كه اسحاق -3

 ها پيدا نبود؛شورشيان اثري از اين انديشه

اند. عبدالجبار در اين شورشيان افرادي از سپاه خراسان بوده ،بر اساس روايات منابع -4

 3.كشترا مي ايعدهاز سپاهيان خراسان را زنداني و  ايعده ،بر خراسان دوران فرمانداري خود

 ن و شورش آنان بر ضد او شده است؛ل موجب خشم سپاهيائااحتمالاً همين مس

ا رواداران خود هاين شورشيان لباس سفيد به تن داشتند، اين در حالي است كه اسحاق  -5

 ملزم به پوشيدن لباس سفيد نكرده بود. 

دانيم قدر ميهمين .هاي ديني او چيز زيادي در منابع نيامده استو انديشهاسحاق ورد در م

 هاي ري زنداني است.بلكه زنده و در كوه ،ابومسلم نمردهگفت كه وي خطاب به پيروانش مي

                                           

اسان خرولايت را از  ويق. .ه 142منصور در سال ه.ق. والي خراسان بود.  143تا  140الذهلي از بن. وي پس از خالد1

كشت و از دستورات منصور به اين دليل كه عبدالجبار برخي از سپاهيان را زنداني و برخي ديگر را مي ،خلع كرد

منصور سپاهي را د و كربه روايتي، وي هنگامي كه خود را در قدرت ديد، بر ضد منصور شورش كرد. سرپيچي مي

 (.506-505، صص 5 كثير، جلد؛ ابن186)ر.ك. گرديزي، ص  براي دفع وي فرستاد

  .187 -186. گرديزي، صص 2

  .508، ص 5. طبري، جلد 3
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ميرد ، نمينمرده زردشتگفت دانست و ميمي زردشت ۀچنين ابومسلم را پيامبري فرستاداو هم

احتمالاً چنين عقايدي در انديشة اسحاق و  1دين خود ظهور خواهد كرد. ۀي دوبارو براي احيا

 2باشد.هاي كيسانيه ميپيروانش متأثر از انديشه

 استادسيسجنبش  -2-4

ه.ق. شورش بزرگي در خراسان شكل گرفت. اين شورش كه از محل دقيق وقوع آن  150سال 

از چنان  ،گزارش شدهمحل اين شورش خراسان و اطراف آن  ،خبري نيست و به طور كلي

شدتّ و حدّتي برخودار بود كه در مدت كوتاهي توانست اكثر نواحي خراسان و به روايتي كل 

افراد زيادي از گوشه و كنار خراسان به خصوص  3را تحت نفوذ و سيطرۀ خود درآورد. خراسان

هزار نفر  300و به مرور  و سيستان زير پرچم اين شورش گرد آمدند 4از نواحي هرات، بادغيس

 5.به او پيوستند

 ،مسلمانانبه كشتار و اسير كردن  ،هدايت اين شورشيان كه با پيروي از دستورات رهبر خود

بود كه منابع نام او را به به نام استادسيس فردي  ۀبه عهد ،پرداختندميراهزني و فسق و فجور 

                                           

  .483نديم، ص . ابن1

با عدم  شتند،كربيه نام دا بودند وكرب الضرير و السيد الحميري پيروان ابوكه  حنفيهبنپيروان محمد گروهي از. 2

رضوي مخفي شده و پنهاني به حيات خود  در كوههاي زنده است، كه وي معتقد بودند ،حنفيهبنپذيرش مرگ محمد

-شير و پلنگي در دو طرف راست و چپ از او در مقابل خطرات احتمالي محافظت مي . علاوه بر اين،دهدادامه مي

از  هاي بهشتي براي او آماده نمايند.د و ميوهننمايد كه با وي سخن بگويمور ميأاي را مخداوند هر روز ملائكه و نمايند

، تحقيق كمال العينحورنشوان حميري، ابوسعيد،  )ر.ك.روزي ظهور خواهد كرد  ومهدي است  وي ،نظر آنان

 (.159م، ص 1948مصطفي، مكتبه الخانجي بمصر و مكتبه المثني ببغداد، 

 .12، ص2جلد  ،تغري؛ ابن106، ص 10كثير، جلد ؛ ابن86، ص 6. مقدسي، جلد 3

دين روستا بوده است. گويا اصل آن بادخيز بوده كه به دليل وزش باد زياد، به هاي خراسان كه داراي چن. يكي از شهر4

، تصحيح عبدالحسين نوايي و ميرهاشم البلدانةمرآاين نام موسوم گشته است )ر.ك. اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، 

 .(249-248، صص 1، جلد 1366محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .421، ص 3 خلدون، جلدابن؛ 106، ص 10كثير، جلدابن ؛591، ص 5اثير، جلد ابن ؛86 ، ص8. مقدسي، جلد 5
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ما اطلاع زيادي از زندگي  ،دربارۀ ويخان به علت سكوت مورّ 1اند.هاي مختلف آوردهصورت

محل زندگي او  و 2ه استادعاي نبوت داشت اند كه ويآوردهو اصل و نسب وي نداريم. منابع 

شود كه در جايي او را له از اينجا اثبات ميئبادغيس هرات بوده است. صحت اين مس

  3.انداستادسيس بادغيسي خطاب كرده

 آندهندۀ اين امر نشان 4جنگجوياني كارآزموده بودند. دسيساستاپيروان اند كه منابع آورده

است كه استادسيس با جذب چنين هواداراني از پشتيباني قواي نظامي بزرگي برخوردار شده 

 ،هنگامي كه خود را در رأس چنين سپاه بزرگي ديد و در خود احساس قدرت نمود وياست. 

 ،در نتيجه ديگري به تصرف خود درآورد. پس ازنواحي مختلف خراسان را يكي  درصدد برآمد

با وجود  ،با همكاري اهاليآنجا سپاهيان استادسيس قرار گرفت. فرماندار  رود مورد حملةمرو

مقاومت و شهامت زيادي كه از خود نشان دادند، نتوانستند در مقابل آنان كاري از پيش ببرند و 

شورشيان موفق  ،و بدين ترتيب دو عدۀ زيادي از آنان كشته شدن هسرانجام شكست خورد

  5رود را به تصرف خود درآورند.شدند مرو

قوت قلب بيشتري يافتند و پيشروي در ساير مناطق  ،آنان پس از پيروزي در اين جنگ

توانستند بر اكثر نواحي خراسان غلبه كنند. با و به مرور خود قرار دادند  ةخراسان را در برنام

خليفة  ،از جانب منصور انچندين سپاه اعزام شده براي سركوبي آن اكاميِها و نادامة اين ناآرامي

گسيل  انهزار جنگجو به دفع آن 20، وي سرانجام آخرين سپاه قدرتمند خود را با عباسي

اي سنگين بين دو سپاه، استادسيس و جمعي از هوادارانش كه شكست داشت. پس از مبارزه

                                           

؛ گرديزي، 21، ص 8(، استاذسيس )طبري، جلد جاكثير، همانابن ؛جاهماناثير، ابن جا؛همان. استادسيس )مقدسي، 1

(، اشناسيس 12ص  ،2تغري، جلد (، اسباديس )ابن332، ص مجمل التواريخ و القصص(، استاسيس )123ص 

و اشناسبس )جهشياري،  (344، ص ق1421جا، دارالفكر، يل زكار، بي، تصحيح سهتاريخ خليفه خياط،بنخليفه)

 (.224ص

 .421، ص 3خلدون، جلد ؛ ابن106، ص 10كثير، جلد ابن؛ 593، ص 5اثير، جلد ابن؛ 188. گرديزي، ص 2

 .318، ص 1حبيبي، جلد ؛ 188. گرديزي، ص 3

  .421، ص 3خلدون، جلد ن. اب4

  .593، ص 5اثير، جلد . ابن5
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محاصره  پس ازهاي اطراف پناه گرفتند، اما ر و در كوهاز معركه فرا ،ديدندخود را حتمي مي

 14هزار نفر كشته و  90و به روايتي  1هزار نفر 70در اين جنگ  .تسليم نيافتند غير ازاي چاره

 مهاره.ق. 151 در ،شورش استادسيس پس از يك سال ،به اين ترتيب 2هزار نفر اسير گشتند.

  3شد.

تجديد نظر در  و ز قتل ابومسلم، غلبه بر اعراب و اسلاممنابع هدف قيام او را ناخشنودي ا

هاي ماليات تي از خلافت به دليل تحميليعلت مشاركت مردم نيز نارضا .دانندمي يزردشتدين 

 4.سنگين عنوان شده است

اينكه گويند. منابع در اين باره چيزي به ما نمي و خبريماز عقايد احتمالي استادسيس بي

ي بودن استادسيس زردشت بيانگر 5،دانندآفريد ميرو راه بهدهنده و دنبالها ادامهبرخي منابع او ر

روشن است كه او با اين سخن  6دانسته است.مي زردشتاند كه او خود را موعود آوردهاست. 

يان را به خود جذب نمايد. احتمالاً وي نيز مانند سايرين از شعار زردشتداشت قصد 

مذكور از هاي ي جلب هوادارانش استفاده كرده است. در انديشهخونخواهي ابومسلم برا

 يش از او نيز مطرح بوده است.پاو  هايانديشه ؛شوداستادسيس هيچ ابتكاري ديده نمي

                                           

 .106، ص 10كثير، جلد ابن ؛592، ص 5اثير، جلد ابن ؛31، ص 8. طبري، جلد 1

 .86، ص 8. مقدسي، جلد 2

  .593، ص 5اثير، جلد . ابن3

، 2جلد ، 1375رات سخن، ، تهران، انتشادنباله روزگاران ايرانكوب، عبدالحسين، زرين؛ 115، ص 2حزم، جلد . ابن4

 .456ص  ،تاريخ ايران بعد از اسلام؛ همو، 35ص 

  جا.حزم، همان. ابن5

  .456، ص تاريخ ايران بعد از اسلامكوب، . زرين6
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  جامگانيدتي سياهقبررسي ع -3
جامگان پيش از اينكه به بيان ربط و نسبت آن با اديان ايران پيش از براي شناخت بيشتر سياه

دهيم و سپس بر بپردازيم، به طور مختصر ارتباط آن را با دين اسلام مورد بررسي قرار مياسلام 

آفريد، سنباد، اسحاق ترك و استادسيس؛ مطالب موجود در منابع و نظر هاي بهاساس جنبش

با اديان ايران را ارتباط آن و پردازيم جامگان ميبرخي از محققان، به بررسي و شرح عقايد سياه

 نمائيم.روشن مياز اسلام، چون زردشتي و مزدكي  پيش

، قرآناند. اقامة نماز، خواندن دهد كه آنان مسلمان بودهجامگان نشان ميبرخي از اعمال سياه

علاوه  2.كندتا حدودي اين موضوع را اثبات مي شانروي پرچم قرآن اي ازهدرج آيو  1ياد خدا

روي آورده بود و بارها همراه با كاروان بزرگي از  قرآندر كودكي به حفظ  ابومسلم بر اين،

براي داد؛ اي از خود نشان ميرفت. وي در هنگام حج، رفتار پرهيزگارانه به حجخود  هواداران

مانده تا خانة خدا آورد و با پاي پياده مسير باقيهايش را درميشد، كفشاز اسب پياده مي نمونه

  3نمود.م كاروان را با خرج خود اطعام ميكرد، علاوه بر اين، تمارا طي مي

نوشته ان رهايي كه به ديگدر نامهدر كنار اين موارد، بايد اشاره كرد كه به دستور ابومسلم 

ها مردم را به و سال 5مسجدي ساخت براي مسلمانان وي 4شد.اشاره مي قرآنشد، به آيات مي

                                           

جامگان درآمد. وي در مدت . فرماندۀ سپاهي كه مروان به جنگ ابومسلم فرستاده بود، پس از شكست به اسارت سياه1

شوند و به تلاوت خوانند. علاوه بر اين، به ذكر خدا مشغول ميجامگان اذان گفته و نماز ميسياه اسارتش شاهد بود كه

 (.253-252، صص 3خلدون، جلد پردازند )ر.ك. ابنمي قرآن

كسانى كه جنگ بر آنان تحميل  به« »يرن صْرِهِمْ ل ق دِ ٰ  و إِنَّ اللَّه  ع ل ى لِلَّذِين  يُق ات لُون  بِأ نَّهمُْ ظُلِمُوا أُذِن  »سورۀ حج:  39. آية 2

« اند و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناستگرفته چرا كه مورد ظلم قرار ؛شده، رخصت ]جهاد[ داده شده است

 (.30، ص 10كثير، جلد ؛ ابن356، ص 7)ر.ك. طبري، جلد 

 .95، 94، 92، ص 6جلد  ،بدء و التاريخ. مقدسي، 3

 .301، ص 4م، جلد 1983ق./1404العلميه،  الكتب ، تحقيق عبدالمجيد الترميني، بيروت، دارفريدعقدال عبد ربّه،. ابن4

، تاريخ نيشابور. اين مسجد كه به دستور ابومسلم در نيشابور ساخته شد، حدود شش هزار نفر ظرفيت داشت )ر.ك. 5

 (.141تا، ص سينا، بيبه سعي بهمن كريمي، تهران، كتابخانه ابن
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م ابومسلم نيز كه به معناي پدر مسلمانان نا 1نمود.بيعت با فردي از خاندان پيامبر دعوت مي

به علاوه، به يك روايت مشهور، ابومسلم به اين دليل  كند.است، به مسلمان بودن او اشاره مي

 2آفريد را كشت كه پس از گرايش به اسلام، به اعمالي مخالف با اسلام روي آورد.به

منصور، خليفة  ين است كهكند، اديگري كه احتمال مسلمان بودن او را تقويت مي نكتة

و پيش  -عباسي، با وجود نفرت از ابومسلم در اتهاماتي كه هنگام قتل ابومسلم بر او وارد كرد

  3او را زنديق، مجوس و شعوبي خطاب نكرد.  -ازين بدانها اشاره شد

عميق  عتقاديدهد اعتقاد ابومسلم به اسلام ابا اين وجود، اخباري وجود دارد كه نشان مي

ن به سلمانامدستاويزي براي جلب جمعيت زيادي از ده است و او اسلام و عقايد اسلامي را نبو

 شود:اين موارد اشاره مي از زير به چند موردخود قرار داده است. در جنبش 

گفت براي اينكه  ويخطاب به اي هنگامي كه از منصور عصباني بود، در نامهابومسلم  -1

را به نفع عباسيان  قرآنآيات  د،براي مردم امري واجب قلمداد كنرا  ايشانولايت و اطاعت از 

تأويلات او اشتباه بوده  تأويل كرده و اكنون از اين عمل خود پشيمان شده و اقرار كرده كه

-ابا به وي دستور قتل انسانحمعلاوه بر اين، ابراهيم امام را انسان گمراهي دانسته كه بي .است

 4كرد؛گناه را صادر ميهاي بي

، در حالي جامگان نمودو آن را وارد ساختار عقيدتي سياه 5تناسخ را پذيرفت ۀابومسلم عقيد -2

را تحريف  مدين اسلاو او با اين كار خود، در واقع اعتقاد به تناسخ در اسلام پذيرفته نيست كه 

 نمود؛

                                           

 .31، ص 10كثير، جلد . ابن1

  .483نديم، ص . ابن2

 .52آذرنوش، ص  .3

-شايان ذكر است كه آذرنوش اين روايت را با وجود تمام شهرتش غير قابل باور مي .69-68، صص 10. همو، جلد 4

 (.49داند )آذرنوش، ص 

چه كسي به او كند و اعت مياز او اط چه كسي دانستمي ،را آفريد انسانابومسلم معتقد بود خداوند هنگامي كه . 5

-در قالب نسخ و مسخبا  ،اندگناهاني كه مرتكب شده ۀرا به اندازآنان گناهكاران  ورزد، در نتيجه، براي عذابكفر مي

منظور از نسخ، حلول روح پس از مرگ در قالب يك  (.276)ر.ك. بغدادي، ص  هاي مختلف مجازات خواهد كرد
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 فات دارد؛ ي بر ضد اسلام و خلفا قيام نمود و اين عمل او با مسلمان بودنش مناو -3

بسياري از مسلمانان را براي پيشبرد مقاصد خود به خاك ابومسلم برخلاف عقايد اسلامي،  -4

 1.و خون كشيد

جامگان اين است كه برخي آن را جنبشي زردشتي يك مسئلة درخور توجه در مورد سياه

جنجالي به جامگان، از مباحث واقعيت آن است كه بحث زردشتي بودن يا نبودن سياه دانند.مي

 نظري،بنا به  .مطرح شده استدر اين مورد نظرات مختلفي آيد، به طوري كه حساب مي

براي اثبات زردشتي بودن ابومسلم دليلي  و استادسيس، سنبادآفريد، شورش زردشتياني چون به

اند و است؛ چرا كه اين زردشتيان در شورش خود، موضوع خونخواهي ابومسلم را مطرح كرده

ي را با اين زردشتدين  بهابومسلم  گرايشبرخي  2اند.هاي زردشتي را به وي نسبت دادهانديشه

و او همان كسي بود كه در دين  3آفريد زده استكه وي دست به كشتن بهكنند تأييد مينظر 

برخي هايي را به وجود آورد و موجب نارضايتي روحانيان و عوام شده بود. زردشتي بدعت

آفريد كه ابومسلم به خاطر اسلام با به نند و بر اين باورندكاين نظر را تأييد نمي ديگر از محققان

 ،دانسترا منافي تمركز قدرت سياسي خود مي آفريدبهچون جنبش  و يا اينكه 4وارد جنگ شد

به توضيح بيشتر در مورد  ،ياتاين نظرنادرستي  يا درستيبراي پي بردن به  5او را از بين برد.

 پردازيم.و هوادارانش مي ابومسلم

بر گرفت. ها دربرميطيف متفاوتي از افراد و گروه را كه پيروان و هواداران ابومسلمدانيم مي

شيعيان،  يان،زردشتهاي متفاوت عبارت بودند از: اين طيف ،اساس آنچه در منابع آمده است

                                                                                                                            

ل روح پس از مرگ در قالب حيوانات است؛ اعم از حيوانات وحشي، اهلي، انسان است و منظور از مسخ، حلو

 (.46چهارپايان و پرندگان )ابوالمعالي، ص 

 .71، ص 10كثير، جلد . ابن1

2.  Van Vloten, Recherches Sur la Domination Arab, P 68.  
 .359ون، ص ابه نقل از بر

  .80، 49. كليما، ص 3

4.Yūsofī, G. H,”Abū Moslem Korāsānī” The Encyclopaedia of Islam, B. Lewis and Ch 

Pellat,  Leiden…, 1986, V 1, p 343. 

  .279، ص 1. حبيبي، جلد 5
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اعراب )ها يمني هقانان محلي،داران، دوران، زمينروستاييان، پيشه ،مزدكيان، خوارج ان،كيساني

به  ،موريت خودأابومسلم براي موفقيت در مچون  1.دشمنان امويانو  (قبائل جنوب خراسان

ها را به نهضت اين گروه ةسعي كرد هم ،ها و افراد زيادي نياز داشتطرفداري و حمايت گروه

به سامان اقتصادي بهاوضاع نا ةبه بهان ،بسياري از مردم راطور كه همانوي  خود جلب كند.

-ها در ساختار عقيدتي سياهگنجاندن عقايد هر كدام از اين گروهشورش خود جلب نمود، با 

-يان نيز مانند ساير گروهزردشتبا اين شرح، بديهي است كه . كردرا با خود همراه  انآن ،جامگان

رهبر آنان به شمار و پس از قتل ابومسلم، كه زماني  جامگان پيوسته باشندبه جنبش سياه ،ها

 رفت، شورش كنند و در شورش خود موضوع خونخواهي او را مطرح نمايند.مي

اسي لاحظات سيمبيشتر به دليل  ،آفريداقدام ابومسلم در كشتن به رسديبه نظر مبه علاوه، 

 :ه استآفريد را كشتدليل به پنجو ابومسلم به  مذهبي تا استبوده 

؛ فريد نداشتآسركوب به غير ازاي چاره ،رت خود در خراسانابومسلم براي استمرار قد -1

ز يادي از ۀعد ،با دعاوي خود از طرفي و آفريد باعث آشوب در نيشابور شده بودبهچرا كه 

يان مرگ در جايگاهي نسبتاً بز ،و از طرفي ديگر يان را به خود جلب كردهزردشتو  مسلمانان

 ؛ردباز بين ميدر خراسان تدار ابومسلم را له اقئن مسيا و مردم به دست آورده بود

 موجب گرايش ،تمدآفريد در ميان مردم و عدم توجه به آن در طولانيشورش به ةادام -2

 و اين مسئله به ضرر ابومسلم بود؛ شدافراد بيشتري به او مي

گام  ،ياز طرفآفريد شد. وي با كشتن بهبومسلم ميانصيب آفريد كشتن به منافع زيادي از -3

يان مبه محبوبيت خود در  ،مهمي در جهت حفظ قدرت سياسي خود برداشت و از طرفي ديگر

آفريد ورش بهعدۀ زيادي از مسلمانان و زردشتيان از ش ؛ چرا كهزردشتيان و مسلمانان، افزود

 ؛ناراضي بودند

 ،ودندب ناراضي آفريدشورش بهي كه از زردشتيان و مسلمانانداشت كه  اين احتمال وجود -4

 ؛پيوندندامگان بجبه سياه آفريد به نيكي ياد كنند وسركوبي به اقدامش در از ابومسلم به دليل

                                           

 .69ص  ،اسلام در ايران؛ پطروشفسكي، 428؛ بارتولد، ص 59ص ، مكتب مزدك ۀتاريخچ . كليما،1
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ناك خطر اشقدرت سياسيكساني كه براي آفريد، بلكه با همة نه تنها با بهابومسلم  -5

 براي نمونهداشت، برخود از سر راه شان، آنان را بدون توجه به دين و مذهبو  كردمقابله  بودند،

 بودند، مبارزه نمود. خطرآفرينكه از نظر سياسي براي او  و هوادارانش 1راونديبنعبداللهبا 

مردم را به سوي عباسيان فرا  ،كه در خراسان به عنوان يكي از پيشوايان دعوت عباسي عبدالله

 آفريد دچار شد. به سرنوشت به ،خواند و با ابومسلم آشنايي داشتمي

هنگامي كه با  ،گناه بازداردابومسلم را از اقدامات خشن بر ضد مردم بي داشتي سعكه  وي

-كه گمان ميوي سرسختي ابومسلم در كشتن مردم مواجه شد، درصدد همكاري با او برآمد. 

هواداران زيادي دارد و مايل است  گفتبه ابومسلم  ،سود خواهد بردكمك به ابومسلم  ازكرد 

موافقت كرد و دستور  درنگ با پيشنهاد عبداللهفرا بخواند. ابومسلم نيز بيرا  انبراي ياري وي آن

مدتي  ،بدين ترتيب را گرد آورد.ان هايي به هواداران خود بنويسد و در روز معيني آنداد نامه

 انكه از تجمع همة آنزيادي از هواداران عبدالله در خراسان گرد آمدند. ابومسلم همين ۀبعد عد

زيادي از هوادارانش به قتل  ۀرا با عد عبدالله و را صادر كرد انعام آندستور قتل ،مطمئن شد

 2رساند.

هنگامي  او :كرد و هوادارانش را بايد در يك علّت جستجو عبداللهعام اقدام ابومسلم در قتل 

او به  تري نيزافراد بيش افراد زيادي را به خود جلب كرده است و احتمالاً عبداللهكه فهميد 

 هناك شداز قدرت او بيم بزرگ براي قدرت سياسي خود دانست،او را مانعي  خواهند پيوست،

 و او را كشت.

كه  داشتمعاويه نيز در روزگار ابومسلم ادعاي خلافت بنعبداللهفردي به نام همچنين 

لجناحين كه اابوطالب معروف به ذوبنجعفربنعبداللهبنمعاويهبنعبدالله 3ابومسلم او را كشت.

با ترويج عقايدي چون  در اصفهان و فارس شورش كرد و ،پيروانش به جناحيه معروف شدند

                                           

 صل راونديه صحبت خواهد شد.. فرقة راونديه به وي منسوب است. در مورد شخصيت وي در ف1

  .406 ص ،3. ميرخواند، جلد 2

  .307، ص م1960جا، الكتب، بي، تحقيق ثروت عكاشه، مطبعه دارالمعارفمسلم، بنقتيبه، عبدالله. ابن3
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 1.موفق شد افراد زيادي را به خود جذب كند ،تناسخ، حلال كردن محرمات و انكار رستاخيز

-ابومسلم عبدالله مال زيادتبه احاو را سركوب نمود.  ،ابومسلم به محض آگاهي از شورش وي

آنچه ابومسلم را در كشتن وي و هوادارانش  ، بلكهعاويه را به دليل انتشار اين عقايد نكشتمبن

  2افراد بيشتري به او بود. ، ترس از جذب شدنكردتحريك مي

يان و نيز نشاني زردشتآفريد توسط ابومسلم را عملي به سود علاوه بر اينكه كشتن به محققان

برداشت درستي  ،كه البته همچنان كه نشان داده شد -داني بودن ابومسلم دانستهزردشتاز 

همدردي ابومسلم با سنباد  :شمارندبر ميابومسلم  ي بودنزردشترا در  ديگرمل اچند ع  -نيست

ي و روانه ساختن سپاهي به نيشابور براي كمك به او در مبارزۀ با اعراب و نيز رفتار زردشت

ابومسلم را ياري  پيش از ايناش، كه وري و خانوادهدهقان نيشاب ،ملايم ابومسلم با فاذوسبان

  3.كرده بود

. اگر كننده نيستندوي قانعي بودن زردشتبراي اثبات  نيزدلايل  اينرسد مياما به نظر 

آفريد را سركوب كرد به دليل ملاحظات سياسي بود. اگر با سنباد همدردي ابومسلم شورش به

                                           

  .114اسفرايني، ص ؛ 67، ص 1. اشعري، جلد 1

علي را بناشاره كرد: ابومسلم در اقدامي قيام عبدالله توان به اين مورداي ديگر در تأييد مطالب فوق مي. به عنوان نمونه2

ه.ق. از بيعت با منصور خودداري كرد و خود ادعاي خلافت نمود و ابومسلم به پيشنهاد  137در  سركوب نمود. عبدالله

رسي خليفه منصور راهي دفع شورش او شد. اگر كمي به عقب بازگرديم و رفتار ابومسلم نسبت به منصور را مورد بر

بينيم كه ارادت ابومسلم به خليفه منصور تا حدي نبوده است كه وي جان خود را به خطر اندازد و قرار دهيم، مي

دهندۀ سرپيچي از دستورات خليفه و پيشنهاد خليفه را براي جنگ با عبدالله بپذيرد. برعكس، رفتار ابومسلم نشان

ت. چيزي كه خاطر ابومسلم را مشوش كرده بود و باعث شد از رفتاري متكبرانه و قدرتمندانه در قبال وي بوده اس

دستور خليفه اطاعت كند، اين بود كه عبدالله نيز همانند سفّاح و منصور از خاندان عباسي بود و همين مسئله ممكن بود 

دانست.  بداللهموجب گرايش مردم به او شود. علتّ جنگ ابومسلم با عبدالله را نيز بايد در بيمناك شدن وي از قدرت ع

ابومسلم كه با توجه به ميزان هواداران و سپاهياني كه داشت و با توجه به قدرت روزافزون خود، خود را تنها قدرت 

توانست در برابر ادعاي خلافت كس ديگري ساكت بماند. دانست و اعتباري براي خليفه قائل نبود، چطور ميبزرگ مي

ه منصور ادعاي خلافت كند، او ابومسلم بود نه عبدالله. ابومسلم خشمگين از اگر قرار بود كس ديگري غير از خليف

 داد، راهي جنگ با وي شد.ادعاي خلافت عبدالله كه قدرت سياسي او را در خطر قرار مي

  .161، 159 يوسفي، ص .3
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در جريان فتح  ،اشو خانواده يزردشتو اگر به فاذوسبان  كرد به دليل آشنايي سابق با او بود

رفتار ملايم وي  1ديده بود.ايشان از  پيشها به دليل كمكي بود كه سال ،نرساندخراسان آسيبي 

چرا كه در كنار اين روايات مبني بر  ؛ي بودن وي كافي نيستزردشتبراي اثبات  ،يانزردشتبا 

حكايتي وجود دارد كه خشم و غضب او را نسبت به يك  ،يانزردشترفتار ملايم ابومسلم با 

به يك  ،هنگامي كه ابومسلم اصفهان را فتح كرد ،حكايتدهد. بر اساس اين ي نشان ميزردشت

به او  ،ي به اسلام گرويدزردشتشتي خشم گرفت و درصدد قتل او برآمد، اما هنگامي كه آن دزر

  2.صرف نظر كردامان داد و از كشتن او 

ند. ثبتي ندارمنظر  ،ابومسلم ،انو رهبر آنجامگان ي در مورد سياهزردشتكتب بر اين،  علاوه

نا مگان آشجايان نسبت به سياهزردشتتا با نظر  ،ي بيندازيمزردشتست نگاهي به كتب ا كافي

  شويم.

 به جنبش ايشود كه اشارهپوش سخن گفته مياز فاجعة ظهور مردم سياه زند بهمن يسندر 

 :امگان استجسياه

 3بيورگونه )= ده هزارگونه( ديوانِ  و ترين زمان، يكصدگونه، يكهزارگونهدر آن پست...  -

 ؛گشاده مويِ خشم تخمه برسد

 برََند ، سلاح سياهانددرفش برافراشته ،از سوي خراسان به ايرانشهر تازندترين نژادها پست -

يشكارِ ر )و( پوو پيشهبندگانِ خردِ پست )= حمل كنند( و موي، گشاده به پشت دارند و بيشتر، 

 خشن باشند؛

 پيدا نيست؛ 1بن و زادِ آن تخمة خشم ... -

                                           

 .179، ص 5اثير، جلد . ابن1

 .103، ص روضه خلد. خوافي، 2

آمده است. در اسطورۀ آفرينش دين  (dev) و در پهلوي به صورت دِو (Daevaئو )به صورت دَ وستاا. واژۀ ديو در 3

مزدا دست به آفرينش جهان مينوي و مادي زد، اهريمن نيز دست به آفرينش زد و زردشتي آمده كه پس از آنكه اهوره

شم، ديو آز و ديو مرگ اشاره كرد توان به ديو دروغ، ديو خدر برابر ايزدان، ديوان را پديد آورد. از جملة اين ديوان مي

 (.523-522)ر.ك. عفيفي، صص 
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 ؛اورمزد آفريدم به جادوگري بتازندهاي ايران كه من به سرزمين -

ي و گي و دهقانداران، ده دهقانان، آبادي و بزركه بسيار چيز سوزند و خانة خانهچنان -

اين دينِ  .كنند كه من اورمزد آفريدم، تباه ار و رامش و همة آفرينش،ديني و پيمان و زنهراست

 و... سد ستي ره( نشانده شده است، به نيپاكِ مزديسنان، آتش بهرام )كه( در دادگاه )= آتشكد

 ؛آوارگان به پيدايي رسند )= به نام و آوازه رسند(...

= كَنند )بروايي بد و ستم و فرمان كامياين دههاي ايران كه من اورمزد آفريدم، به زشت ... -

 خراب كنند(؛

 ؛هستند نديو بد يعني آنچه گويند، نكنند ؛موي، فريفتار )= فريبكار( هستندديوان گشاده -

 يعني آن چه نگويند، كنند؛

ايستند نه كنند، كايشان را عهد، پيمان و راستي و آيين نيست و زينهار ندارند و به عهدي  -

 دند پايدار نيستند(؛كه بن )= به عهدي

  ... ندبد بكَن اين دههاي ايران كه من اورمزد آفريدم، با فريفتاري و آز و فرمانروايي -
 (.12-1: 4، زند بهمن يسن)

 جنبشين اجست. بيزاري مي جامگانجنبش سياهدين زردشتي از طور كه پيداست همان

رساند ( ياري ميAhlāmoyīh)( و بدعت Ag-dēnīhديني )زردشتي نبود و از اين رو به بد

جامگان شرح سياه در اين متن هنگامي كه جنبش. يچ وجه سودي براي زردشتيان نداشتو به ه

در روايات زردشتي به معني دويدن و حركت كردن كه  ristāDwعمدتاً از فعل  ،شودداده مي

  2دانند.ر خشم ميزيرا آنان را از تبا ؛شوداستفاده مي ،هاي ديوي دارداختصاص به آفريده

-سياهند. انسب دانستهرا ديونيز زردشتيان از ابومسلم بيزاري جسته و او  3زراتشت نامهدر 

 اند:اينگونه توصيف شدهدر اين متن جامگان 

                                                                                                                            

1 .Aéšma/ Xēšm: هاي پهلوي از آن بسيار سخن رفته و نوشته اوستاخشم نام ديو بدكار و شروري است كه در ديو

 (.501است. صفتي كه براي اين ديو آمده خردِروش؛ به معني خونين سلاح است )ر.ك. همو، ص 

 .136-132صص ، و فرهنگ ساسانيتاريخ . دريايي، 2

 ةسياقي، تهران، كتابخان، مصحح فردريك رونبرگ، حواشي و فهارس: محمد دبيرزراتشت نامه. زردشت بهرام پژدو، 3

 .88، ص 1338طهوري، 
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 ز ايران زميناهزاره سر آيد 

 كين بود پادشاهي آن ديوِ

 سيه جامه دارند درويش و تنگ

 هر آن كس كه زايد به هنگام او

 ي در آن مردمان يك هنرنياب

 نه نان و نمك را بود حرمتي

 مر آنرا كه باشد دلش دين پژوه

 نبيني در آن قوم رأي و مراد

 نه با دين پرستان بود زور و تاب

 

 پس اين دين پاكيزه لاغر شود

 يزشهاي بد مرد باشد روا

 بود پرخلل كار آتشكده

 نيابند هيزم نيابند بوي

 نه تيمار داري نه انده خوري

 بسي گنج و نعمت ز زير زمين

 رداني كه در بوم ايران بوند

 

 1چو باشند بي دين و بي زينهار

 ز ايران زمين و ز نام آوران

 به بيداد كوشند يكبارگي

 

 بپرسيد زردشت بار دگر

نيبهود كار و شكل بدگرگون    

 كه دين بهي را زند بر زمين

ننگ ونام جهان كرده از خويش بي   

وبود بترّي در سرانجام ا  

 مگر، كينه و فتنه و شور و شر

 نه پيرانشان را بود حشمتي

 ز دين دشمنان جانش آيد ستوه

 نباشد به گفتارشان اعتماد

 نه با نيك مردان بود قدر و آب

(1353-1345)ابيات  

ودهمان مرد ديندار كمتر ش  

نواچو شد كار و كردارشان بي  

 صد آتش به يك جاي باز آمده

 ز دين دشمنانشان رسد گفت وگوي

سران را سرينه پيدا مر آن بي  

 برآرند آن قوم ناپاك دين

 به فرمان ايشان گروگان بوند

(1370-1364)ابيات  

 ز پيمان شكستن ندارند عار

 فتد پادشاهي به بد گوهران

 نرانند جز بر جفا بارگي

(1378-1375)ابيات  

 ز هرمزد دادار پيروز گر

                                           

 (.44بخشد )ر.ك. زردشت بهرام پژدو، ص كسي كه به سختي مي .1
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 كه از بعد اين محنت روزگار

 شود تازه اين رسم و آيين به؟

؟سيه جامه را كي نمايد شكست  

نج درازدر آن عمر كوتاه و ر  

 سرانجام ايشان چگونه بود؟

 ايا آفرينندۀ دادگر

 كه جانم ز تيمار گريان شدست

 بدو گفت دادار پروردگار

 كه كس جاودانه نماند به غم

 بگيتي هر آنكس كه محروم گشت

 دگر آنچه پرسيدي از روزگار

 چو آيد به گيتي نشان سياه

ديو خشم ةبرآيد همه كام  

 

 بود دين به را كسي خواستار؟

 كند هيچكس ياري دين به؟

؟چگونه شود ديو ناپاك پست  

 چگونه شود كار ايشان بساز؟

 كه بي كار كرفه ز دنيا شود

 ازين حال كن بندگان را خبر

 دلم زين شر و شور بريان شدست

 كه اي مرد ديندار انده مدار

س بر دو گونه ستمنماند بك  

 بمينو چنان دان كه مرحوم گشت

 كه كس دين به را بود خواستار

 دگرگون شود ساز و آيين راه

 از آن ترك بي رحمت تنگ چشم

(.1447-1434)ابيات  

گويند اين است كه بايد تصور ارتباط ميان ابومسلم و دين زردشتي را به ما مي چه اين متوننآ

  1رها كنيم.

ه خصوص ب -هاي فكري و مذهبي گوناگونوجود گروهكه شاره داشت ادر آخر بايد 

بوده  بومسلم در براندازي امويانبا ا انهمكاري آن ۀدهنددر جنبش ابومسلم نشان -زردشتيان

ان جامگاهها را در چهارچوب عقيدتي سيو اينكه ابومسلم عقايد هر كدام از اين گروه است

 د قلبي وي به اين عقايد نبوده است.جاي داده بود، هرگز به معناي اعتقا

 انآن ،هااين گروه هاي ديني به عقايدِتوان پذيرفت كه ابومسلم به دليل گرايشبه سختي مي 

عقايد او شامل عقايدي در هم آميخته و  ،چرا كه در اين صورت ؛را به خود جذب كرده است

                                           

 .137دريايي، ص  .1
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ردشتيان، مزدكيان، خوارج، ها. زشد كه تركيبي بود از عقايد مختلف اين گروهنظم ميبي

ها از نظر و وحدت بخشيدن به آنشتند كيسانيان و غيره هر كدام عقايد خاص خود را دا

برخي از محققان بر  .رسدبه نظر مينباشد، اما كار بسيار دشواري  يكار غير ممكناگر اعتقادي 

مورد سوء استفاده اين نظرند كه ابومسلم عقايد اديان مختلف را به منظور تحقق اهداف خود 

 2و در جنبش وي مقاصد مذهبي تأثير كمتري داشته است. 1قرار داده است

 جامگاناهيسعقايد و افكار در  ايران باستانباورهاي  انعكاس -4
ان ايد ايشبين عق اند. درهاي ايراني متأثر بودهجامگان در ادوار مختلف تاريخي از انديشهسياه

سم وان به رتاز جملة اين عقايد ميخورد. ي و مزدكي به چشم ميهايي از عقايد زردشتنشانه

قان ز محقازدواج با محارم و اشتراك در ناموس اشاره كرد. در كنار اين دو مورد، برخي ا

ن ررسي ايباند. در ادامه به جامگان را با خرفسترغن زردشتيان يكي دانستهچوبدستي سياه

 م.پردازيجامگان ميها در سياهانديشه

 ازدواج با محارم -4-1

توان در مي توان ابومسلم و جنبش او را به عنوان جنبشي زردشتي شناخت،در عين حال كه نمي

يد ء و عقان در آراجامگاهايي زردشتي پيدا نمود. به تعبير ديگر، سياهمايهجامگان بنآراء سياه

 ت.ا محارم اسانديشة ازدواج بها، يكي از اين انديشهاند. متأثر بوده خويش از دين زردشتي

 لازم به ذكر است. خوردبه چشم ميازدواج با محارم  رسم ،جامگانسياه در ميان آداب و رسوم

از  تقسيم شدند. 1و رزاميه 3كشته شدن ابومسلم، هوادارانش به دو گروه ابومسلميه كه پس از

                                           

 .69-68صص ، 1جلد ، ران در قرون نخستين اسلاميتاريخ اي؛ اشپولر، 80 ، ص. كليما1

 .157. يوسفي، ص 2

مقام او را از مقام علاوه بر اين، . شدند امامت و زنده بودن وي معتقدبه  . اين گروه مرگ ابومسلم را نپذيرفتند و3

ايمان  انستند. از نظر آناجبات ديني را ترك كرده و محرمات را حلال دانه، وجبرئيل، ميكائيل و ساير ملائكه برتر دانست

جواد مشكور، ، مصحح محمدالمقالات و الفرق ،عبداللهبناشعري، سعد )ر.ك. عبارت بود از معرفت و شناخت امام

 (.483ص  ،نديم؛ ابن257بغدادي، ص  ؛42نوبختي، ص  ؛64، ص 1361شارات علمي و فرهنگي، تان
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اي از هواداران عده اين موضوع كه 2.ددانستنازدواج با محارم را جايز ميابومسلميه  ،بين اين دو

 دهندۀ، نشاني چون ازدواج با محارم را ترويج كردندزردشت رسمي ،پس از مرگش ،ابومسلم

هر چند منابع رسم ازدواج با محارم را در ميان  .استي زردشتدين و جامگان سياهبين ارتباط 

 اند.ادهاما در مورد چگونگي آن توضيحي ند ،اندجامگان تأييد كردهسياه

در دين  3«خُويِْدودهَ»يا ازدواج با محارم يابيم كه درميالعة متون مربوط به دين زردشتي با مط

ازدواج با  ،اين ديندر  .گرفته است، بلكه مورد تأكيد و تشويق قرار استزردشتي نه تنها جايز 

صد در )رسد نمي آنمحارم از اهميت بالايي برخوردار است و ثواب انجام هيچ كاري به پاي 

مزدا بود كه با دختر خود سپندارمذ بار اين اهورهاولينكه گفته شده آن چنان .(9، بند74در  ،بندهش

ها، بهترين بهترين انديشهاعتقاد بر اين است كه  بخش هشتم(. 4،روايت پهلوي)خويدوده نمود 

هزار ديو و چهار هزار كردارها و بهترين گفتارها خويدوده است؛ چرا كه در اولين نزديكي، دو 

. همچنين شوندميرستگار  هارمين نزديكي، زن و مرد هر دوشوند و در چجادو و پري نابود مي

گفته شده يك سال خويدوده برابر است با صدقه دادن يك سوم جهان و دو سال خويدوده 

هر كس شده گفته  در جايي ديگر .(8بخش  ،روايت پهلوي)برابر است با صدقه دادن دو سوم جهان 

رسد كه اهريمن با تمام قدرت خود اي ميبه درجه ،چهار بار با چنان همسري نزديكي كند

  (.2: 18، شايست ناشايست)تواند به او آسيبي برساند نمي

اي از جنگ بر ضد دنياي اهريمني است و به ايجاد جهان خويدوده نشانه ،از ديد زردشتيان

شناسد، به افراد از آنجا كه هر فردي نژاد خود را مي كند؛پاك و خالي از تباهي كمك مي

 هاي او نخواهند شدداند كه آنان اسير اهريمن و آلوده به پليديخانوادۀ خود اطمينان دارد و مي

                                                                                                                            

رزام  ،هاي رزامكه از او به نام بودندپيروان فردي  ،را پذيرفتند ويمرگ بودند و  به امامت ابومسلم معتقدكه  . رزاميه1

داعي رازي، ص ابن؛ 134، ص 1شهرستاني، جلد  ؛65اشعري، ص )ر.ك.  سابق يا سايق ياد شده استبنرزام ،رزمبن

112 .) 

  .160. نشوان حميري، ص 2

3. Xwēdōdah. 

فخرايي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ة مهشيد مير، ترجممتني به زبان فارسي ميانه: روايت پهلوي .4

1367. 
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با وفاداري و پشتكار در نابودي دنياي اهريمني خواهند كوشيد، با ازدواج با فردي از خانوادۀ  و

. به اين شكل فرزندان و نوادگاني كه سازدمين جهاني پاك هموار خود، راه را براي فراهم آمد

 1كنند.رشد مي ،ندپاكدر خانداني كه همة آنان  ،اندحاصل اين ازدواج

 نمونه براي ؛هاي مختلفي در نظر گرفته شده استپاداش خويدودهبراي  ،يزردشتدر دين 

، مينوي خرد) دستيابي به بهشت ؛(8بخش ، روايت پهلوي)نياز و قحطي  ؛دوري از فقر انجام آن موجب

به ديوان و  نابودي و آسيب رسيدن ؛(5 :9، پنجم دينكرد)گناهان  بخشيده شدن ؛(12: 36؛ 7: 35؛ 4: 3

 وابل عشق متق ؛سازگاري در زندگي زناشويي ؛پرورش بهتر فرزندان ؛پاكي نسل ؛بدخواهان

بر اين، نيكوكاران با  علاوه(. 12-6 :18، همان)شود خشنودي و همدردي بين اعضاي خانواده مي

ن آهاي ابج و عذاز دوزخ و رن ،رسند و بدكاران با انجام آنانجام خويدوده به مقام والايي مي

ما به ا ،اگر شخصي نيت انجام خويدوده را داشته باشدهمچنين گفته شده . رها خواهند شد

اهانش زش گنهمين نيت او موجب آمر ،دليل ناتواني، بيماري و پيري نتواند آن را انجام دهد

 (.188، 179، ص اميد اشوهيشتان روايت)خواهد شد 

به  ،و دختري كه از طريق نامشروع متولد شده 2مادر، دختر، خواهرخويدوده با مادربزرگ، 

كه فرزند حاصل از ازدواج ؛ اعتقاد بر آن است دارند يزردشتترتيب بيشترين اهميت را در دين 

 ،پس از آن به ترتيب و 3تر و زيباتر از ساير فرزندان خواهد بوده مراتب باهوشبا مادربزرگ ب

دختر و فرزند حاصل از ازدواج با فرزند حاصل ازدواج با ، از ازدواج با مادرحاصل  فرزند

 (.8بخش  ،روايت پهلوي) ساير فرزندان خواهد بودبهتر از  خواهر

                                           

مجموعۀ سه گفتار از كاي بار، ) ديانت زردشتي ،«اصول عقايد و اعتقادات ديانت زردشتي». آسموسن، ج. پ، 1

 .118-117، صص 1384(، ترجمة فريدون وهمن، تهران، جامي، آسموسن و مري بويس

 ،روايت پهلويرادري كه از يك پدر و دو مادر و برعكس متولد شده باشند نيز جايز است )خويدوده بين خواهر و ب. 2

 بخش هشتم(.

 .11ص ، داعي رازي. ابن3
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در روشني به سر  ،ه اين كار را انجام دهندبه زردشتيان مژده داده شده كه روان كساني ك

در دوزخ با  ،و برعكس، روان كساني كه آن را انجام ندهند (12:8 1،نامهارداويراف)خواهند برد 

 (.3-1: 86، نامهارداويراف)ناك، مجازات خواهند شد تماري وحش

 2انند.ديان ازدواج با محارم را جايز نميزردشتكه امروزه  داشتبايد اشاره البته 

 نغخرفستر -4-2

همزمان با  و سياه كرده بودند ،كافركوب نام داشت خود را كهچوبدستي جامگان نيمي از سياه

 ،برخي از محققان 3ها به ابومسلم پيوستند.با در دست داشتن اين چوبدستيآغاز اين نهضت، 

زردشتيان كه براي  4 غَنْخرََُُْفَْسْترَْبا  ،جامگان را به دليل دفع گزند عربانسياه اين چوبدستي

 6اند.رود، يكي دانستهو موجودات زيانكار به كار مي 5دفع خرفستران

مار، كژدم، موش، مورچه، ملخ، مگس، پشه، زنبور، عنكبوت، كرم، سوسك و  يزردشتدر دين 

آنچه  يان اعتقاد دارندزردشت را از بين برد. هارند و بايد آننام دا «خرفستر»همة جانوران زيانكار 

اهريمني و سزاوار دشمني  ،زندرا به هم ميايشان بد و زيانكار است و زندگي خوش و آرامش 

آلايش اهريمنان ن بجنگند و جهان پاك ايزدي را از است. آنان وظيفه داشتند با خرفسترا

اهريمن صدمه  هاخرفستران از تن اهريمنان هستند و با كشتن آن ،يانزردشتاز نظر  7بزدايند.

به خاطر ترك گناهان »آنان هنگام كشتن خرفستران بايد اين كلمات را به زبان برانند:  8بيند.مي

                                           

شناسي ، مترجم فرانسه: فيليپ ژينو، مترجم فارسي: ژاله آموزگار، تهران، انتشارات معين، انجمن ايراننامهارداويراف. 1

 .1382فرانسه، 
 .86ص  ،شاهرخ .2

 .361ص  ،الطوالاخبار. دينوري، 3

4.  Khrafstraghan. 

5.  Khrafsţra. 

 .140ص ، ، دو قرن سكوتكوب. زرين6

 .186-178، صص 1326نا، ، تهران، بيفرهنگ ايران باستان. پورداود، ابراهيم، 7

 .133، صهاي پهلويمتن. 8
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در اين صورت به اندازۀ تعداد خرفسترانِ «. رانمكشم و ميخرفستران را مي ،و دوستي ثواب

 1شود.گناهان زردشتيان بخشيده مي ،هاكشته شده و اهميت آن

 فرگرد ،ونديداد) نغخرفستر اوستادستي كه در ميشه يك چوبموبدان بايستي ه ،قديمدر ايران 

همراه خود داشته ، نام دارد يا خرفسترگن كش و در پهلوي مارگنزن، حشرات، حشرات(2: 18

 .تري نسبت به ديگران داشتنددر كشتن خرفستران وظيفة سنگينچرا كه آنان  2؛باشند

شد. در آغاز تابستان ن زيانكار برگزار ميجشني براي كشتن جانورا ،در ايران باستانهمچنين 

يك با جامة سفيد به تن كرده و  ،زنان و مردان كه بيشتر از خاندان موبدان بودند ،در روز معيني

 ،اين كارپرداختند. آنان پس از به كشتن خرفستران مي آنچوبدستي در شهر و بيرون از 

داروهايي براي از بين از تند و ريخرا در جاي مخصوصي روي هم ميخرفستران كشته شده 

 3كردند.ها استفاده ميبردن كامل آن

 اشتراك در ناموس -4-3

پيش از طور كه گرديم. همانجامگان كمي به عقب برميبين سياه اين انديشه دربراي بررسي 

يزيد نام داشت، بعد از اينكه مدتي مردم را به بناين خوانديم، يكي از دعات عباسي كه عمار

باسيان دعوت نمود، روش خود را تغيير داد و به خرّمدينان گرايش يافت. او به عنوان داعي ع

او زنان  پرداخت.كرد و به نشر عقايد آنان ميعباسي عقايد خرّمدينان را در بين مردم ترويج مي

م و نيايش اما ،را براي همه حلال دانست، روزه و نماز را باطل إعلام كرد و گفت منظور از نماز

 4وصول به امام است. ،منظور از حج

دهندۀ تأثيرپذيري تبليغ شد، نشانجامگان انديشة اشتراك زنان كه توسط عمار در بين سياه

مزدك  يابيم كهاگر عقايد مزدكيان را مورد كنكاش قرار دهيم، درميآنان از عقايد مزدكيان است. 

                                           

  .132. همان، ص1

 .186؛ سروشيان، ص 32، ص 1، جلد هايشت. پورداود، 2

 .195. پورداود، ص 3

 .278، ص 1تغري، جلد ؛ ابن196، ص 5 اثير، جلد. ابن4
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او  1.اعتقاد داشتبه مساوات در مال و زن  وكرد نيز انديشة اشتراك اموال و زنان را ترويج مي

ها مشتركند و عقيده به آن، موجب رضايت گفت مال، فرزند و زن در ميان تمام انسانمي

 2خداوند و كسب پاداش خواهد شد.

در مورد اعتقاد مزدك به اشتراك زنان روايات مختلفي ذكر شده است. بنا به روايتي، مزدك 

ها به دليل گفت چون بيشتر كشتارها و مخالفتكرد و مينهي مي مردم را از مخالفت و كشتار

تصاحب زنان و اموال است، زنان براي همه حلال و اموال نيز براي همه مشترك است و اين 

كه سبب  -از نظر وي، رنج مردم  3ها مشتركند.دو مانند آب، آتش و غيره در ميان تمام انسان

در  رداشته شود.با اشتراك عادلانه در همه چيز، از ميان ببايستي  -آن وسوسة ديو تاريكي است

كرد كه زنان خود را همچون مال خود در اختيار ديگران قرار نتيجه، وي به مزدكيان توصيه مي

در زمان مزدك، در روايتي ديگر،  4نصيب نماند.دهند، تا هيچكس از لذات و شهوات دنيا بي

كردند و مزدك با در حرمسراهاي خود نگهداري مي مردان خاندان سلطنتي، زنان متعددي را

شد كه مرداني كه در چنين رسمي مخالف بود؛ چرا كه از نظر وي به پاداشتن حرمسرا باعث مي

 5كردند، براي ازدواج با مشكل مواجه شوند.طبقة پايين جامعه زندگي مي

ثيرپذيري ايشان از جامگان كه بيانگر تأجدا از وجود انديشة اشتراك زنان در بين سياه

جامگان و مزدكيان ارتباط نزديكي وجود دارد و برخي از بين سياهمزدكيان است، بايد گفت كه 

اما موارد  1هر چند كه اين ارتباط خيلي روشن نيست، 6اند.محققان نيز به اين ارتباط اشاره كرده

 زدكيان است. با مدهندۀ پيوند ميان ابومسلم بسياري در منابع وجود دارد كه نشان

                                           

مجمل التواريخ و  ؛234الملك، ص نظام ؛34، ص 1حزم، جلد ؛ ابن479ص  نديم،؛ ابن93، ص 2. طبري، جلد 1

 .141؛ عوفي )بخش مربوط به تاريخ ايران(، ص 105جوزي، ص ابن ؛95ص  ،القصص

 .92ص ، 2. طبري، جلد 2

 جا.. همو، همان3

 .241الملك، ص . نظام4

 .251. بروسيوس، ص 5

  .28، ص 1377، ترجمة ابوالقاسم سري، تهران، اساطير، هاي اسلاميفرقه. مادلونگ، ويلفرد، 6
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در تاريخ آمده است كه پس از دستور خسرو انوشيروان مبني بر كشتار به عنوان مثال، 

كه از اين كشتار جان سالم به در بردند، پنهاني به حيات خود ادامه داده آنان مزدكيان، برخي از 

و ابراهيم امام  جامگان گرايش يافتندحنفيه به او پيوسته و پس از وي به سياهبنو در زمان محمد

 2را به عنوان امام پذيرفتند. پس از ابراهيم نيز به امامت ابومسلم و دختر او گوهر معتقد شدند.

 و بر اين باور ستنددانرا امام خود مي ابومسلمه كه ابومسلميّبه عنوان دليلي ديگر بايد گفت 

ذكر خرّمدينان مزدكيان و  اي ازفرقهدر منابع به عنوان  ،كه خدا در او حلول كرده است بودند

با توجه به اينكه خرمدينان كند. تر ميرنگكه اين موضوع ارتباط بين اين دو را پر 3استشده 

 انجامگان و مزدكيتري از ارتباط بين سياهتوان استنباط روشنباشند، ميمي انهمان نومزدكي

 توان از آن نام برد:مي زيردر داشت. در نشان دادن اين ارتباط موارد ديگري هم وجود دارد كه 

آورده است كه پس از انتشار خبر كشته شدن ابومسلم، خرمدينان ( 344)متوفيمسعودي  -1

دانستند، پس از شورش كردند. ايشان كه مسلميه نيز نام داشتند و ابومسلم را امام خود مي

ماندند و برخي با مرگش به دو دسته شدند. برخي مرگ او را انكار كرده، منتظر بازگشت او 

 4قبول مرگ او، دخترش فاطمه را امام خود دانستند و فاطميه نام گرفتند؛

خواهد آمد و بر كل مردي  -دختر ابومسلم -فاطمه  كه از نسلبودند  خرّمدينان معتقد -2

 5زمين احاطه خواهد يافت؛

 6ده است؛نوۀ ابومسلم بور پسر مطهّ رهبر جنبش خرّمدينان، بابكبنا به روايتي،  -3

                                                                                                                            

ها و اديان . روشن نبودن اين ارتباط هم به دليل تلاش ابومسلم براي جلب هواداران بيشتر از ميان طبقات، گروه1

كيش »تلف بوده است و هم به دليل وجود سنت تقيه در ميان نومزدكيان يا خرمدينان )ر.ك. يارشاطر، احسان، مخ

 (.234ص ، عهد ساسانيايران هاي مانوي مزدكي در كشاكش، «مزدكي

 .187. كاشاني، ص 2

شهرستاني،  ؛42ص  ،م1931، استانبول، مطبعه الدوله، مصحح هلموت ريتر، الشيعهفرق ،موسيبن. نوبختي، حسن3

  .160نشوان حميري، ص  ؛230، ص 1جلد 

 . 294-293، صص 3جلد  ،مروج الذهب.... مسعودي، 4

 .95، ص 6. مقدسي، جلد 5

  .402. دينوري، ص 6
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ند و با ياد ابومسلم و خاطرۀ مرگ او دشخرّمدينان هر از گاهي گرد هم جمع مي -4

 1كردند؛لعنت ميو منصور را به دليل كشتن وي  پرداختهلحظاتي را به سوگواري و عزاداري 

 2؛ندادفرستابومسلم درود و سلام مي نوۀفيروز بنبه مهديخرمدينان  -5

اند. ذكر كرده اي از فرق مزدكي و خرمدينيكيه را فرقهدَرْه يا كُكوذي فرقةبرخي منابع  -6

پسر  -فيروز بنكيه كه تلفظ نادرست فرقة كودكيه هستند، به مهديفرقة كوذيه، كردكيه و كورَ

و به اين دليل به كودكيه معروف شده است كه خرمدينان به دليل احترام  3منسوب است -فاطمه

 4خواندند.انا ميزياد به وي، او را كودك د

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .286الملك، ص نظام؛ 31، ص 4. مقدسي، جلد 1

 جا.همانالملك، . نظام2

 .230، ص 1شهرستاني، جلد ؛ 294-293، صص 3مسعودي، جلد . 3

 .370ص ، 1جلد ، ايران در قرون نخستين اسلامي تاريخ . اشپولر،4

Madelung, Ibid, p 65. 
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 في راونديهمعر -1
حضور كساني بود كه با شور و  نةصح ،(158-136) قصر منصور 1،هاشميه .ق.ه 141سال 

علاوه بر اعتقاد به الوهيت  ان. آنكردندطواف ميو قصر او را  آمده جمعقصر وي  گرداشتياق 

-بندر هَيثم ،و روح جبرئيل 2نَهيكبندر عثمان ،(بر اين باور بودند كه روح آدم )ع منصور،

 حلول نموده است. 3معاويه

در نتيجه، را صادر نمود.  اندستور دستگيري آن ،موضوعمنصور به محض آگاه شدن از اين 

 اندستگير و راهي زندان شدند. با دستگيري شماري از آن شورشياننفر از  200 ،به دستور وي

اما هنوز مدتي نگذشته بود كه  ،آرامش دوباره به هاشميه بازگشت ،انماندگو متفرق شدن باقي

 كردنآزاد  كشتن منصور وبار شورشيان با هدف اين. هاشميه بار ديگر دچار آشوب گشت

اين  .داخل قصر هجوم بردندبه   -كه مدتي پيش منصور، آنان را زنداني كرده بود -خود بزرگان

او را  نظر خود را در مورد وي تغيير دادند و ،بودند معتقدالوهيت منصور  به ابتداافراد كه 

و  كردهلعنت وي را  شده،خارج  منصورخدا از پيكر دانستند و با باور به اينكه دشمن خدا 

  5درصدد قتل منصور برآمدند. 4را واجب دانسته، كشتنش

قبرستان  ه سمتب ،تدفين ميت خودبا تظاهر به و  ي را حمل كردهتابوت اي قبلي،آنان با نقشه

مسير خود را تغيير دادند و به زندان  ،نزديك شدندقصر منصور  كه بهحركت كردند، اما همين

                                           

 (.429، ص 3نمود )ر.ك. ميرخواند، جلد تكميل  و منصور آن را  بنا كرده بوددر كوفه اح هاشميه را سفّ. 1

نهيك را بنز شهادت وي، عيسي. وي در دوران خلافت منصور، به سمت رئيس نگهبانان اشتغال داشت. منصور پس ا2

 (.503، ص 5اثير، جلد به سمت رئيس نگهبانان خود برگزيد )ر.ك. ابن

معاويه عتكي از سرداران منصور بود كه در دورۀ وي ولايتداري مكه و طائف را به عهده داشت )ر.ك. طبري، بن. هيثم3

 (.507، ص 5اثير، جلد ؛ ابن514، ص 7جلد 

 .1094، ص 2جلد بلعمي، . 4

شورشيان به اين دليل كه منصور الوهيت خود را انكار كرد، در صدد بر آمدند او را بكشند و به  . بنا به روايتي ديگر،5

 (.75، ص 10جلد  كثير،ابن؛ 191ص ، العبر في خبر من غبر، ذهبيالوهيت كس ديگري معتقد شوند )
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وارد قصر  آنان پس از آزاديِ بزرگان خود،. كردندخود را آزاد  بزرگان وقصر حمله نموده 

 1.محكم بستند -رسيدن قواي كمكيجلوگيري از به منظور  -هاي قصر را دروازه و شدند

 ةبا اطلاع از وقوع اين حمل ،بردندتن از همراهانش كه در قصر به سر مي منصور و چندين

 اندرصدد مقابله با آن ،كردندبا نااميدي كامل و در حالي كه به شدت احساس خطر مي ،ناگهاني

بام قصر رفته و با به پشت ،چند نفر براي درخواست ياري از مردم ،برآمدند. به دستور منصور

تن بودند  600كه بالغ بر  انخواندند. جنگ كاملاً نابرابري بين آنرياد مردم را به كمك فرا ميف

هر لحظه جان خليفه و ياران اندكش را  انآن غضبِ و همراهان اندك خليفه درگرفت. شمشيرِ

و بر اثر اين جراحات  نهيك در گيرودار جنگ به شدت مجروح شدبنكرد. عثمانتهديد مي

كه در آن حوالي مخفي  2شيبانيزائدهبنمَعــنُ ،تر شدن اوضاع. با وخيمدرگذشتبعد  چند روز

نبرد شد. وي كه فداكاري زيادي در حمايت از منصور  ةبراي حمايت از منصور وارد صحن ،بود

قواي مردمي و سپاه  ،مدتي بعدداشت.  راونديهسهم بزرگي در دفع فتنة  ،از خود نشان داد

 3نمايند. سركوبرا  انموفق شدند شورش آنو  رسيدند خليفه نيز فرا

به حدي بود كه  پس از  ،شورشاما ترس ناشي از اين  ،هر چند اين شورش خاموش گشت

و ديگر در هاشميه احساس  4ترس و بيم تمام وجودش را گرفته بودمنصور كه ، آن ةخاتم

                                           

 .505 -504صص  ،7، جلد طبري. 1

در  وي .داشتاشتغال  يمندوازده سال به فرماندهي حدود كه اميه بود از اميران بني و مردي از بزرگان عرب وي 2.

عامل اموي عراق و دشمن منصور بود و به همين خاطر منصور از دست وي  ،هبيرهابنسپاه  از جنگجويانجنگي 

 (.395، ص 3خلدون، جلد ابن ؛1096، ص 2 بلعمي، جلد عصباني بود )ر.ك.

 .503، ص 5جلد ، اثيرابن ؛371، ص 3 مسكويه، جلدابن ؛505 -504صص  ،7 جلد ،طبري .3

 .105ص نخجواني،. 4
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 1بغداد شهرِ ساختِرِ دستو ،رض دشمنان و تهديدات خارجيبراي رهايي از تع، كردامنيت نمي

  2را صادر نمود.

بر اساس  ،خليفة مسلمانان دست به سركشي و قيام مسلّحانه زدند بر ضداين افراد كه 

 بودند. 4راونديه ةو عضوي از فرق 3اهل خراسان ،روايت بسياري از منابع

 راونديه ۀوجه تسمي -1-1

از  انآن بنا به نظري،لفي ذكر شده است. روايات مخت ،به راونديه اندر مورد علت نامگذاري آن

و بنا  6اند،اند و به دليل پيروي از وي راونديه نام گرفتهبوده 5راونديبنپيروان و هواداران عبدالله

كانون راوند در نزديكي اصفهان  ةه منطقاند كبه اين دليل راونديه نام گرفتهان آن به نظري ديگر،

چرا كه بر اساس روايات  ؛درست نيست نظراما اين  7،رفته استبه شمار مي اندعوت آن

ر خراسان بوده نيز د اناند و احتمالاً كانون دعوت آنراونديه اهل خراسان بوده ،بسياري از منابع

-رسد كه راونديه نام خود را از نام رهبرشان گرفتهبا اين توضيح به نظر مي است نه در اصفهان.

 اند.

                                           

به پايان رسيد و منصور آن را  .ق.ه 148ساخت اين شهر در  .دستور داد شهر بغداد را بنا كنند ه.ق. 145منصور در . 1

، 1جلد تا، بيروت، دار الكتب العربيه، بي ،دادتاريخ بغ علي،بنبغدادي، احمد خطيب )ر.ك. السلام نام گذاري كردمدينه

 (.66ص 

 .396 ، ص 3جلد خلدون، ابن؛ 105ص  نخجواني،؛ 1129، ص 2 جلد بلعمي،. 2

از  ؛ مسعودي نيز بدون ذكري75، ص 10جلد كثير، ابن ؛503-502، صص 5 ، جلداثير؛ ابن505، ص 7جلد  طبري،. 3

 (.287، ص 3جلد  ،مروج الذهب...)ر.ك.  دتاختنان به هاشميه اي از اهل خراسعده آورده كه ،راونديه

، ؛ صفدي187، ص 4جلد  ،حزمو در برخي ديگر ريونديه )ر.ك. ابن رنوديه آمده ،منابع به جاي راونديه در برخي. 4

 (.276، ص 18جلد 

با جمع زيادي از  ،دمسلم روي داوداعيان عباسي در خراسان بود كه به دليل مخالفتي كه بين او و ابز وي ا. 5

 (.208، ص 2)ر.ك. خواندمير، جلد  هوادارانش به قتل رسيد

 دانندرا پيروان ابوهريره راوندي و نام ديگر اين فرقه را هريريه مي انآن ،برخي ديگر از منابعجا. . خواندمير، همان6

  (.131، ص 5جلد مقدسي،  )ر.ك.

، بيروت، دار احياء التراث العربي، و الديني و الثقافي و الاجتماعيتاريخ الاسلام السياسي  حسن، حسن ابراهيم،. 7

 .104، ص 2جلد م، 1964
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 هبررسي تاريخي راوندي -1-2

گيري تا پايان آن بررسي كنيم، ابتدا بايد به اگر بخواهيم سير تاريخي راونديه را از زمان شكل

امامت پس از علي  ،بر اساس عقايد فرقة كيسانيه ،دانيمطور كه ميفرقة كيسانيه بپردازيم. همان

، ويپس از مرگ  و درگذشت ه.ق. 81حنفيه در حنفيه رسيده است. محمد)ع( به محمد

محمد معروف به ابوهاشم بنفرزندش عبدالله ،وهي بر آن شدند كه وي در زمان حيات خودگر

موضوع  ق..ه 98را به جانشيني خود برگزيده است. بلافاصله پس از مرگ ابوهاشم در 

گرفته، هاي شكلمجدداً باعث بروز اختلاف در بين هواداران وي شد. در ميان گروهي، جانشين

را به جانشيني خود انتخاب  عباسبنعبداللهبنعليبنمحمد ،كه ابوهاشمگروهي معتقد بودند 

پس از  ،كه به ادامة سلسلة امامت 1راونديه نام گرفتند ،نموده است. معتقدان به اين عقيده

 2علي در ميان عباسيان معتقد شدند.محمدبن

دند و با وي بيعت علي فرستانزد محمدبن ،نمايندگاني از جانب خود ه.ق. 101راونديه در 

مشغول دعوت و جلب افكار  ،داعيان عباسي در گوشه و كنار ،مقارن همين زماننمودند. 

حال ر د ،امام پيوسته بودكه به ابراهيمنيز عباسيان بودند. ابومسلم  خلافتبراي پذيرش  ،عمومي

ردم به صف زيادي از م ۀعد و براي برانداختن سيطره و قدرت امويان بود ،تدارك قيامي بزرگ

به  ،هاي سياهبا پوشيدن لباس ،عليپس از مرگ محمدبن راونديه نيزهواداران او پيوسته بودند. 

هاي مختلف براي ابومسلم كه براي قيام خود به حمايت و پشتيباني گروه 3جامگان پيوستند.سياه

را در جنبش هواداران خود نياز داشت، حضور راونديه  ۀچيره شدن بر امويان و افزايش داير

  پذيرفت.خود با روي باز 

                                           

 اند.. در مورد نام اين گروه، اتفاق نظري وجود ندارد. برخي نام اين گروه را عباسيه و برخي شيعة آل عباس ذكر كرده1

اقبال آشتياني، عباس،  ؛64اشعري، ص  د )ر.ك.شواند كه عباسيه به هاشميه و راونديه تقسيم ميبرخي ديگر آورده

 (.56-51، صص 1345، تهران، كتابخانة طهوري، خاندان نوبختي

  .35ص  ،. اسفرايني2

  .56-51آشتياني، صص  .3
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مردم را به سوي  ،ان عباسيرهبر به عنوان يكي از ي نيزونداربنكه عبدالله اندمنابع آورده

با  ،بردهمراه با چند تن از هوادارانش در خراسان به سر ميكه خواند. او عباسيان فرا مي

د با او صحبت كند و او را از اين آمدرصدد بر ،پروايي ابومسلم در كشتار مردمبي ۀمشاهد

بيان كرد كه  ،اما ابومسلم در پاسخ به اعتراض او ،گناه بازداردمردم بي نسبت بهاقدامات خشن 

له كه ئاين مس 1.داين روند ندار ةادام غير ازاي چاره شود وبدون كشتن مردم محقق نمي شهدف

نشان  ،درصدد حل اين موضوع برآمد وعام مردم با ابومسلم صحبت نمود عبدالله در مورد قتل

  .برقرار بوده استاين دو دهد كه مناسبات نزديكي بين مي

خواست كه به  اناي به ساير هواداران خود نوشت و از آننامهبراي كمك به ابومسلم، عبدالله 

از هواداران  بسياري از نوشتن اين نامه نگذشته بود كه مدتيملحق شوند. هنوز  جامگانسياه

اي ، بر اساس نقشهمطمئن شد انتجمع آن كه ازابومسلم همينگرد آمدند.  ابومسلمنزد عبدالله 

 ،ين ترتيببد را بكشند. ان، دستور داد گروه گروه راونديان را به باغي ببرند و مخفيانه آنقبلي

 ةهم لازم به ذكر است كه يدند.به قتل رسدر اين ماجرا از هوادارانش  بسياري و عبدالله

مدتي بعد خبري به ابومسلم رسيد مبني بر اينكه گروهي از راونديان در اين ماجرا كشته نشدند. 

را  انحمله و آن انآنبه  بار ديگر ،م با اطلاع از اين قضيهابومسل .پرستندميرا او راونديان 

زهر به او  ،همين افراد با فريب يكي از نزديكان ابومسلم . روايتي وجود دارد كهسركوب نمود

 2انتقام خود را از آنان گرفت. ،و ابومسلم پس از بهبودي دادند

به شدت تقليل يافت و مجالي براي  راونديهقدرت  ،هر چند در روزگار حكمراني ابومسلم

طور كه دوباره در صحنة اجتماع ظاهر شدند و همان ،اما پس از مرگ ابومسلم ،ظهور نداشتند

در  ،منصور با شعار خونخواهي ابومسلم و الوهيته.ق.  140در  ،به آن اشاره شد پيش از اين

اما اين سركوبي به معناي پايان  ،از مدتي به شدت سركوب شدند هاشميه گرد آمدند و پس

                                           

 .406ص  ،3جلد  ،. ميرخواند1

 .208، ص 2خواندمير، جلد ؛ 329، ص و القصص مجمل التواريخ. 2
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كه  شورش كردندبهانة خونخواهي ابومسلم  هق. بار ديگر ب.ه 142در  راونديه نبود. انجنبش آن

  1اشت.گسيل د سوي آناناين بار منصور سپاهي را به 

در زمان خلافت مهدي خليفة پس از منصور نيز راونديه به بارگاه او شتافته و او را خداي 

ا و رب آباءنا المهدي ربن»به الوهيت مهدي تا جايي بود كه او را  انخويش خواندند. اعتقاد آن

. برآمد انسرباز زد و درصدد مقابله با آن الوهيت خودمهدي از پذيرش  2.خواندندمي «الأوّلين

 آنانكوشيد  و ، ايشان را مورد ملامت قرار دادآنانوي براي خاتمه بخشيدن به عقايد منحرف 

بويي از حقيقت  ،انداي كه در پيش گرفتهمتقاعدشان كند كه انديشه هرا از اين عقيده برگرداند

رد براي ترين فشايسته ،عموي پيامبر ،عبدالمطلببنعباسنمود كه را توجيه  انآن ويندارد. 

 ،چون ما در ميان منابع ،تغيير دهدرا  انگويا مهدي موفق شد نظر آن 3امامت پس از پيامبر است.

 هر چند، بينيم.و اعتقاد به الوهيت خليفة پس از مهدي را نميان آن دوبارۀ اي از حضورنشانه

بعد شكل  هاكه سال خرمدين و بابك مقنّعهاي در شورش همحققان بر اين باورند كه راوندي

 4گرفتند، حضور داشتند.

 هدف راونديه -1-3

به دليل نارضايتي از قتل  آنان و خونخواهي ابومسلم بوده است راونديههدف  بنا به نظري،

مسئلة  راونديه از بنا به نظري ديگر، 5.اندشورش كردهخلافت اسلامي دستگاه  بر ضدابومسلم 

 اند و هدفبراي جلب هواداران او استفاده كرده خونخواهي ابومسلم، صرفاً به عنوان دستاويزي

                                           

  .384ص ، ريودين. 1

  .329، ص و القصص ريخمجمل التوا. 2

  .65. اشعري، ص 3

  .105، ص 2. حسن ابراهيم حسن، جلد 4

الدوله ) محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميه محمد، ،ي بكخضر؛ 75، ص 10جلد كثير، ؛ ابن505، ص 7جلد  . طبري،5

 .64 ص ،نارقم، بيأأبوبنالأرقم (، تحقيق شيخ محمد عثماني، بيروت، شركه دارالعباسيه
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آنان درصدد بوده است و زردشتي، مانوي و مزدكي اديان ايراني چون  ياحيا ،آنانجنبش اصلي 

 1.حكومت ايراني را دوباره در ايران حكمفرما كنندبودند 

 بررسي عقيدتي راونديه -2
ز برخي امورد راونديه وجود ندارد. يابيم كه نظر يكساني در با مطالعة منابع تاريخي درمي

هاي ابومسلميه، رزاميه از سه شاخة راونديه به نامو  دانندميعباس راونديه را شيعة آل ،خانمورّ

و باطنيه هاي حلوليه اي از شاخهشاخهرا راونديه ديگر از منابع، برخي  2برند.نام مي و هريريه

ئمه أ ،هستند تارند كه چون زمين، آسمان و هفته هفته نام دارند و بر اين باوسبعيّ دانند كهمي

                                           

، بيروت، دار لو الأالاسلاميه في العصر العباسي  ةثرها الاجتماعي و السياسي في الحياأ الشعوبيه وقدّورهَ، زاهيَه،  .1

  .105ص ، 2جلد ، حسن ابراهيم حسن ؛138م، ص 1972الكتاب اللبناني، 

-بنابوطالب، محمدبنامت علي. ابومسلميه مرگ ابومسلم را نپذيرفتند و رزاميه مرگ وي را پذيرفتند. رزاميه به ام2

، صص 1علي، ابراهيم و ابومسلم معتقد بودند )شهرستاني، جلد بنعبدالله، محمدبنحنفيه، عليمحمدبنبنحنفيه، عبدالله

-، در مورد بنيشمردهابومسلم را بزرگ بودند كه  پيروان فردي به نام ابوهريره راوندي يا دمشقي (. هريريه136-137

امام است. گروهي از  ،عبدالمطلببنعباس ،عموي وي ،كه پس از درگذشت پيامبر بودند و بر اين باور دهكرعباس غلو 

داعي رازي، )ابن ص يا خالص نام گرفتندلَّاين گروه عباسية خُستند كه دانمنصور را خدا و ابومسلم را رسول او ميان، آن

بِبَعْضٍ  ٰ  وَأُولوُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهمُْ أَوْلَى »كردند: اب استناد ميسورۀ احز 6(. آنان براي اثبات عقيدۀ خود به آية 112ص

 ،مقالات و الفرق)اشعري،  «به بعضي اولويت دارند ]نسبت[كتاب خدا بعضي  ]طبق[خويشاوندان » «فيِ كِتَابِ اللَّهِ
و خداشيه را نيز از فرق (. برخي منابع دو فرقة بسلميه 112داعي رازي، ص ابن؛ 236، ص 3؛ مسعودي، جلد 65ص 

 ،المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار ،عليبنمقريزي، احمد؛ 186، ص 4حزم، جلد دانند )ر.ك. ابنراونديه مي

خان در آثار خود بدون ذكر نامي از راونديه توصيفي از (. برخي ديگر از مورّ 353، ص 2تا، جلد المثني، بيبغداد، مكتبه

آمده كه پس از مرگ ابوهاشم گروهي بر آن شدند  مقالات الاسلامييناند. به عنوان مثال در ادآور شدهعقايد آنان را ي

علي، ابراهيم، سفّاح و منصور امام هستند و برخي از اين افراد سلسلة امامت را به بنكه پس از وي به ترتيب محمد

علي، ابراهيم، سفّاح و منصور. بنعبدالله، محمدبنليعباس، عبنعبدالمطلب، عبداللهبندانستند: عباسشرح ذيل مي

عباس علي رسيده است و از طريق وي به بنيبناي معتقدند امامت پس از ابوهاشم به محمدمقدسي نيز يادآور شده عده

 (.134-131، صص 5جلد مقدسي، ؛ 96، ص 1جلد  ،مقالات الاسلاميينرسد )ر.ك. مي
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از فرقة كيسانيه شمرده  ايشاخهفرقة راونديه  ،منابع برخي ازعلاوه بر اين، در  1نيز هفت نفرند.

  2.شده است

راونديه هاي اسلامي داشت. بايد اشاره داشت كه اين جنبش مغايرت زيادي با اسلام و آموزه

خلفاي عباسي را به عنوان  (169-158)منصور و مهدي  3معني خود،بي و عقايد در كنار اعمال

كردند. علاوه بر اين، به حلول خدا و فرشتگان الهي پرستيدند و در برابرشان سجده ميخدا مي

و بر اين باور بودند كه خدا در منصور، و روح آدم )ع( و جبرئيل  در پيكر انسان اعتقاد داشتند

اي در بين غلات شيعه نيز رواج داشت. او داخل شده است. چنين انديشهدر دو تن از اطرافيان 

 4به ظهور جبرئيل در برخي از افراد اعتقاد داشتند.« اسحاقيه»يا « نصيريه»اي از غلات به نام فرقه

راونديه نيز بيانگر اين مطلب است كه عقايد آنان در تعارض با اسلام و  5بررسي ساير اعتقادات

 اي اسلامي دانست.توان فرقة راونديه را فرقهو به همين دليل نمي قرار داشت عقايد اسلامي

                                           

 علي،محمدبن عبدالله،بنعلي عباس،بنعبدالله عبدالمطلب،بناين افراد معتقدند: عباسبه ترتيب به امامت ان آن. 1

، تحقيق المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك ،جوزيابن؛ 272)ر.ك. بغدادي، ص  اح و منصورمحمد، سفّبنابراهيم

 (.29، ص 8جلد ، م1993العلميه، الكتبمحمد عبدالقادر عطا و ديگران، بيروت، دار

 ، صمقالات و الفرقدانند )ر.ك. اشعري، . به عنوان مثال شهرستاني و اشعري شاخه رزامية راونديه را از كيسانيه مي2

  (.134، ص 1شهرستاني، جلد ؛ 65

هستند. گاهي اوقات فرشته  كردند كه به عنوان مثال فكر مي صي دارند؛هاي خاويژگيكردند كه . راونديه تصور مي3

 و خود را از آنجا به پايين پرت مي كردند رفتندميالصخره بالا از قبهدادند؛ به عنوان مثال ي عجيبي انجام مينيز كارها

 (.114جوزي، ص ابن ؛131، ص5جلدمقدسي، )

  .168، ص 1. شهرستاني، جلد 4

است و بعد به پيكر  ابوطالب و پس از وي به ساير امامان رسيدهبنكه روح عيسي )ع( به علي. آنان معتقد بودند 5

اشخاص  كردند كهگمان ميهمچنين  انآن (.114 ص ،تلبيس ابليسجوزي، )ابن محمد داخل شده استبنابراهيم

(. به 1094، ص 2جلد بلعمي، ) است حلول كرده در آنان جزئي از خداوندزيبارو به اين دليل ظاهري زيبا دارند كه 

دهد، اعتقاد آنان ادامه حيات ميفرد ديگري  خارج شده و در قالببدن  از مرگ، پس از علاوه، اعتقاد داشتند كه روح

كردند كه روح يكي از آن دو گمان مي شبيه به هم هستند،ديدند كه را مي اشخاصي گاههر در اين مورد تا حدي بود كه

 جا(.)همو، همان وارد ديگري شده است

 

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

86 

 

 در عقايد و افكار راونديه باستان انعكاس باورهاي ايران -3
مطالعة عقايد مربوط به راونديه گوياي اين واقعيت است كه آنان در برخي از عقايد خود متأثر 

 يزردشتعقايد  ،بين عقايد و افكار آنان، باورهاي ايرانياند و در هاي ايران باستان بودهاز انديشه

آنان را به باورهاي ايرانيان  اعتقاد به الوهيت خلفا ،براي نمونه كند.خودنمايي ميمزدكي  و

-تأثير بيانگر ،نوازيازدواج با محارم و مهمان كند و اعتقاد بهباستان در مورد پادشاه نزديك مي

اين  دقيق بررسيراي روشن شدن اين تأثيرات، به در زير ب .است يز اديان ايراناپذيري آنان 

 پردازيم.عقايد مي

 خلفا الوهيت -3-1

اعتقاد  ،حلول خدا در منصور با باور بهآنان  اعتقاد داشتند.و مهدي راونديه به الوهيت منصور 

هر جا كه  . از اين رو،شنودرا مي ايشانسخنان پنهاني و آشكار  و منصور خداستداشتند كه 

خلفا محققان در مورد اعتقاد راونديه به الوهيت  1د.كردندر برابرش سجده مي ،ديدندوي را مي

در افراد زيباروي معتقد  راونديه به حلول خدا از جمله اينكهاند. نظرات مختلفي مطرح كرده

كته نيز توجه اما بايد به اين ن 2.ندبود قائل اوبه الوهيت به جهت ظاهر زيباي منصور، و  هبود

كه براي  –هاي ايراني تحت تأثير انديشه در اين مورد، راونديه داشت كه به احتمال زيادتر

را خدا و مهدي منصور ته و به همين دليل قرار داش -بودند پادشاهان خود، مقام خدايي قائل

 اند.ار داشتههاي ايراني قراگر نظر اخير را بپذيريم، راونديه تحت تأثير انديشه 3خواندند.مي

راونديه  در مورد پادشاه و انعكاس آن درهاي ايراني براي اينكه از تأثير يا عدم تأثير انديشه

تا به شناخت كلي ، دهيماطلاع يابيم، جايگاه پادشاهان را در ايران باستان مورد بررسي قرار مي

 نسبت به عقايد ايرانيان در مورد پادشاهان دست يابيم.

                                           

-؛ ابن208، ص 2خواندمير، جلد  ؛187، ص 4 جلد ،حزمبنا؛ 131، ص 5 جلد مقدسي، ؛505، ص 7جلد طبري، . 1

 .75، ص 10 جلد كثير،

  جا.. بلعمي، همان2

 . 16ص ؛ فاروق، 104 ، ص2 جلدحسن، حسن ابراهيم، . 3
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بلكه اين اعتقاد وجود داشت كه با  ،شدپادشاه ايران خدا محسوب نمي ،شياندر دورۀ هخامن

مزدا بر روي زمين مزدا به سلطنت رسيده و در مقام نمايندۀ اهورهكمك و حمايت اهوره

؛ كتيبة خشايارشاه در تخت جمشيد، بند 13، 9، 6، 5، بند 1كبير در بيستون، ستون )كتيبة داريوش كندحكومت مي

؛ كتيبة اردشير سوم در تخت جمشيد، 3؛ كتيبة اردشير دوم در همدان، بند 1بة اردشير اول در تخت جمشيد، بند ؛ كتي1

را از ميان سايرين گزينش كرده، شايستة مقام  انمزدا آنهاهور ،پادشاهان هخامنشياز نظر  1(.1بند 

 ،يگزينش چنينبه دليل داده است. پادشاه  اناين مقام را به آن ،پادشاهي دانسته و در نتيجه

علاوه بر اين،  2ساخت.هيبت و عظمت خدا را منعكس مي داشت وممتاز و يگانه  جايگاهي

هاي اخلاقي مطابقت ساخت تا رفتار و كردار خود را با معيارچنين جايگاهي وي را ملزم مي

  3دهد و نمايندۀ راستي بر ضد دروغ و تباهي باشد.

يكي  .شددانسته ميمقام پادشاهي مقامي خدايي  ،دورۀ پيشين همانندنيز در دورۀ اشكانيان 

دهد كه لباسي همانند لباس پادشاهان ميترا را نشان مي ،اشكاني ۀاز تصاوير به جا مانده از دور

پردازد و از اين مسئله كه ميترا همانند پادشاهان به شكار مي 4؛به تن دارد و در حال شكار است

دهندۀ ارتباط نزديك بين خدا و انند پادشاهان به تن دارد، نشاننظر ظاهري نيز لباسي هم

يابيم هاي ضرب شده در اين دوره، درميبا توجه به سكه علاوه بر اين، است.اشكاني پادشاهان 

بر  ،خدايعني مظهر  5؛«اپيفانس»صفت  ،به بعد پ.م(138-171) پادشاهي مهرداد دومزمان از كه 

يعني فرزند  6؛«تئوپاتوروس»خود را  پ.م(128-138دوم )رهاد ف و شدهپادشاهان اطلاق مي

 ،نيز 7برخي ديگر از پادشاهان اشكانيهاي مربوط به در پشت سكه خوانده است.مي ،خدا

                                           

 .141، 137، 130، 115، 37، 34، 33، 32. شارپ، ص 1

، ص 1347بنگاه ترجمه و نشر كتاب، اي، تهران، ، ترجمة فريدون بدرهآيين شهرياري در شرق . ساموئيل، ك. ادي،2

65. 

. هر چند كه پادشاهان قدرت خود را به زور و با نيروي شمشير به دست آورده بودند، اما اين انديشه در بين آنان 3

 (.93، 52عموميت داشت كه خدا آنان را به اين مقام منصوب كرده است )ر.ك. بروسيوس، ص 

 .136، ص 1344فرهنگ ايران باستان،  تهران، انجمن ،اشكانيان. دياكونوف، 4

5  . Epiphanes. 

6. Theopatoros.  
 پ.م.(.37-55پ.م.( و أرد دوم ) 56-58پ.م.(، مهرداد سوم ) 90-95گودرز يكم ). 7
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دهند كه پادشاهان اشكاني شواهد نشان مي 1كند.خودنمايي مي «شاه بزرگ، زادۀ خدا»عبارت 

 بردند.خود را تا مرتبة خدا بالا مي

اند. به اين مقام رسيده ناهيدمزدا، مهر يا هاهان ساساني بر آن بودند كه از جانب اهورپادش

برادران تا حد خدايان بالا برده و خود را ، بلكه براي خود تباري ايزدي قائل بودندتنها نه  انآن

-، شاپور دوم خود را شاه شاهان و قرين ستارگان ميبراي نمونه. دانستندخورشيد و ماه مي

دهند ، پادشاه را در جوار خدايان نشان مينيز برخي تصاوير به جا مانده از اين دوران 2دانست.

شاه ساساني داراي علاوه بر اين،  3كه اين امر بيانگر ارتباط نزديك بين پادشاه و خدايان است.

خدا به  فرمان شفرمانبه طوري كه  ؛داداين فرّ به پادشاهي وي مشروعيت مي و ايزدي بود 4فرّۀ

شد. الاجرا بود و سرپيچي از آن گناهي نابخشودني تلقي ميرفت، قانون رسمي و لازمشمار مي

هاي به جا مانده از اين دوره، پادشاهان ساساني اگر چه خود را مزديسن؛ يعني بر اساس كتيبه

ود نژاد خدايي اند و براي خناميده را بغ يا خدااند، اما خود مزدا معرفي كردهپرستندگان اهوره

در كعبة زردشت حك شده است اين عبارت  شاپور يكم كه، در كتيبة براي نمونه 5اند.قائل شده

از ايزدان دارد  6من، بغ مزديسن، شاپور، شاهان شاه ايران و انيران كه چهر»كند خودنمايي مي

                                           

 .21، ص 3، جلد لوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيانتاريخ ايران: از س. يارشاطر، احسان و ديگران، 1

 .190سن، ص . كريستن2

  .373، 372، 346، 285، ص 1381، ترجمة رؤيا منجم، تهران، علم، دين ايران باستان من، دوشن،. گي3

و در فارسي باستان فَرنَه  (farenah، در زبان اوستايي، خوارنَه )(xvarr)يا خُرَه  (xvarēh. فرّ كه در پهلوي، خوَر )4

(xvarenah) گيرد و او را ورد توجه و عنايت باشد، تعلق ميشود، فروغي است ايزدي كه به هر كس كه مخوانده مي

رسد و برازندۀ كند. از پرتو همين فروغ است كه كسي به پادشاهي مياز ديگران برتر و شايستة پيامبري يا نيرومندي مي

 روشن: فر ايزدي؛ ب(هاي پهلوي، از چند نوع فر سخن رفته است: الف( خورهو نوشته اوستاگردد. در تاج و تخت مي

خوره: فر ايراني. از اين ميان، فر كياني به شاهان خوره: فر كياني؛ ت( ايرانخوره: فر موبدان؛ پ( كيانناگرفتني

به صورت كوَاِنيم خوَُرنو  اوستارسند. اين فرّ در اختصاص دارد و پادشاهان از پرتو آن به رستگاري و كامروايي مي

(xawaēnemxvarenō) خوره ت كيانو در زبان پهلوي، به صور(kyānxvarēh)  ،آمده است )ر.ك. پورداود

 (.571، 569، 568ص ،؛ عفيفي315-314، صصهايشت

 .187سن، ص كريستن. 5

6  . Čihr. 
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در نقش رجب، نقش  هاي همين پادشاهاشاره به نژاد خدايي علاوه بر اين كتيبه، در كتيبه 1...«.

آباد و تنگ براق؛ كتيبة شاپور دوم و شاپور سوم در طاق بستان و كتيبة به جا مانده رستم، حاجي

 2خورَد.از بهرام اول نيز به چشم مي

-هايي از خدايان و برخي پادشاهان ساساني وجود دارد كه نشان ميتصاوير و نقش برجسته

نداني با هم ندارند. در اين تصاوير پادشاه و خدا از دهد پادشاهان ساساني و خدايان تفاوت چ

، براي نمونهنظر ظاهري شبيه به هم هستند و پادشاه به همان صورت خدا حكاكي شده است. 

مزدا مزدا و پادشاه هر دو سوار بر اسب هستند و اهورهاهوره ،اي در نقش رستمدر نقش برجسته

سلطنتي را با دست راست به جانب پادشاه عصاي پادشاهي را به دست چپ گرفته و حلقة 

كند. پادشاه نيز حلقه را با دست راست گرفته و با دست چپ مراسم احترام را به جا دراز مي

در نقش  .مزدا و پادشاه از حيث لباس با هم فرقي ندارندآورد. در اين نقش برجسته اهورهمي

مهر و اردشير دوم در آن تصوير مزدا، برجستة ديگري كه در طاق بستان حك شده و اهوره

مزدا هر دو شلواري به پا دارند و قبايي دارند كه تا زانو رسيده و اند، پادشاه و اهورهشده

برخي ديگر از تصاوير به جا مانده از اين  3.اندكمربند، گردنبند و دستبندهايي به خود بسته

ن امر بيانگر ارتباط نزديك بين پادشاه دهند كه ايدوران نيز، پادشاه را در جوار خدايان نشان مي

 4.و خدايان است

، خسرو اول مثلاَاعتقاد به انديشة الوهيت پادشاهان در بين خود پادشاهان نيز مرسوم بود.  

برد، بلكه خود را موجودي الهي الاحترام را براي خود به كار مينه تنها القاب نيكوكار و واجب

ستود: آدمي خسرو دوم نيز خود را با اين عبارت مي. رددانست كه به خدايان شباهت دامي

كسي كه در طلوع با آفتاب  ،فناناپذير از ميان خدايان و خدايي بسيار جليل در ميان مردمان

                                           

 .70، ص 1382، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، پارتي-هاي ايراني ميانه پهلويراهنماي كتيبه. عريان، سعيد، 1

، تهران، كازرونيه، هاي پهلوي كازرونكتيبهزاده، سيروس، نصراله؛ 148، 144 ،90، 83، 78، 47، 38همو، ص . 2

 .43، ص 1385

 .187، 63سن، ص . كريستن3

 .373، 372، 346، 285. گيمن، ص 4
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اي خود را خدا خطاب كرده شاپور دوم نيز در نامه. قرين است و چشمان شب عطاكردۀ اوست

كردند در دانستند، سعي ميد را زادۀ خدايان ميعلاوه بر اين، پادشاهان ساساني چون خو. است

كه چنان 1.امور مذهبي نيز سمتي داشته باشند و به اين شكل سلطنت را با ديانت بياميزند

 شود پادشاهان ساساني خود را خدا دانسته و براي خود جنبة الوهيت قائل بودند.ملاحظه مي

ان را با لقب اَشما بَغان؛ يعني موجودات هاي مرسوم در اين دوره، مردم پادشاهطبق انديشه 

مردم نه تنها پادشاه را تكريم كرده  2ند.احترام زيادي قائل بود آنانبراي كردند و الهي خطاب مي

در  بلكه 3،دانستندمزدا بر روي زمين ميهاو را موجودي مقدس و نمايندۀ برگزيدۀ اهور و

 4.دادندد قرار ميبرابرش سر تعظيم فرود آورده و او را مورد تمجي

ثر تأماي ندازهاتا  فاخل الوهيتبه  راونديهگرايش  رسدبه نظر مي ،با توجه به اين توضيحات 

 است.بوده  يان نسبت به پادشاهانشانايرانهاي انديشهاز 

 ازدواج با محارم -3-2

براي خود  محارم راازدواج با  ،اي از راونديه استابومسلميه كه شاخه ،منابعروايات بر اساس 

ازدواج با محارم از عقايد  ،ذكر شد نيز پيش از ايندانيم و ميكه طور همان 5.دانستندميجايز 

 است. يزردشتاز دين  انپذيري آنتأثير زردشتيان است و وجود اين رسم در بين راونديه، بيانگر

د بررسي قرار موربه طور مفصل جامگان يان به ازدواج با محارم، در فصل سياهزردشتاعتقاد 

 .گرفت

                                           

 .195-190سن، صص كريستن. 1

 .288همو، ص  .2

بوي صالحي، ؛ 88، ص 2لد ، ج1375زاده، تهران، توس، ، ترجمة همايون صنعتيتاريخ كيش زردشتمري،  بويس، .3

پادشاهي  ،؛ اعتماد مقدم، علي قلي43، ص 1386، مشهد، ايران آزاد، مشروعيت قدرت در روزگار ساسانيان كوروش،

 .35، ص 1346، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، و پادشاهان از ديدة ايرانيان بر بنياد شاهنامۀ فردوسي

 . 306تا، ص ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، بيياري در ايرانآيين شهر. اعتماد مقدم، علي قلي، 4

  .160. نشوان حميري، ص 5
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 نوازيمهمان -3-3

 منابع نوازي اشاره كرد.توان به رسم مهماناز جمله موارد تشابه بين دين مزدكي و راونديه مي

كه اين موضوع ارتباط آنان با مزدكيان  دندانمي اي از خرمدينانفرقهراونديه را  ةابومسلمي ةشاخ

در منابع  خورد.نوازي به چشم ميقه، اعتقاد به مهماندر ميان اعتقادات اين فر 1كند.را تأييد مي

 كه 2دادندهمسر خود را با رضايت كامل در اختيار مهمانان خود قرار ميراونديه آمده است كه 

-نوازي به دين مزدك برميسابقة اين نوع مهمان است.ان وازي افراطي آننمهمانبيانگر اين امر 

 آن را بايد در دين مزدكي جستجو نمود.از اين رو، ريشه و خاستگاه  گردد.

دادند كه در مزدكيان در مهماني رفتاري از خود نشان مي ،بر اساس آنچه در منابع آمده است 

نوازي در دين مزدك بسيار حائز اهميت از آنجا كه مهمان د.شكجا چنين رفتاري ديده نمي چهي

براي  رضايت مهمان خود را جلب نمايند.گرفتند تا بود، مزدكيان تمام تلاش خود را به كار مي

نديم استفاده كرد. وي در مورد شيوۀ توان از گزارش ابنتوضيحات بيشتر در مورد اين رسم مي

، كردندميرا از مهمان خود دريغ ن يچيز نه تنها آناندهد كه نوازي مزدكيان گزارش ميمهمان

نفر مهمان  20اگر مردي، و  3دادندرا نيز در اختيار مهمان خود قرار مي همسر خويش بلكه

خود را نيز در همسر موظف بود  ،داشت، بعد از پذيرايي از آنان و صرف نان، گوشت و شراب

به مهمان شد كه آنان زياد بودن تعداد مهمانان مانع از اين نمي و دهدتك آنان قرار اختيار تك

 4دريغ كنند. آنانرا از  همسر خويشحرمتي كرده و بي

 

 

 

 

                                           

  .230، ص 1شهرستاني، جلد جا؛ ، همانهمو. 1

 . 114ص  ،تلبيس ابليس جوزي،. ابن2

  .479نديم، ص . ابن3

 .241الملك، ص . نظام4
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 معرفي سفيدجامگان -1
منطقة مرو در خراسان دچار آشوب شد. علّت اين آشوب  خلافت منصور هايدر واپسين سال

 كه كردادعا ميوي  2.ناميدروي داد، دعاوي مردي بود كه خود را پيامبر مي 1ه.ق. 151كه حدود 

 3.ست)ص( پيامبر و فرستادۀ خدا ون محمّدنيز همچ اوو  هگرديد او وارد جسمروح پيامبر 

 د.شنداني بازداشت و در بغداد ز شاش در اين ناحيه به دستور منصوروي پس از ايجاد اغت

 امّا د،ه سر برو وي براي مدتي در زندان ب اغتشاشات پايان داده شد با دستگيري وي بههر چند 

در  ،ديبازدارد. وي پس از آزاهاي سخت زندان نتوانست اين مرد را از دعاوي خويش سال

شتري از دعاوي خود را با شدتّ و حدتّ بي و بازگشتبه مرو  خلافت مهدي آغازينهاي سال

براي  گرفت، با گذشت زمان به شمار هواداران او افزوده گشت و جنبش او خطري جدّيسر

 دستگاه خلافت اسلامي ايجاد كرد.

وي ادعا داشت زد. مي ي بود كه به صورت خودنقاب ،بر مردم سخنان وييكي از علل تأثير 

مجبور  ،چهرۀ واقعي و نوراني او را ببينندد تواننميكه صورتش نوراني است و چون كسي 

 . مشهور شد 5به مقنّع ،مداوم از اين نقاب ۀبه دليل استفادوي  4از نقاب استفاده كند. است

 ثبت شده است. 6همقنّعن، مُبَيِّضه و جامگارهبر جنبشي بود كه در تاريخ به نام سفيد مقنع 

                                           

تحقيق محمد كاظم، تهران، وزارت فرهنگ  ،اب في معجم الألقابمجمع الآداحمد، بنعبدالرزاق فوطي شيباني،ابن. 1

 .1339، ص 2تتوي، جلد ؛ 463، ص5جلد ، 1374و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 

)باب پنجم از  الرواياتالحكايات و لوامعجوامععوفي، سديدالدين محمد، ؛ 189؛ گرديزي، ص 77ص ، . نرشخي2

 .115صداعي رازي، ابن؛ 117، ص1366ار، تهران، نشر دانشگاهي، قسم اول(، تصحيح جعفر شع

 .143. بناكتي، ص 3

 .115داعي رازي، ص ابن ؛115اسفرايني، ص  .4

 .263ص  ،6 ، جلدتلبيس ابليسجوزي، ابن ؛114اسفرايني، ص  ؛446مسكويه، ص . ابن5

 . 262؛ آشتياني، ص 97، ص 6جلد  ،. مقدسي6
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 رهبر سفيدجامگان ،مقنع -1-1

شده  ذكرمختلفي روايات باره در اين نظري وجود ندارد واتفاق ،رهبر اين نهضتنام  ۀدربار

ملعون،  ،ساحر ،القاب زنديقو  3و حكيم 2عطا 1هاشم، هاي مختلفاز او با ناممنابع است. 

چشم، قد، زشت، يكمردي كوتاهاز نظر ظاهري نيز  4اند.كردهياد  فاسدانحلقة و سر شيطان

  5شده است.لال توصيف  و داراي عارضة لكنت زبان

برخي از مورّخان كه  رواياتدان زياد نيست. بر اساس چنوي ما در مورد زندگي  اطلاعات

از آن با بع مناكه  بوددر اطراف مرو منسوب  6به نام كارهبه دهي  مقنع ،از تناقضات خالي نيست

كه علاقة خاصي به فراگيري علم بود او فردي كاملاً زيرك  7اند.كرده ياد يهاي مختلفنام

او  .يافتتسلط هندسه به علم  كرد وكتب زيادي از پيشينيان را مطالعه  به طوري كه ؛داشت

                                           

 .115داعي رازي، ص ابن ؛189؛ گرديزي، ص 178، ص 4حزم، جلد . ابن1

 .97، ص 6. مقدسي، جلد 2

، ص 2جلد  ،)خواندمير دانندبرخي از محقّقان هاشم را لقب او مي. 38، ص 6جلد  اثير،؛ ابن189. گرديزي، ص 3

 حكيمبنعنوان هاشمبه  وي اند و ازدانسته وي رسد كه گاهي حكيم را نام پدرباره به حدّي مياختلافات در اين (.220

و گاهي حكيم را نام  (281، ص روضه خلد؛ خوافي، 229؛ عوفي، ص 77؛ نرشخي، ص 315)بيروني، ص  اندياد كرده

 هشامبنيا حكم( 33؛ غفاري كاشاني، ص 299)مستوفي قزويني، ص هاشم بنخود وي دانسته و نام او را حكيم

 اند. كر كردهذ( 62قزويني، ص ؛ 231ص  ،مجمل فصيحي)خوافي، 

، 4حزم، جلد ؛ ابن79(؛ ملعون )نرشخي، ص 1339، ص 2(؛ ساحر )تتوي، جلد 145، ص10كثير، جلد . زنديق )ابن4

 (.33(؛ سر حلقة فاسدان )غفاري كاشاني، ص 341، ص 1(؛ شيطان )يافعي، جلد 279الملك، ص ؛ نظام178ص 

ص  ،طقطقيابن؛ 117عوفي، ص ؛ 38، ص 6اثير، جلد ابن؛ 97، ص 6)مقدسي، جلد  چشمقد، زشت، يككوتاه. 5

، 2مقريزي، جلد (؛ لال )240ص ،الغبر في خبر من غبر)ذهبي،  داراي عارضة لكنت زبان(؛ 121نخجواني، ص ؛ 132

  (.354ص 

 .97، ص 6. مقدسي، جلد 6

 (؛ 229في، ص )عو گبرمردان (؛63ص  ،)قزويني كاريزه ؛(77نرشخي، ص)كازه  (؛126عبري، ص )ابن كره. 7

 (.281، ص روضه خلد؛ خوافي، 257)بغدادي، ص  داتكازۀكيمن
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ن همچنين به جادو و سحر روي آورد و در اين مورد اطّلاعات قابل توجّهي را كسب و در آ

  1مهارت يافت.

 بوده است ويديوان  كاتب و وي در دوران جواني از ياران ابومسلم خراساني بنا به نظري،

-ابراهيمبنخالدكاتب  ،از قتل ابومسلم پسو مسلم بوده وباز سران سپاه ابنا به نظري ديگر، و 

اذعان  ،انبرخي از مورّخهر چند  2.ده استشوالي خراسان  أزديالذهلي و وزير عبدالجبار

  3.ه استكرداز طريق رختشويي امرار معاش مي مقنعدارند كه 

در اختيار نداريم. برخي نام پدرش را حكيم و از اهالي نيز اطّلاع دقيقي در مورد نام پدرش 

دانند كه در روزگار خلافت منصور از سران سپاه خراسان بوده است و برخي نام او را بلخ مي

در مورد سال خروج او نيز اختلافاتي وجود دارد. آغاز قيام او را  4اند.هعبدالله مروزي ذكر كرد

  5اند.ذكر كرده ه.ق. 166 تا 151 هايبين سال اختلاف اب

 سفيدجامگان ۀوجه تسمي -1-2

يا به دليل  ان. محقّقان بر اين باورند كه آننظر نيستندهمدر مورد وجه تسمية سفيدجامگان منابع 

 1پوش بودندكه سياه انيا به دليل مخالفت با عباسيان و طرفداران آن 6اير مردم،متمايز بودن از س

                                           

 .115 داعي رازي، صابن ؛126عبري، ص ؛ ابن257بغدادي، ص  ؛ 77؛ نرشخي، ص 97، ص 6. مقدسي، جلد 1

 .63قزويني، ص  ؛جاهمانداعي رازي، ابن؛ 299مستوفي، ص  ؛جاهماننرشخي،  .2

، ص 3جلد  م،1975، تحقيق عبدالسلام محمدهارون، مصر، مكتبه الخانجي، ن و التبيينالبيابحر، . جاحظ، عمروبن3

 .189گرديزي، ص  ؛102

 (.463، ص 5فوطي شيباني، جلد )ابن عبدالله مروزي(؛ 77. حكيم )نرشخي، ص 4

؛ ميرخواند، 38 ، ص6اثير، جلدابن ؛463ص ، 5فوطي شيباني، جلد . )ابنه.ق 159(؛ 119. )ابوالمعالي، ص ه.ق151. 5

-، تحقيق اكرم ضياء العمري، بغداد، مطبعهالمعرفه و التاريخسفيان، بن. )بسوي، يعقوبه.ق 161 (؛445ص  ،3جلد 

مجمل التواريخ و ) ه.ق. 162 (؛446مسكويه، ص ؛ ابن135، ص 8طبري، جلد ؛ 149، ص 1م، جلد 1974الارشاد، 

 (.231، ص مجمل فصيحي)خوافي،  ه.ق. 166 (؛335، ص القصص

 .19، ص 1347تهران، اميركبير،  ،ماه نخشب. نفيسي، سعيد، 6
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 ،بردندبه سر مي 3و بخارا 2در نواحي سغد ،ن مانوي كه در آن زماناو يا تحت تأثير روحاني

 4.پوشيدندلباس سفيد مي

مرسوم بوده يان نيز زردشتپوشيدن لباس سفيد علاوه بر مانويان در بين لازم به ذكر است كه  

و به دليل  نام دارد «ارديبهشتگان»ي كه زردشتهاي در يكي از جشن براي نمونه، ؛است

كنند و به يان لباس سفيد به تن ميزردشتهمة  شود،برگزار مي 5بزرگداشت امشاسپند ارديبهشت

اس نيز لب «آبانگان»يان در جشن زردشتپردازند. مزدا ميهگروهي به ستايش و پرستش اهورطور 

جشن  ،ها و سرودهاپوشند و با حضور در كنار جويبارها و رودها و خواندن نيايشسفيد مي

 6كنند.برگزار ميخود را 

از  پوشيدندسفيد مي ،مخالفت با عباسيان سفيدجامگان به دليلاين نظر كه رسد به نظر مي

براي اظهار  از مقنّع، پوشيدن لباس سفيد پيشچرا كه  ارجحيت بيشتري برخوردار باشد؛

-مخالفت با عباسيان سابقه داشته و مخالفان براي نشان دادن نارضايتي خود از عباسيان كه سياه

                                                                                                                            

، ص 1371، تهران، امير كبير، تاريخ مردم ايران عبدالحسين، كوب،زرين؛ 146ص  ،عصر زرين فرهنگ ايران. فراي، 1

، نو فرهنگ نشر(، تهران، مجموعه مقالات) اسلاماز هاي اجتماعي در ايران پس جنبش؛ رضازاده لنگرودي، رضا، 64

  .76، ص 1384

 (.107ص  ،...حدودالعالم نواز و ديندار داشته است )ر.ك. النهر كه مردمي مهمان. شهري خرم و آباد در ماوراء2

. شهري بزرگ و آبادان در ماوراءالنهّر بوده كه جمعيت زيادي در آن ساكن بودند، به طوري كه در خراسان و 3

تر نبوده است. اطراف اين شهر ديوار و حصاري وجود داشته است )ر.ك. خارا شلوغماوراءالنّهر هيچ شهري از ب

 (.106ص  ،...حدودالعالم ؛ 305اصطخري، ص 

. جامعة مانوي مركب از پنج طبقه بود. طبقة اول دوزاده رسول )به پهلوي: فريستگان 64كوب، ص. زرين4

Frêstaghân به پهلوي: اسپسگان  72(، طبقة دوم( اسقفIspasaghân طبقة سوم ،)شيوخ )به پهلوي:  360

( و طبقة پنجم سماعون Vizîdhaghân(، طبقة چهارم برگزيدگان )به پهلوي: وزيذگان Mahishtaghânمهشتگان 

 (.141سن، ص ( )ر.ك. كريستنNiyôshaghân)به پهلوي نيوشگان 
 ها را بر عهده دارد.تشنمايندۀ پاكي، راستي و درستي در دين زردشتي است و نگهباني تمام آ .5

 .229. آذر گشسب، ص 6
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از سرداران  يكي ،احدر زمان خلافت سفّ براي نمونه ؛كردندپوش بودند، لباس سفيد به تن مي

 1د.ود و لباس سفيد به تن نمراح شورش كسفّ بر ضد مروان

 دجامگانيبررسي تاريخي سف -1-3

قيام خود را با ادعاي الوهيت آغاز نمود. وي پس از  مقنع ،اندبر اساس آنچه مورّخان آورده

 و خداي تمام جهانيان آنانخداي را  خود ،اينكه شماري از مردم را گرد خويش فرا خواند

-. وي خطاب به مردم مياست هاي مختلف درآمدهكه در ادوار مختلف به صورت معرفي كرد

، سپس به صورت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمّد، هابتدا خود را به صورت آدم آفريد گفت

كه به هر  درا دارآن قدرت و توانايي  كرد كهادعا مياو  2.مقنعابومسلم و اكنون به صورت 

برد، غيب بهشت مي را بهپيروان خود  داد كهوعده مياو همچنين  3.ددرآي ،دخواهشكلي كه مي

  4.كنداست مردگان را زنده  قادر داند ومي

 در ميان مردم دهان به دهان گشت و نامش زبانزد خاصّ و عام شد. و دعاوي مقنع سخنان

را پذيرفته،  او دعاوي باطل و فرومايگان، جاهلان، گمراهان ،اندن آوردهابر اساس آنچه مورّخ

براي  ،كردهدفمند عمل ميكه زيركانه و  مقنع 5دعوت او را اجابت كردند و به او گرويدند.

                                           

  .371، ص 3خلدون، جلد ابن؛ 323ص  ،مجمل التواريخ و القصص. 1

نخجواني،  ؛132طقطقي، ص ؛ ابن257؛ بغدادي، ص 38، ص 6 اثير، جلد؛ ابن189؛ گرديزي، ص 78. نرشخي، ص 2

يگر از منابع با اندكي اختلاف ذكر شده است. بر سير حلول او در  انبياء در برخي د .117ابوالمعالي، ص  ؛121ص 

فرمان  شهاي مقرّبو به همين دليل به فرشته هگفت ابتدا خود را به صورت آدم آفريداساس اين دست از منابع او مي

خودداري ورزيد و براي هميشه از  وي ها ابليس از سجده كردن در برابرسجده كنند. از بين آن شكه در مقابل هداد

سپس به صورت ابومسلم و  ،، سپس به صورت ساير انبياء و حكماهرانده شد. سپس به صورت نوح درآمد او اهدرگ

نيز از  حنفيهبنعلي و محمّد در برخي ديگر شيث،و  در برخي علي )ع( و اولادش  علما، ،در برخي ديگر از منابع .مقنع

؛ 114اسفرايني، ص  ؛97، ص 6)ر.ك. مقدسي، جلد  حلول كرده است ناند كه او معتقد بود در آناجمله كساني

 (. 33غفاري كاشاني، ص ؛ 1339، ص 2تتوي، جلد ؛ 220، ص 2خواندمير، جلد 

 .78. نرشخي، ص 3

 .136عبري، ص ؛ ابن97، ص 6. مقدسي، جلد 4

 .1339، ص 2تتوي، جلد  ؛145، ص 10كثير، جلد ابن ؛132طقطقي، ص ابن؛ جاهمان. مقدسي، 5
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-هايي به سرزميننامه ،داري زد. از اين رودست به تبليغات دامنه ،افزودن به شمار هوادارانش

 مردم را به سوي خود فرا خواند. و هاي اطراف نوشت

فردي به نام  ،هاي مختلف اعزام كرد. يكي از اين داعيانداعياني به سرزمينعلاوه بر اين،  

 اهالي .فرا خواند مقنّعبود كه راهي ماوراءالنّهر شد و اهالي آنجا را به جنبش  1روعمبنعبدالله

از اين  پسوي  و به او گرويدند. نداولين كساني بودند كه دعوت او را پذيرفت 2منطقة سوبخَْ 

زيادي از اهالي بخارا، سغد، كِشّ و نَخْشَبْ را به فرقة  ۀموفقيت به تدريج توانست عد

آرامش و امنيت را از  دست به چپاول، غارت، قتل و خونريزي زده، انآن 3درآورد. سفيدجامگان

 شدند. انترس و بيم آن ةمردم سلب كردند و ماي

موجي از ناآرامي مرو  ،در ميان مردم و افزايش شمار هواردان او مقنّع سخنان ۀبا نفوذ گسترد

ابله با او درآمد و سپاهي را به درصدد مق ،به محض اطّلاع از اين واقعه را فراگرفت. مهدي

به محض آگاه شدن از اين خبر  مقنّعاما  ،به دفع او گسيل داشت 4قحطبهبنفرماندهي حُمَيْد

بگريزد و به  ،و نبودمتواري شد و درصدد برآمد كه از خراسان كه ديگر جاي امني براي ا

سي نفوذ كمتري در آن عبّا اي بود كه مأمورانهواداران او بسيار و منطقهكه  -ماوراءالنّهر

ممكن او را دستگير كند، براي  ۀكه درصدد بود به هر شيو قحطبهبنحُميَدْ كند. حركت -داشتند

مستقر و آنجا  5هاي آمودريادستگيري و ممانعت از خروج وي از مرو، سپاهيان خود را در كرانه

توانست به  مقنّعثمر نبود و اما اين راهكار مثمر ،و نگهباني شديد قرار داد را تحت مراقبت

  6همراه جمعي از يارانش از آمودريا بگذرد و وارد ماوراءالنّهر شود.

                                           

ي از عرب بود كه در مرو مذهب مقنّع را پذيرفت و به او گرويد. وي پس از مدتي دخترش را به ازدواج مقنّع . مرد1

 (.79درآورد و خود به تبليغ دين مقنّع پرداخت )ر.ك. نرشخي، ص 

 (.108ص  ،...حدودالعالم . شهر كوچكي در نخشب )ر.ك. 2

 .79. نرشخي، ص 3

 (.189ه.ق. والي خراسان بوده است )ر.ك. گرديزي، ص  160تا  151. وي در فاصلة سالهاي 4

، تهران، نامه دهخدالغت اكبر،النّهر قرار دارد )ر.ك. دهخدا، علي. نام باستاني رود جيحون كه ميان خراسان و ماوراء5

  ، مدخل آمودريا(.1373مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

 .79. نرشخي، ص 6
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وارد مرحلة جديدي گشت. او پس از ورود به آنجا  ويبه ماوراءالنّهر شورش  مقنعبا ورود 

 گزيدسكني  ،اد شدهي 3سيام و 2سام 1هاي مختلف سنام،اي از توابع كش كه از آن به نامدر قلعه

سغد و  5جامگان بخارا،به تدريج سفيد 4سيام و سنجرده گرد آمدند. ةهوادارانش در دو قلع و

 -سفيدجامگان پيوسته بودندعمرو به بنكه پيش از اين توسط داعي وي، عبدالله -ساير نواحي

ود با خنيز زيادي از تركان را  ۀعد ،به او پيوستند و وي با حلال شمردن خون و مال مسلمانان

 ،و بدين ترتيب راه او براي تسلط بيشتر به مناطق اطراف هموار گرديد ،با اين اتّحاد .نمودهمراه 

 ةو منطق 6ثموفق شد قلعة نواكَ ،ديري نپاييد كه به دليل برخورداري از پايگاه مردمي گسترده

 7تحت نفوذ خود ضميمه كند. ةرا به منطقان سنجرده از توابع بخارا را تصرف و آن

كشتار زياد و  در اناقدام آندفاع همچنان ادامه داشت. به مردم بي جامگانسفيدملات ح 

اند نزديك بود دين اسلام نابود و دين ي بود كه مورخّان گفتهكسب قدرت روزافزون تا حدّ

، باعث تشويش و نگراني مهدي اناقدامات آن 8.خويش بگيرد ۀتمام جهان را تحت سيطر مقنّع

 ايشانتحت اشغال  ةچندين سپاه به منطق ،انو وي براي سركوب كردن آن شد خليفة عباسي

پيروز ميدان بودند. با  سفيدجامگان ،گرفتصورت مي انهايي كه بين آنروانه كرد، اما در جنگ

ها و روستاها را غارت يافت. آنان كاروانبيشتري گسترش  سفيدجامگانشورش  ،گذشت زمان

                                           

 .445ص  ،3؛ ميرخواند، جلد 118المعالي، ص ؛ ابو189. گرديزي، ص 1

 .80. نرشخي، ص 2

 .299مستوفي، ص ؛ 257. بغدادي، ص 3

 .220، ص 2خواندمير، جلد؛ 117. عوفي، ص 4

ايران  تاريخ ،. سفيدجامگان بخارا احتمالاً همان بقاياي مزدكيان بودند كه در آن نواحي سكونت داشتند )ر.ك. اشپولر5

 (.261، ص 1، جلد ميدر قرون نخستين اسلا

 (.114ص  ...،حدودالعالمها و روستاهاي زيادي داشته است )ر.ك. ها، قلعه. مركز شهر ايلاق كه شهرستان6

؛ عوفي، )جلد اول از 38، ص 6اثير، جلد ؛ ابن115-114اسفرايني، صص  ؛189؛ گرديزي، ص 315. بيروني، ص 7

 .1339، ص 2تتوي، جلد  ؛229قسم سوم(، ص 

 . 80خي، ص . نرش8
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از توابع  1كشتند. پس از مدتي ده بَمِجْكَثْ ن را اسير گرفته و ميكرده و زنان و فرزندان مسلما

همراه او را از دم تيغ گذراندند  ارانزنمازگن و مؤذّ ،مورد حمله و غارت قرار دادهنيز بخارا را 

  2عام نمودند.و اهل آن ده را قتل

يرويي براي دفاع خلع سلاح بودند، نه ن انمردم كه در برابر آن ،با ادامة اين جنگ و گريزها

از  و پناه برده 3،مُعاذبنحسين بخارا،اين وضعيت اسفناك، به والي  ةداشتند و نه تواني براي ادام

-بنحسين ،شدند. در نتيجه سفيدجامگاناو درخواست ياري كرده و خواهان برخورد جدي با 

دم داوطلبانه در مر ماندهي قاضي بخارا كهبزرگ با همكاري سپاهي با فر مُعاذ در رأس سپاهي

 انكه بين آن بار در جنگ شديدينيا جامگان شدند.راهي جنگ با سفيد ،آن شركت كرده بودند

خواستار صلح  ماندگانكشته و باقي آناننفر از  700، خوردندسفيدجامگان شكست  ،درگرفت

ان را در جامگان ملزم شدند جان و مال مسلمانمنعقد شد، سفيدان در پيماني كه بين آن شدند.

خود خاتمه دهند. بنابراين موقتاً جنگ  ةرحمانمخاطره قرار ندهند و به غارت و كشتار بي

جامگان اين ا هنوز مدت زمان زيادي از انعقاد اين پيمان نگذشته بود كه سفيدامّ ،متوقف گرديد

خود بر ضد آميز اعمال خشونت توافقات را زير پا گذاشته، از مفاد صلحنامه فاصله گرفتند و به

  4دفاع ادامه دادند.مسلمانان و مردم بي

 والي سمرقند 5يحييبنجبرئيلمُعاذ والي بخارا و بندر جنگ ديگري كه با همكاري حسين

هاي شبانه روز، سفيدجامگان بخارا بعد از چهار ماه و جنگ فراوانهاي روي داد، پس از سختي

 6يه متواري شدند.كشته و بق انزيادي از آن ۀعد شكست خوردند و

                                           

. برخي از شهرهاي بخارا در خارج از حصار شهر و برخي در داخل حصار قرار داشتند، بمجكث از جمله شهرهايي 1

 (.  313بوده كه در داخل حصار بخارا قرار داشته است )ر.ك. اصطخري، ص 

 . 80. نرشخي، ص 2

 (.94لي بخارا بود )همو، ص مسلم بود كه در ايام حكومت پدرش بر خراسان وابن. وي فرزند معاذ3

 .81. همو، ص 4

ه.ق. به حكومت سمرقند منصوب شده بود و مهدي او را  159. نرشخي از وي به عنوان وزير مهدي ياد كرده كه در  5

 (.41، ص 6جلد  ،اثير؛ ابن284حواشي ص  ،تاريخ بخارابه جنگ مقنّع فرستاد )ر.ك. 

 .1340، ص 2تتوي، جلد ؛ 81. نرشخي، ص 6
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و ديگران به منطقة  1حرشيسعيد، مهدي سپاهي را به فرماندهي جامگانسفيدبراي انهدام كامل 

تر عمل كرد. سخت ،منطقة كشّ بار سپاه اعزامي براي نابودي سفيدجامگانِكِشّ اعزام نمود. اين

شيني كردند نصورت گرفت، سفيدجامگان شكست خورده، عقب انهايي كه بين آنپس از جنگ

نمود و قلعه را  و در قلعه پناه گرفتند. سعيدحرشي نيروهاي خود را در اطراف قلعه مستقر

سفيدجامگان  كار به جايي رسيد كه شمار زيادي از و قلعه طولاني شد ۀمحاصر 2.نمود همحاصر

 غير ازاي دانستند كه نبرد نظامي نتيجهديدند و ميكه خود را در مقابل مسلمانان ناتوان مي

شمار  3تسليم براي خود نديدند و تسليم شدند. غير ازاي شكست برايشان نخواهد داشت، چاره

  4گزارش شده است. هزار نفر 30ها شدهتسليم

خود ادامه دادند.  ۀو تعداد كمي از يارانش با نااميدي همچنان به مقاومت بيهود مقنّع

سيده بود. سپاه مسلمين در خارج از قلعه هر فرا ر خراسان روزهاي آخر زندگي پيامبر نقابدار

بنا به  ،كه ديگر اميدي براي نجات نداشت مقنعكرد. او و ياران اندكش را تهديد ميجان  لحظه

اين شكل به افكند و به  1و يا تنوري گداخته 6ادوية حارهّ 5خود را در خمي از تيزاب، روايتي،

                                           

مسلم براي همكاري در دفع مقنّع بن. وي كه در زمان خلافت منصور، ولايت اهواز را داشت، به درخواست معاذ1

هاي اعتراض جواب مثبت داد، اما اين دو در امور مربوط به سپاه و جنگ با يكديگر اتفاق نظر نداشتند و در پي نامه

مسلم، مهدي در فرماني فرماندهي سپاه را به سعيد بنآميز سعيدحرشي به خليفه مهدي با مضمون شكايت از معاذ

  (.1597-1595، صص 3واگذار كرد و معاذ از ادامة جنگ كناره گرفت )ر.ك. بلعمي، جلد 

 .121نخجواني، ص؛ 115؛ اسفرايني، ص 97، ص 6جلد  . مقدسي،2

 .1346، ص 2تتوي، جلد جا؛ ؛ نخجواني، همان132طقطقي، ص. ابن3

 .258بغدادي، ص ؛ 191، 122. گرديزي، ص4

رنگ كه بوي . تيزاب در اصطلاح علم شيمي، تركيبي از جوهر شوره و اسيد نيتريك است. اين تركيب مايعي است بي5

 (.مدخل تيزآب دهخدا،شوند )ر.ك. تندي دارد، استنشاق بخار آن خطرناك است و فلزات در آن حل مي

افزار ياد شده است و منظور از آن، فزا و بويي مختلف بوزا، بوزار، بوها. در منابع از اصطلاح ادوية حارّه به نام6

شوند )ر.ك. داروهاي گرمي چون فلفل، زيره، دارچين و غيره است كه براي طعم و بوي خاص به غذا اضافه مي

، 1335ة خيام، سياقي، تهران، كتابخان، زير نظر محمد دبيرفرهنگ آنندراجتبريزي، مدخل ادوية حارهّ؛ محمد پادشاه، 

 ، مدخل بوزار(.1353، تهران، امير كبير، ، فرهنگ فارسيمدخل بوزار؛ معين، محمد
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 ،زنان و تمام كساني كه تا آخرين لحظه با او بودندو بنا به روايتي ديگر،  زندگي خود پايان داد

پس  .و سپس خود نيز زهر نوشيد شرابي آميخته به زهر دادان آن ةبه هم و گرد خود فرا خواند

، با امان كنيزي كه از نوشيدن شراب خودداري و تظاهر به مردن كرده بوداز مرگ مقنع، 

به اين  2.مسلمانان وارد قلعه شدند و ودگش انآندر را به روي  ،خواستن از سپاه مسلمانان

-بين سال پايان شورش او را به اختلافمنابع  .به پايان رسيد 3سال 14پس از  مقنّعقيام  ،ترتيب

 4اند.ذكر كرده ه.ق. 169تا  163 هاي

 ،ها پس از مرگشاما هوادارانش سال ،با مرگ مقنّع به شورش سفيدجامگان پايان داده شد

سمرقند و كوهستان  ، سغد،روستاهاي بخاراچاچ، ، نَخشْبَْ، در نواحي كشّ، در ماوراءالنّهر

 5كردند.اعتقادات باطني خود را از ديگران پنهان ميبه اسلام،  تظاهربا  و لاق باقي ماندنداي

ه.ق. تأليف شده، از وجود اقوامي در  375كه در  التقاسيمحسنأ علاوه بر اين، در كتاب

از  پسها سال جامگانسفيد 6الثياب معروفند، سخن رفته است.به بيضروستاهاي سمرقند كه 

شركت  ،شكل گرفتخليفة عباسي،  (218-198) مأمونزمان در  هايي كهشورشدر  اين نيز

اي از عدهماوراءالنّهر ه.ق. در  7اوايل قرن در بنا بر شواهد تاريخي، به علاوه،  7.كردند

و اعتقادات خود را مخفي  روي آوردهدهقاني و كشاورزي به  كردند كهزندگي ميسفيدجامگان 

                                                                                                                            

(؛ 33؛ غفاري كاشاني، ص 63؛ قزويني، ص 299(؛ ادوية حارهّ )مستوفي، ص 220، ص2. تيزاب )خواندمير، جلد1

 (.52، ص 6اثير، جلد ؛ ابن257بغدادي، ص ؛ 120ابوالمعالي، ص  ؛87؛ نرشخي، ص 316تنوري گداخته )بيروني، ص 

يافعي، ؛ 463، ص 5فوطي شيباني، جلد ابن؛ 122گرديزي، ص ؛97، ص 6مقدسي، جلد  ؛135، ص 8. طبري، جلد 2

 .145، ص 10كثير، جلد ؛ ابن350، ص1جلد 

 .229عوفي، ص  ؛114اسفرايني، ص  ؛257؛ بغدادي، ص 316. بيروني، ص 3

ه.ق. )غفاري  166 ؛(145، ص10كثير، جلد ابن ؛263، ص 6جوزي، جلد بنا ؛144، ص 8.ق )طبري، جلد ه163. 4

.ق. )بيروني، ص ه169و  (231ص  ،مجمل فصيحي.ق )خوافي، ه168 ؛(77.ق )نرشخي، ص ه167 ؛(33كاشاني، ص 

316.) 

، اثيرابن؛ 230، ص 1؛ شهرستاني، جلد115؛ اسفرايني، ص 189؛ گرديزي، ص 88نرشخي، ص ؛ 316. بيروني، ص 5

 .52، ص 6جلد 

  .323م، ص 1906، ليدن، مطبعه بريل، أحسن التقاسيم في معرفه الأقاليم احمد،بنمحمد ،. مقدسي6

 .115داعي رازي، ص . ابن7
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با شخصي به نام محمود نيز ( 465-485) 1سلطان ملكشاه سلجوقي روزگاردر  د.ردنكمي

وي خواند. مردم را به سوي خود فرا مي ،جامگان، خرّمدينان و مسلمانانتركيب اصول سفيد

داد كه هايي مينامهنسب به مردم ،كذب و با اين ادعايداند انساب عرب را ميادعا داشت كه 

به اين شكل، به آنان وعدۀ بهشت داده و با گرفتن كرد و را به خاندان پيامبر منسوب مي انآن

 جامگانسفيد كه از گزارشيآخرين بر اساس  2.فروختمي انبهشت را به آنمبالغي از آنان، 

 3در خراسان حضور داشتند. ،مغول عهدتا  داريم، آنان

 هدف سفيدجامگان -1-4

اين طبق است. بوده  ابومسلمقيامي با هدف خونخواهي  ،مقنّع قيام بنا به نظر برخي از محققان،

بر ضد دستگاه  وي،ند كه مدتي پس از قتل اهطرفداران ابومسلم بودواقع سفيدجامگان در  نظر،

ت و ضمن مخالفت با را قبول نداشاسلام دين  مقنّع بنا به نظري ديگر، 4خلافت شورش كردند.

  5.خارج كند مسلمان قدرت را از دست اعراب درصدد بود آن،

 پسمقنّع مدتي در ديوان ابومسلم به كاتبي مشغول بود و  طور كه پيش از اين ذكر شد،همان

اين  6كه به امامت و الوهيت ابومسلم معتقد بودند، گرايش يافت، به فرقة رزاميّهوي از قتل 

ارتباط و آشنايي او با  ، شايد هميندهدتباط بين او و ابومسلم را نشان ميبه وضوح ارمسئله 

بر ضد دستگاه خلافت شورش كند، هر چند در اين مورد احتمال  ، به او انگيزه داد تاابومسلم

ديگري نيز وجود دارد و آن اين است كه مقنع دعوي خونخواهي ابومسلم را فقط دستاويزي 

                                           

پس از  465سلجوقي، فرزند الب ارسلان سلجوقي و پدر سلطان سنجر بود. وي در سال  الدين ابوالفتح ملكشاه. جلال1

الملك سپرد. در زمان وي، قلمرو سلجوقيان به منتهاي وسعت و زمام امور كشور را به نظامپدرش به سلطنت رسيد و 

 مدخل ملكشاه سلجوقي(. ؛ دهخدا،ملكشاه سلجوقي مدخلعظمت خود رسيد )ر.ك. تبريزي، 

 .231؛ همو، جلد اول از بخش سوم، ص 117. عوفي، )باب پنجم از قسم اول(، ص 2

 .39، ص ن ايراندنباله روزگاراكوب، . زرين3

 .436، ص 1؛ بارتولد، جلد 39، ص 6اثير، جلد ؛ ابن178، ص 4حزم، جلد ابن؛ 277. جهشياري، ص 4

 .363، ص1د جل ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي؛ اشپولر، 115، ص2د حزم، جل. ابن5

 .115، 112داعي رازي، ص ابن ؛137، ص 1. شهرستاني، جلد 6
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شود كه مقنع جا تقويت ميآننبش خود قرار داده باشد. اين احتمال از براي جلب پيروان او به ج

اي ابومسلم طبق وعده طور كهخود را با اهداف ابومسلم هماهنگ كرده بود؛ براي نمونه، همان

يحيي را  انتقام خوننيز  مقنّع 1زيد را از قاتلينش گرفت،بنكه به پيروانش داده بود، انتقام يحيي

اين است كه مقنع با نزديك كردن اهداف خود با  بيانگراين موضوع  2قرار داد.در برنامة خود 

براي علاوه بر اين، مقنع  اهداف ابومسلم، قصد داشت توجه ياران او را به خود جلب كند.

 نكتة. منتقل شده است ويابومسلم خداست و روح او به جلب پيروان ابومسلم، ادعا كرد كه 

مقنع در مرو كه يكي از شهرهاي اين است كه  ،كنداثبات مي ديگري كه صحت اين نظر را

شورش كرده در خراسان نيز ابومسلم پيش از او، اين موضوع كه خراسان بود، شورش نمود، 

طرح شعار توانست عامل مهمي براي مي ،اندنيز خراساني بوده اوو درصد زيادي از پيروان  بود

 مقنع باشد. توسطخونخواهي ابومسلم، 

 بررسي عقيدتي سفيدجامگان -2
براي روشن شدن عقايد سفيدجامگان لازم است كمي بيشتر به سفيدجامگان پرداخته شود و 

-را همان غلات شيعه ميجايگاه آنان در بين منابع بررسي شود. شهرستاني فرقة سفيدجامگان 

غلات  ارد كهداند. وي اظهار ميداند كه در شهرهاي گوناگون القاب متفاوتي به خود گرفته

)تأليف  نامهسياستدر  3شوند.خوانده مي ضههر مبيّدر ماوراءالنّو  شيعه در هر شهر لقبي دارند

                                           

، 5اثير، جلد ابن؛ 66، ص 1337م/ 1918، نجف، مكتبه المرتضويه و مطبعه الحيدريه، بلدان ،يعقوببنيعقوبي، احمد .1

  .271ص 

 .38، ص  6اثير، جلد . ابن2

فرهاد،  ،دفتري (؛ 102، ص3جلد  جاحظ،داند )ر.ك. جاحظ نيز مقنّع را از غاليان مي؛ 155، ص 1. شهرستاني، جلد 3

، 1382وهش فرزان روز، ژاي، تهران، نشر و پ، ترجمة فريدون بدرههاي ميانهه در سدههاي اسماعيليتاريخ و انديشه

 .214-213صص 
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علاوه بر اين، منابع به  1.مبيّضه از القاب باطنيان در شام بوده استآمده است كه  نيز ه.ق( 484

  2.انددانستهابومسلميه  وباطنيه ، حلوليه، مشبّهه را از فرقاختلاف مبيّضه 

  3اند.بنا به نظر برخي از محققان، سفيدجامگان در عقايدشان از عقايد غلات شيعه تأثير گرفته

اي اسلامي سفيدجامگان فرقه 4و ساير اعتقاداتي كه سفيدجامگان دارند، بر اساس اين شواهد

ر منابع هه كه دغلات شيعه، باطنيان و مشبّ  ةشوند. قرار دادن آنان در زير مجموعمحسوب نمي

                                           

  .279-278 صص الملك،. نظام1

؛ عوفي، 115اسفرايني، ص ؛ 85(؛ باطنيه )نرشخي، ص 87، 56هه )ابوالمعالي، ص مشبّ (؛114حلوليه )اسفرايني، ص . 2

 .(292(؛ ابومسلميه )آشتياني، ص 229ص 

عصر زرين تركيب شده است ) هاسلام شيع اعقايد كهن ايراني ب ،جنبش مقنّع درفراي معتقد است كه . به عنوان مثال، 3

برگرفته از صدّيقي نيز به اين نظر مهر تأييد زده است و بسياري از عقايد سفيدجامگان را (. 151ص  ،فرهنگ ايران

ون نيز بر اين باور ا(. بر207، ص هاي دوم و سوم هجريدر قرن هاي ديني ايرانيجنبش) داندمي همختلف شيع فرق

تاريخ ادبي است كه در دورۀ عباسي، غلات شيعه به رهبري مقنّع و ديگران بر ضد خلافت اسلامي شورش كردند )

 شدهتركيب در جنبش مقنّع تعاليم مزدكي با اصول عقايد شيعه  ،بنا به نظر برخي ديگر از محقّقان(. 463، ص ايران

پور، تهران، ، ترجمة يحيي آرينناصرخسرو و اسماعيليان)برتلس، آ. ي،  دانستندسفيدجامگان خود را شيعه ميو  است

، ترجمة محمد تاريخ بخارا از كهن ترين روزگاران تاكنون؛ وامبري، آرمينيوس، 80، ص 1346بنياد فرهنگ ايران، 

دفاع كه از عام و كشتار مردم مسلمان و بيور مقنّع مبني بر قتلاند دستگفته(. 75، ص 1380روحاني، تهران، سروش، 

از « منصوريّه» اختلاف داشتند؛ غارت اموال و به اسارت گرفتن زنانشان با دستورات رئيس فرقة اننظر عقيدتي با آن

 (.89)لنگرودي، ص  غلات شيعه شباهت دارد

 جامگانسفيداز نظر دهند. ري را نيز به سفيدجامگان نسبت مي. در كنار عقايدي كه از آنان ذكر شد، منابع عقايد ديگ4

را رد كرده  انكند كه خداوند رهبري آنهاي افرادي ميو مردار فقط دلالت بر نام ، شرابزنا، گوشت خوكممنوعيت 

پيامبر  منزلترا از  وي منزلت و معتقد بودندالوهيت ابومسلم علاوه بر اين، آنان به  (.214-213)دفتري، صص  است

(. در كنار اين 354، ص 2مقريزي، جلد ؛ 112داعي رازي، ص ابن ؛39، ص 6اثير، جلد ند )ابندانستبرتر مينيز اسلام 

-؛ ابن126عبري، ص ؛ ابن135، ص 8)طبري، جلد  دانندرا معتقد به تناسخ ارواح مي انبسياري از مورّخان آنموارد، 

اند، قايد سفيدجامگان مشخص نيست و منابع در اين مورد توضيحي نداده(. نوع تناسخ موجود در ع466مسكويه، ص 

از وفاتش وارد جسم  پسمقنّع مدّعي بود كه روح پيامبر اما مشخص است كه آنان به حلول معتقد بودند؛ به عنوان مثال 

و فيض  (78 ، ص1)ذهبي، جلد  او شده است و به همين دليل ادعاي نبوّت كرد. مدتي بعد مدّعي شد كه خداست

 حنفيه و ابومسلم در او حلول كردهبنالهي پس از حلول در جسم آدم، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمّد، علي، محمّد

ها سخن اگر خداوند بخواهد با انسان و اي الوهي دارندهر يك از پيامبران و رسولان جنبه از نظر سفيدجامگان .است
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 كند. با اين حال،هايي خارج از اسلام هستند، به وضوح اين امر را ثابت ميفرقه شناسي، فرقه

قرائن به حضور مسلمانان در بين پيروان مقنعّ دلالت دارند. مقنّع در توجيه سخن خود از برخي 

اوند را )ع( و درخواست او از خد موسي ةواقع ،مبني بر اينكه كسي قادر نيست او را ببيند

خود ن كه آنان به فرزندا شدهدر شرح بقاياي سفيدجامگان گفته  . علاوه بر اين،شوديادآور مي

هر چند اين احتمال وجود دارد كه مسلمانان  1.اندبراي خود ساختهآموزند و مساجدي مي قرآن

ات اسلامي اما ظاهراً پس از گرايش به سفيدجامگان اعتقاد ،نيز از هواداران مقنّع بوده باشند

برخي از عقايد سفيدجامگان آشكارا با دين اسلام مغايرت چرا كه  2؛اندخود را زير پا گذاشته

-زنا، گوشت خوك و مردار را حلال مي ؛، روزه و غسل جنابت پايبند نيستندزبه نما اندارد. آن

برخي ه بر اين، علاو 3پردازند و به تناسخ ارواح قائلند.به قتل و كشتار مخالفان خود مي ؛دانند

دانند كه با تظاهر به اسلام مسلمانان را به خود جلب كرده و سپس اي ميمنابع اين فرقه را فرقه

آنان خارج از اسلام قرار دارند كه بايد آنان را به توبه فراخواند  ،كنند. از اين نظرگمراهشان مي

 4و درصورتي كه توبه نكنند قتل آنان و غارت اموالشان جايز است.

 نهاي سفيدجامگان و بنيانگذار آدر انديشه باستان انعكاس باورهاي ايران -3
توان در بين عقايد سفيدجامگان و رهبر آنان مقنع، رد پاي برخي از عقايد ايران باستان را مي

يافت. وجود شباهت در برخي از عقايد سفيدجامگان با عقايد موجود در اديان ايران باستان، ما 

هاي ايراني و متأثر از انديشه -به خصوص رهبر آنان -سازد كه سفيدجامگان ميرا متقاعد 

                                                                                                                            

هايي كه از جانب خداوند پردازد. انسانبه امر و نهي مي انشود و از طريق آنمي انوارد جسم و قالب يكي از آن ،بگويد

هاي اند. خداوند در فاصلة تجلّياند آدم، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد، ابومسلم و مقنّع بودهاين كار برگزيده شده يبرا

  (.214-213)دفتري، صص  خداوند هستند گردد و سفيدجامگان منتظر تجلّي مجددخود در اين افراد به عرش باز مي

 .229؛  عوفي، ص 115اسفرايني، ص ؛ 85نرشخي، ص  .1

، ص نامهسياستمقنّع پيروانش را از انجام امور مربوط به شريعت اسلام مبرا دانست )ر.ك. الملك آورده است نظام. 2

278.) 

 .114؛ اسفرايني، ص 258؛ بغدادي، ص 89نرشخي، ص ؛ 315. بيروني، ص 3

 .356بغدادي، ص . 4
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اند. مقنع در برخي از موارد از نظر شخصيتي به پادشاهان هندوايراني و هندوايراني بوده

به خداي مهر  ،پادشاهان ايران باستان نزديك شده است. علاوه بر اين، وي در برخي از موارد

-نظر از چگونگي و نحوۀ اين تأثير، اكنون به بيان اين باورها در انديشهصرفده است. ششبيه 

 هاي سفيدجامگان و معادل آن در اعتقادات ايران باستان خواهيم پرداخت: 

 درخشش صورت مقن ع -3-1

. اگرچه زدمقنع ادعا داشت صورتش نوراني است، و به همين دليل به صورت خود نقاب مي

 2،زخمي بودن صورت 1رويي،مداوم از اين نقاب را زشتۀ ستفادبرخي از مورّخان علّت ا

براي  اما دليلي كه خود وي اند،ذكر كرده 4و يا كور بودن يكي از چشمان او 3زخمي بودن چشم

گفت از آنجا كه داد. او ميكرد به اين عمل او وجهة ديني مياستفاده از اين نقاب ذكر مي

در روايت  5.مجبور است از نقاب استفاده كند ،او را ببينندتوانند چهرۀ نوراني نمي شبندگان

تواند وي را مقنع خطاب به هواداران خود گفت كه به دليل نوراني بودنش كسي نمي ،ديگري

  6.ببينند

براي روشن شدن ارتباط بين اين باور مقنع و باورهاي ايراني بررسي افسانة مربوط به  

جم پادشاهي راهگشا است.  -شوددوايراني محسوب ميكه نخستين شاه در سنت هن - 7«جم»

                                           

 .351، ص1يافعي، جلد  ؛117(، ص 5عوفي، )باب ؛ 335، ص مجمل التواريخ و القصص ؛97، ص 6مقدسي، جلد  .1

 .33. غفاري كاشاني، ص 2

 .116ابوالمعالي، ص . 3

 .231، ص مجمل فصيحي؛ خوافي، 78. نرشخي، ص 4

 .115داعي رازي، ص . ابن5

 .115. اسفرايني، ص 6

شود. وي از ناميده مي (yamá)و در سنسكريت ( yima) ، در زبان اوستايي(amŠēdĵ( يا )amĵپهلوي ) . جم در7

اوستايي  (wīwahwantپهلوي، ) (wīwanghān)شود و فرزند هاي اساطير هندوايراني محسوب ميترين چهرهكهن

وي برخوردار از فرۀ ايزدي بود كه (. 4: 9جم پسر ويونگهان بود )يسنا  اوستا( هندي است. بر اساس vivasvatو )

(. جم در اساطير ودايي فرمانرواي بهشت است و با 26-24: 26، مينوي خردسال بر جهان فرمانروايي كرد ) 600حدود 

 (.225ص  ،ديگر خدايان ودايي به دوستي و خوشگذراني مشغول است )ر.ك. بهار
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كرد و در زمان پادشاهي او بيماري، مرگ، گرما، سرما و بود كه بر هفت كشور پادشاهي مي

علاوه بر اين، او (. 5: 9)يسناپيري وجود نداشت و وي بر همه كس و همه چيز چيره و مسلط بود 

فرّۀ پادشاهي داشت  ؛، فرگرد دوم(ونديداد)بود  مقدس و ملكوتي بوده و از سوي خدا فرستاده شده

 (.38-31؛ زامياديشت: 4: 9)يسنا ترين مردمان آمده است مندبا لقب فره اوستاو از همين رو در 

يا هوروخر، به  Hvar اوستاو در  Svarبرخي از محققان، ريشة كلمه فرّ را در سانسكريت 

 اوستاهاي مة خوارنه نيز كه در برخي از قسمتاند. بنا به اين نظر، كلمعني خورشيد دانسته

با  اوستاعلاوه بر اين، نام جم در  1شود.آمده، به درخشان، نيكبخت و سعادتمند تعبير مي

به معناي درخشان  Xšaētaدو صفت اصلي دارد:  اوستاخورشيد و درخشش همراه است و در 

نيز آمده است كه نام جمشيد در برخي منابع  2ديدار.به معناي خورشيد saədar-əHvarو 

بخش است و به دليل نوراني بودن تركيبي است از جم و شيد؛ معناي لغوي شيد، روشني

يشت آمده شبيه همين ويژگي را مهر دارد. در مهر 3جمشيد، اين نام به وي اطلاق شده است.

چهرۀ مهر  ؛ در جايي ديگر نيز آمده است كه(142: 34)است كه مهر همانند ماه نوراني است 

علاوه بر اين، در  .(13: 4)او آراسته به زيورهاي زرين است و  (143: 34)درخشد همانند ستاره مي

در سنت  4اي از نور فرا گرفته است.تصويري كه از مهر در طاق بستان حك شده، سر او را هاله

هندي نيز  آمده است، علاوه بر جمشيد، پادشاهان 5مهابهارتهندويي نيز بر اساس آنچه در 

 (. 88و  68، 49)جلد اول، دفتر اول، صدرخشيدند و طبيعتي آتشين داشتند مانند خورشيد مي

                                           

برد كه به هاي هاله و هالة نور را براي فرّ نام ميها، معادلهگرن بر اساس اين نظريويدن .314، ص هايشت. پورداود، 1

 (.429، 92گرن، صكند )ويدنشكل محسوسي اطراف سر شاه را احاطه مي

وشي، تهران، به كوشش بهرام فره ،هاي گاثاهايادداشت؛ پورداود، ابراهيم، 226ص  ،پژوهشي در اساطير ايران. بهار، 2

 .438-425، صص 1336انتشارات دانشگاه تهران، 

 .32. اصفهاني، ص 3

 .408، ص هايشت. پورداود، 4

الدين علي قزويني، (، ترجمة ميرغياثترين منظومۀ كهن موجود در جهان به زبان سنسكريتبزرگ)مهابهارت  .5

 .1358رضا جلالي نائيني و ديگران، تهران، كتابخانة طهوري، تحقيق و تصحيح محمد
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كردند يابيم كه پادشاهان ايراني نيز سعي ميبا مطالعة آثار مربوط به دورۀ ساساني درمي

مثال، دادند. به عنوان نوراني باشند و براي نوراني نشان دادن خود اعمال خاصي را انجام مي

دهايي كردند و به موهاي خود گوهرها و زمرّتاج خود را به انواع جواهر و مرواريد مزين مي

شد، چشم بستند. شعاع نوري كه از وجود اين جواهرات از تاج و موهاي پادشاه ساطع ميمي

را آن  تاج پادشاه گاهي اوقات 1گرفت.كرد و توان ديدن پادشاه را از بيننده ميبيننده را خيره مي

رسيد و ها كيلو ميدهبه كردند كه وزن آن ن ميد مزيّچنان با زر، سيم، مرواريد، ياقوت و زمرّ

داشتن آن را نداشت، تاج را با استفاده از زنجير نازكي از سقف بر چون سر پادشاه توان نگه

اصي كه به گرفت كه اشخكردند. اين عمل چنان با ظرافت انجام ميبالاي سر پادشاه آويزان مي

كردند كه تاج واقعاً بر سر پادشاه شدند و گمان ميرفتند متوجه آن زنجير نميملاقات پادشاه مي

  2قرار دارد.

رساند و به همين دليل خود را در علاوه بر اين، مقنّع مدعي بود كه آتش به او گزندي نمي

دشاهان سنت هندوايراني، توان گفت كه پادشاهان ايراني، و به طور كلي پامي 3آتش انداخت.

اي بزند، نوراني بودند و چون طبيعتي آتشين داشتند بدون ترس و بدون اينكه آتش به آنان لطمه

كه بنا به روايت بيروني، پيروز پادشاه ساساني كه براي مقابله با كردند. چنانآتش را لمس مي

زديك شد و آتش را در بغل خشكسالي و طلب باران به آتشكده رفته بود، چندين بار به آتش ن

به عنوان مثال،  ،مهابهارتهمچنين بر اساس روايات  4گرفت، اما آتش به وي آسيبي نرساند.

پادشاه ججات در اواخر عمرش به عبادت و رياضت روي آورد و به مدت يكسال در اطراف 

آتش به وي كرد، اما از آنجا كه طبيعتش آتشين بود، خود آتش افروخت و در ميان آتش زندگي 

نيز ادعا داشت كه از آتش زاده شده  6دختر يكي از پادشاهان پانچال 5گزندي نرساند. دروپدي،

                                           

 .286سن، ص كريستن .1

 .285همو، ص . 2

  .490-484. ويدن گرن، صص 3

 .354. بيروني، ص 4

5 . Draupadi. 

6. Pancala. 
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هاي ها و غمنيز براي رهايي از رنج 1. پادشاه بشوامتر(184)همان، ص و طبيعتي آتشين دارد 

 اش، آتش عظيمي برافروخت و خود را در ميان آن انداخت، اما آتش آسيبي به ويزندگي

مقنّع نيز مانند پادشاهان ايراني و نيز سنت هندوايراني ادعا داشت كه  (.177)همان، ص نرساند 

هايش را درآورد و خود را صورتش نوراني است. علاوه بر اين، در لحظات آخر عمرش لباس

 3رساند.با اين باور كه پادشاه است و آتش به او گزندي نمي 2در تنوري از آتش افكند؛

 ة ديدار با مقنعنحو -3-2

اند كه به دليل بزرگي و قداست آنان، كسي شايستگي ديدن منابع در مورد پادشاهان ايران آورده

ران و ازدمتگآنان را نداشت و ديدن پادشاه منوط به رعايت چندين شرط بود؛ به عنوان مثال، خ

او را ببينند. آنان  توانستند مانند يك فرد عاديكساني كه قصد ملاقات پادشاه را داشتند، نمي

موظف بودند پيش از تشرف به دربار پادشاه، چندين شرط را رعايت كنند؛ به عنوان مثال خود 

و يا اينكه هنگام صحبت با پادشاه، پارچة سفيد و پاكي را  4را بشويند و لباس سفيد به تن كنند

اين، آنان بايد در جلوي دهان خود بگيرند تا نفسشان موجب آلودگي پادشاه نشود. علاوه بر 

-ماندند تا پادشاه به ايشان اجازۀ برخاستن ميكردند و در اين حالت ميمقابل پادشاه سجده مي

 5داد.

، منابع تاريخي براي نمونهشبيه همين اعمال و تشريفات در مورد مقنع نيز آمده است. 

و با اصرار و پافشاري  گرد آمدندوي  6ةبر در قلع مقنع،هزار نفر از هواداران  50اند كه آورده

                                           

1 . Visvamitra. 

 .102، ص التواريخ والقصصمجمل.  2

  .490-484ويدن گرن، صص  ؛121؛ نخجواني، ص 132طقطقي، ص ابن؛ 52، ص 6اثير، جلد . ابن 3

 .71. ادي، ساموئيل كندي، ص 4

. به عنوان مثال طبري آورده است كه يكي 281ص  ،ايران در زمان ساسانيانسن، ؛  كريستن72، ص 2 . طبري، جلد5

م( برد، اما وي چنان مبهوت جلال و شكوه پادشاه شد كه فراموش 428-420اي براي بهرام پنجم )زادگان نامهاز اشراف

 نست، از خطاي او چشم پوشيد.كرد در برابر پادشاه سجده كند و پادشاه كه علت فراموشي او را دا

 هاي مختلف سنام، سام و غيره ياد شده است.. از اين قلعه با نام6
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مقنع خطاب  1نشان دهد. انخواستند كه خود را به آن -دانستندكه او را خدا مي -مقنع از  ،بسيار

اين  2سه روز روزه بگيرند و روز چهارم وارد قلعه شوند. وي،از ديدار  پيشبه آنان گفت 

گرفتند. كه سه روز روزه ميتوانستند او را ببينند مگر آندهد كه افراد عادي نميمسئله نشان مي

كردند و اگر از وي دور ديدند، در برابرش سجده ميعلاوه بر اين، پيروان مقنع هر گاه او را مي

دهد كه مقنّع خود ها نشان مياين روايت 3گذاشتند.بودند، به سمت قلعة وي سر به سجده مي

 هان با وي رفتار كنند.خواست تا مانند پادشادانست و از هوادارانش ميرا پادشاه مي

همچنين در منابع آمده است كه بر اساس مقررات وضع شده در ايران باستان، كسي حق 

تقاضاي خود را به صورت بايست مينداشت مستقيماً با پادشاه در ارتباط باشد. اشخاص 

پيروان خوانيم كه در مورد مقنّع نيز مي 4رساندند.مكتوب و يا به صورت پيغام به اطلاع وي مي

را واسطة بين خود « حاجب»و هوادارانش مستقيماً با وي در ارتباط نبودند. مقنعّ غلامي به نام 

-و پيروانش قرار داده بود، اين غلام پيغام مقنّع را به پيروانش و پيغام پيروان مقنّع را به وي مي

 .اين رفتار مقنع نيز به رفتار پادشاهان ايران باستان شباهت دارد 5رساند.

 نع به همراه همسرانقزندگي م -3-3

بردند. شدت خوانيم كه آنان در انزوا و دور از ديگران به سر ميدر مورد پادشاهان ايراني مي

بر سر  تنها بود واين انزوا و دوري از مردم، تا حدي بود كه پادشاه حتي هنگام صرف غذا هم، 

مقنع نيز در انزوا و  7ازۀ جلوس نداشت.كس ديگري اج 6ميز غذا، به غير از مادر و زن پادشاه،

                                           

 .115داعي رازي، ص ابن ؛115اسفرايني، ص  ؛446مسكويه، ص ابن ؛97، ص 6مقدسي، جلد  ؛85. نرشخي، ص 1

 .118. ابوالمعالي، ص 2

 .121، ص نخجواني ؛132طقطقي، ص ابن ؛38، ص 6اثير، جلد ابن .3

حيات مردان ؛ پلوتارك، 188، ص 1، جلد1336نا، ، ترجمة هادي هدايتي، تهران، بيتاريخ هرودوت. هرودوت، 4

 .459، ص 4، جلد 1346، ترجمة رضا مشايخي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، نامي

 .99. نرشخي، ص 5

اجازه داد تا با پادشاه سر يك ميز غذا صرف كنند )ر.ك. . اردشير ساساني اين رسم را تغيير داد و به برادران خود نيز 6

 (.459، ص 4پلوتارك، جلد 

 جا.همان ،جا؛ پلوتارك. هرودوت، همان7
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برد. در داخل قلعة سفيدجامگان، قلعة ديگري وجود داشت كه بر به دور از ديگران به سر مي

فراز كوه بود و بارگاه مقنع در آنجا قرار داشت. اين بارگاه دوردست بود و كسي حق ورود به 

برد و تمام مدت روز را در كنار آنان آنجا را نداشت. مقنع با زنان خود در بارگاه به سر مي

كرد و هنگام صرف غذا، غلامش به دستور وي مايحتاج آنان را آماده و در اختيار آنان سپري مي

 1داد.قرار مي

 ناپذيردهنده در جنگ و شكستياري -3-4

د و خواستناز مقنّع ياري مي ،شدندهنگامي كه با دشمن درگير ميو پيروان مقنّع در صحنة نبرد 

آوردند و با دادند. آنان نام مقنّع را به زبان ميسر مي« يا هاشم انصرنا» و 2«هاشم اعنّايا »فرياد 

شبيه همين درخواست را جنگجويان  3شدند.اميد به كمك و حمايت او به جنگ مشغول مي

صيفاتي كه بر اساس تو .خواستنداز مهر ياري مي ،هنگام مبارزهدر نيز  آناناشتند. مهري از مهر د

ها در خروشند، صداي تازيانهها ميدر مهريشت آمده، سربازان مهر در بحبوحة جنگ كه اسب

؛ آنان از (113، 8)مهريشت: خواهند شوند، از مهر كمك ميپيچد و تيرها از كمان رها ميهوا مي

به آنان كمك خواهند كه به اسبانشان نيرو بدهد، به تنشان توانايي و سلامتي عطا كند و مهر مي

كه در مهريشت  مهر .(94، 34، 11جا: بند همان) كند تا در ساية اين نعمات، بر دشمنانشان غلبه كنند

كه در راه خير  بودهمواره مهيّاي نبرد و آمادۀ كمك به كساني ، (36بند )خداي جنگ نام دارد 

از پشت سر و  كردحمايت مي سربازان خوداز  ، به شدتدر ميادين جنگوي ند. ردكمبارزه مي

وي در حمايت از سربازان خود، دشمنان را پريشان و هراسان  (46:10)و روبرو مراقبشان بود 

 .(9:2) ؛(37 - 36: 9)ساخت د و سرهاي آنان را از تن جدا ميافكنْكرد، بر اندام آنان لرزه ميمي

 (27:7)د ركزخمي ميشدت به به دشمنان حمله و آنان را تر، با شدت هر چه تمامعلاوه بر اين، 

هاي آنان را از پشت دست، بلكه رفتگبر ضد دشمنان، اسبان نيرومند به كار مي وي نه تنها

                                           

 .119ابوالمعالي، ص ؛ 100. نرشخي، ص 1

 «. اي هاشم ما را ياري بده. »2

 ؛121نخجواني، ص ؛ 132طقطقي، ص ابن؛ 38، ص 6اثير، جلد ابن؛ 117ابوالمعالي، ص  ؛189گرديزي، ص  .3

 .1339، ص 2تتوي، جلد ؛ 351، ص 1يافعي، جلد  ؛354، ص 2جلد مقريزي، 
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: 10) رفتگد و استواري پاهايشان را ميركد، آنان را كر ميرْآوَچشمان آنان را درمي بست،مي

د كه آنان از يكوبدشمن ميمهر چنان گرز خود را به اسبان و جنگجويان علاوه بر اين،  (.47-48

. به لطف و ياري مهر، اسبان دشمنان در هنگام (101:25)ند دش، هلاك ميضرباتشدت اين 

، نه كردندميهايي كه آنان پرت ها و سنگند و تيرها، نيزهردكنبرد، صاحب خود را ياري نمي

 .(24: 6؛ 40: 9) شتگد، بلكه به سمت خودشان برميركتنها به سربازان مهر برخورد نمي

ي كه در اين انكتهداد. مدام به هوادارانش دستور حمله مي ،مقنّع براي غلبه بر نواحي بيشتر

كند، اين است كه او هواداران خود را با وعدۀ پيروزي راهي ميان نظر ما را به خود جلب مي

هستند و شكست گفت كه آنان پيروز ميدان مقنع خطاب به هوادارانش مي كرد.ميدان مبارزه مي

نخواهند خورد. او همچنين با دادن وعدۀ پيروزي حتمي در جنگ، سپاهيان خود را راهي جنگ 

شد، با بيان اين به شكست منتهي مي ،برخلاف وعدۀ مقنّع ،كرد، اما هنگامي كه نتيجة جنگمي

ا مطلب كه چون از آنان ناراضي بوده، خواسته است كه شكست بخورند، وعدۀ اشتباه خود ر

ن خود وعدۀ امهر نيز به هوادار ،يشت آمدهبر اساس توصيفاتي كه در مهر 1كرد.توجيه مي

 (.109: 27)ناپذير دارد لقب شكستو همواره پيروز است ، او نيز (5 :1)دهد پيروزي مي

 رازداني و غيبگويي  -3-5

 2اطلاعند.از آن بيادعا داشت از چيزهايي خبر دارد كه ديگران  و داندمقنّع مدعي بود غيب مي

در مورد ماهيت اين علوم غيبي  و دانداين است كه مقنع فقط گفت غيب مي نكتة قابل توجه

ها خبر دارد، سخني نگفت. اين عمل او ما را به چيزي نگفت و از اسراري كه مدعي بود از آن

د را از ديگران نيز اسرار و تعاليم ديني خو يتراييرهروان دين ماندازد. مي يتراييياد دين م

 3گفتند.كردند و در مورد آن سخن نميمخفي مي

                                           

 .117. ابوالمعالي، ص 1

 .136عبري، ص ؛ ابن97، ص 6مقدسي، جلد  .2

در روم و هاي مربوط به آن، همان مهرپرستي رايج در ايران بود كه بعدها بايد اشاره داشت كه دين ميترايي و آموزه .3

رهاي اروپايي انتشار يافت. از آنجا كه دربارۀ چگونگي مهرپرستي در ايران مطالعات جدي صورت نگرفته است، كشو

 (.55-54 صص توان اطلاعات موجود در مورد دين ميترايي را اساس مهرپرستي ايراني دانست )ر.ك. مركلباخ،مي
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بر شد. به حفظ اسرار اهميت زيادي داده مي آندر  و دين مهري دين رمز، راز و سرّ بود 

هاي اين دين، روح انسان كه از يك ستارۀ ثابت برآمده بود، پس از پشت سر اساس آموزه

اي اين روح در مسير رسيدن به زمين، به هر سيارههاي مختلف به زمين رسيد. گذاشتن سيّاره

و  داد. بنابراين، هنگامي كه به زمين رسيدرسيد، بخشي از موجوديت خود را از دست ميكه مي

ديگر آن روح پيشين نبود و از موجوديت اصلي خود فاصلة زيادي گرفته وارد پيكر انسان شد، 

ها بالا توانست از راه سيارهح پس از مرگ ميدين مهر، رواعتقادات موجود در بود. بر اساس 

اي كه جايگاه نخستينش بود، بازگردد، اما بايد شايستگي اين بازگشت را داشته رفته و به ستاره

ناگزير است مراحل هفتگانة  به دست آوردن اين شايستگي،انسان براي  در اين دين، باشد.

  1تشرف به دين مهري را پشت سر بگذارد.

 ،حله از اين مراحل هفتگانه كلاغ نام داشت. رهرو پس از گذراندن مرحلة كلاغاولين مر

انظار با پوشش خاصي از رهروان  ،شد. در اين مرحلهوارد مرحلة همسر، همراز يا رازدار مي

سرباز  ،گرفت. مرحلة سوماي انجام ميشان با آيين ويژهشدند و آشكار شدنپنهان مي ديگران

شير نام كه مرحلة چهارم در خاست. ها برمير اين مرحله به پيكار با بديد و رهرو نام داشت

ها شركت نمايد. مراحل هاي آييني شود و در اين انجمنتوانست وارد انجمنرهرو مي ،داشت

ترين درجه بعد به ترتيب پارسا يا پارسي، پيك خورشيد و پدر يا پير نام داشتند. پير يا پدر عالي

نمايندۀ او در روي زمين بود. او مدافع منافع مهريان بود و به عنوان داناي بزرگ  در آئين ميترا و

  2.شدو دينمرد شناخته مي

كردند و كلاه شكستة هنگام پشت سر گذاشتن اين مراحل، لباس خاوري به تن ميرهروان 

سختي را  هايگذاشتند. علاوه بر اين، پيش از رسيدن به مراحل بالاتر، آزمايشمهري به سر مي

هاي ها و ناپاكيشدند و در هر كدام از اين مراحل، براي پاك شدن از پليديمتحمل مي

تعاليم و اسراري به  ،در هر يك از اين مراحل دادند.گوناگون، شستشو و تعميد انجام مي

 اي از اسرار را در اختيار داشت كهپس از اتمام اين مراحل، فرد گنجينه .شدآموخته مي رهروان

                                           

  .283. مركلباخ، ص 1

  .158-156 صص . همو،2
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شد و مرشد اطلاع بودند. از اين پس، نوآموز برادر ساير مهريان تلقي ميديگران از آن بي

ت زيادي دارد، يكرد تا هويتش معلوم باشد. چيزي كه در ميان اهمهاي او را ممهور ميدست

 تأكيدسخني بگويند.  ،آموختندحق نداشتند در مورد چيزهايي كه مي اين است كه چنين كساني

 ،پيش از شروع مراحل تشرف رهروتا حدي بود كه  ،افشا نكردن اين اسرار و تعاليم آنان به

 1فاش نكند.براي كسي  ،آموزدميرا تا آنچه  كرد،ميسوگند ياد  بايستمي

 نقاب -3-6

زد و منابع علت استفاده از اين نقاب را پيش از اين ذكر شد كه مقنّع به صورت خود نقاب مي

اند. در روايت مان، زخمي بودن صورت و نوراني بودن صورت ذكر كردهكور بودن يكي از چش

توان اين عمل او را با رهروان مي 2.پوشاندديگري آمده است كه مقنع سر و صورت خود را مي

دين مهري مقايسه كرد. براي درك بيشتر اين شباهت، كافيست كمي به عقب بازگرديم و بار 

طور كه ذكر شد، اين مراحل هفتگانه به ترتيب گذرانيم. همانديگر مراحل هفتگانه را از نظر ب

كلاغ، همسر، سرباز، شير، پارسي، پيك و پدر نام داشتند. در مرحلة كلاغ كه اولين مرحله از 

زد. اين مراحل هفتگانه بود، رهرو پس از فراگيري بخشي از تعاليم، به صورت خود نقاب مي

كلاغ داشته است. در مرحلة دوم از اين مراحل هفتگانه در مورد اين نقاب گفته شده كه شكل 

پوشاند. وي موظف بود اي مينيز كه همسر نام داشت، رهرو سر و روي خود را با پارچه

 همواره اين پارچه را روي صورت و سر خود نگه دارد و فقط در مواقع خاصي آن را كنار بزند

 3تا مهرپرستان چهرۀ او را ببينند.

- زردشتيان بوده است و مقنع مانند 4«پنام»ن مورد گفته شده كه نقاب مقنع همان البته در اي

-پنام ميبه صورت خود  -پوشانندمي با پنام را دهان و بيني خود ،كه هنگام اجراي مراسم ديني

                                           

  .184. همو، ص 1

 .78نرشخي، ص  . 2

  .173-172. ورمازرن، صص 3

4 .Padām  /Paitidānaاي است كه موبدان هنگام اجراي مراسم ديني آن را روي دهان بسته و با دو نوار از : پارچه

شود كه از روي بيني و دهان آويزان باشد. شلي پنام دو فايده زنند. پنام طوري به صورت بسته ميپشت سر گره مي
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شايد بتوان اين نظر را  1.انداين پنام را به اشتباه نقاب ضبط كرده ،و مورّخان در كتب خوده بست

-زد با آنِ زردشتيان تفاوتدانست، اما واقعيت اين است كه آنچه مقنع به صورت ميدرست 

-هايي داشته است. براي روشن شدن اين موضوع، به بررسي عقيدۀ زردشتيان در مورد پنام مي

 :پردازيم

شوند و از آنجا بنا به اصول دين زردشتي خاك، آب و آتش عناصري مقدس تلقي مي  -1

كند، موبدان هنگام مشتعل نمودن آتش، موظفند از پنام استفاده تش را آلوده ميكه نفس انسان آ

گردد: كنند. براي توضيح بيشتر بايد اشاره كرد كه جامعة زردشتي به دو گروه متمايز تقسيم مي

رسند و موبد نام دارند و ساير طبقة علماي ديني و مذهبي كه به طور ارثي به اين مقام مي

شوند. اگرچه زردشتيان موظفند روزانه در خانة خود خوانده مي« دينبه»طور كلي مؤمنين كه به 

خاصي را تلاوت نمايند، اما اين وظيفة موبدان است كه به نيابت از آنان، آداب و  دعاهاي

مراسم عبادت را در آتشكده به جاي آورند. در هر آتشكده، جاي مخصوصي براي انجام مراسم 

-شود. به اعتقاد زردشتيان، مراسم و نيايشناميده مي 2«گاهيزشن»ارد كه نماز و نيايش وجود د

هاي ديني در صورتي مورد قبول است كه مجريان آن هم از لحاظ ظاهري و هم از لحاظ باطني 

پاك و آراسته باشند. بنابراين، موبدان كه مجري آداب و مراسم ديني هستند، هنگام اجراي 

 3«سُدره»را رعايت كنند. به عنوان مثال، دستان خود را بشويند، بايست چندين شرط مراسم مي

و شلوار تنگ بپوشند، عمّامه بر سر بگذارند و دهان خود را با پنام ببندند. بايد اشاره داشت كه 

توانند در اين مراسم شركت كرده و دينان سهمي در اجراي اين مراسم ندارند، آنان فقط ميبه

                                                                                                                            

تواند آن را بالا بگيرد تا از نذورات پيشكشي تناول كند اينكه خنك است و ديگر اينكه موبد به آساني ميدارد. يكي 

 ؛ اوشيدري، مدخل پنام(.48 ،روايت پهلوي؛ 60بويس،  )ر.ك.

 .326، ص 1حبيبي، جلد  .1

2. Isishngâh.  

رسد. در شود و تا زانو ميپارچه دوخته مي يقه، گشاد و آستين كوتاهي است كه از نه تيكهزير پيراهني سفيد، بي .3

پايين سدره چاكي وجود دارد و در پايان آن چاك، كيسة كوچكي است كه به كيسة ثواب معروف است. اين كيسه 

جا، (، بيهاي زند و پازندبرگزيده نوشته، )سد دراي از گنجينة پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك است )ر.ك. نشانه

 (.60ص ، خرده اوستا؛ پورداود، 29تا، حاشية ص نا، بيبي
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توسط موبدان باشند و به موبدان به دليل اجراي اين مراسم وجهي  دورادور شاهد اجراي آن

دهد كه در دين زردشتي، بستن پنام دائمي و هميشگي نيست و اين مسئله نشان مي 1بپردازند.

كند كه قصد نزديك شدن به آتش را داشته باشد، اين در حالي فرد زماني از پنام استفاده مي

 كرد؛همواره از نقاب استفاده مياست كه به روايت منابع، مقنّع 

در دين زردشتي، يكي از شرايط ورود به آتشكده، پوشيدن لباس سفيد است. بنابراين،  -2

سوگواري و  2بندي،كشتيهمة كساني كه با دلايل مختلفي چون شركت در مراسم عروسي، 

حال موبدان نيز شوند، موظفند لباس سفيد به تن كنند. اين مسئله شامل غيره وارد آتشكده مي

دهد كه احتمالاً پنام اين موضوع نشان مي 3شود و آنان نيز موظفند سراپا سفيدپوش باشند.مي

يا  4نقابي زريّنرنگ باشد. اين در حالي است كه مقنعّ مورد استفاده در آتشكده نيز بايد سفيد

 زد.به صورت مي 5حريري سبزنقابي از 

ودن ردشتي بانة زنع را همان پنام بدانيم، نبايد آن را نشاگر با وجود اين توضيحات، نقاب مق

خي از و بر وي تلقي كنيم؛ چرا كه مقنع در برخي از موارد از دين زردشتي فاصله گرفته است

-يعيف ماعمالش با دين زردشتي منافات دارد كه اين موضوع احتمال زردشتي بودن وي را ض

 شود:ره ميبه چند مورد از اين اعمال اشا زيركند. در 

                                           

مجموعۀ سه گفتار از كاي بار، آسموسن و مري ) ديانت زردشتي، «ديانت زردشتي در دوران متأخر»بويس، مري،  .1

  .158، 157، 150، 149ص ، (بويس

2 .Kustik:  ز هفت سالگي ناگزير نخ پشمي بافته شده و هر زردشتي پس ا 72بندي است سفيد، باريك و بلند كه از

اشاره  72نخ به شش رشته تقسيم شده و هر رشته داراي دوازده نخ است. عدد  72است آن را دور كمر خود ببندد. اين 

ماه سال و شش اشاره دارد به شش گهنبار يا اعياد ديني. آن را سه بار دور  12اشاره دارد به  12فصل يسنا،  72دارد به 

 (.64-60صص  ،خرده اوستااصل پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك است )ر.ك. پورداود،  بندند كه نماد سهكمر مي

 .56ويدن گرن، ص  .3

، م1970، دارصادر، بيروت، احسان عباس تصحيح ،بناء الزمانأنباء أعيان و الأ وفيات، محمدخلكان، احمدبنابن. 4

 ؛132طقطقي، ص ؛ ابن220، ص 2؛ خواندمير، جلد 350، ص1؛ يافعي، جلد 38، ص 6اثير، جلد ابن ؛263، ص 3جلد 

  .354، ص 2مقريزي، جلد 

 .257؛ بغدادي، ص 78نرشخي، ص ؛ 315. بيروني، ص 5
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طور كه خوانديم، مقنع به سحر و جادوگري روي آورد و براي جلب نظر عوام با همان -1

پرداخت. اين عمل او با دين زردشتي گيري از سحر و جادو، به اعمال عجيب و غريبي بهره

ساحران و جادوگران با نفرين ياد شده و به مردم  1از جادو، اوستامنافات دارد؛ چرا كه در 

: 1 ت)يشدار داده شده كه براي در امان ماندن از خطرات آنان، نام خدا را با خود تكرار كنند هش

 (؛3: 5؛ يشت6-10

ر م داد، دبردند، سع پس از اينكه به همة زنان و كساني كه با او در قلعه به سر ميمقنّ -2

به  دشتي،ين زرجا آتشي برافروخت و خود را در آن انداخت. اين در حالي است كه در دهمان

فروخت. ي برادليل مقدس بودن آتش، نبايد در جايي كه اجساد مردگان در آنجا قرار دارد، آتش

 ر كند ود، دوبنا به متون زردشتي، فرد موظف است آتش را از مكاني كه متوفي در آن وجود دار

مكان، دن آن پس از پاك ش -در تابستان يك ماه بعد و در زمستان نه شب بعد –مدتي بعد 

ان هشدار داده شده . علاوه بر اين، به زردشتي(42: 5فرگرد  ،ونديداد)اقدام به برافروختن آتش نمايد 

واهند خجازات مها حفظ نكنند، به مكافات اين عملشان، كه اگر در دنيا آب و آتش را از پليدي

  (.37فرگرد  ،نامهارداويراف)شد 

 ضيافت آييني و عروج به آسمان -3-7

وايتي آمده است كه مقنع در لحظات آخر عمر خود، مجلسي ترتيب داد و در طي آن در ر 

خواست تا شراب بنوشند. بر اساس روايت  ،زنان و تمام كساني كه با او بودندمجلس از 

آتش بزرگي برپا كرد ، كه در قلعه بود تمام چيزهاييبا به آتش كشيدن و سوزاندن وي  ،ديگري

به آسمان  اوكه مايل است با  كسهر  د وروبه آسمان مي طريق آتشاز  گفتهوادارانش به و 

با نيروهاي  ،او همچنين به هوادارن خود وعده داد كه در آينده 2.خود را در آتش افكند ،رودب

  3از آسمان به زمين خواهد آمد. ايشانبراي ياري  ،كمكي

                                           

 اوستاشود. در و در فارسي جادو گفته مي (yātūk)در پهلوي به صورت ياتوك ، (yātō) ياتو اوستااين واژه در . 1

 (.483شود )ر.ك. عفيفي، ص جا از آن به بدي ياد ميجادو از دستة اهريمن و ديوان است و همه 

 .299؛ مستوفي، ص 121؛ نخجواني، ص 132طقطقي، ص ابن؛ 52، ص 6اثير، جلد . ابن2

 جا.هماناثير، ابن .3
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 ،ر خودايان عمكه مقنع در پشود اگر اين دو روايت را با هم مرتبط كنيم، ماحصل آن اين مي

ه باي آتش هبا شعله ضيافت،با هوادارن خود شراب خورد و پس از پايان اين  ،ضيافتيدر طي 

 آسمان رفت و روزي باز خواهد گشت.

در مورد . ه استميترا هم به آسمان صعود كرد ،دين ميترايي پيروان بر اساس عقايد 

شكار توان فرساي گاو يعني،  –مأموريت ميترا  پاياناز  پسچگونگي صعود وي آمده است كه 

ميترا  پيروان ،ضيافتد. در اين ضيافتي برپا شد و ميترا در اين ضيافت شركت كر 1-و ذبح آن 

نوشيدند و پس از خاتمة اين ضيافت، ميترا در حالي كه بر گردونة  تبرك و شرابناني م

ميترا، ميترا در عالم بالا نيز از  وانپيرخورشيد سوار بود، به آسمان رفت. بر اساس اعتقادات 

دهد. مورد مهر قرار مي ،كند و كساني را كه به او اعتقاد دارندياري كردن به آنان دريغ نمي

كند و نيكوكاران را از ها را زنده ميمردهگردد، علاوه بر اين، آنان معتقدند كه ميترا روزي باز مي

 هئومها قرباني خواهد كرد و چربي آن را با عصارۀ گاوي ربه علاوه، كند. گنهكاران جدا مي

مقنع بينيم كه مي 2سوزاند.دهد و اهريمن و يارانش را در آتش ميمخلوط كرده به نيكوكاران مي

 روزي باز خواهند گشت. و ميترا هر دو پس از برپايي نوعي ضيافت به آسمان صعود كرده و

 شباهت بين مهرابه و بارگاه مقنع -3-8

اند شويم كه اين دو تقريباً مانند هم ساخته شدهي دقت در مهرابه و بارگاه مقنع، متوجه ميبا كم

را براي نشان دادن  خاصي خوانيم كه مقنع روزدر منابع ميهاي زيادي به هم دارند. و شباهت

خود به هوادارانش تعيين كرد. هنگامي كه موعد مورد نظر فرا رسيد، مقنّع دستور داد در گوشه

                                           

در توضيح اين موضوع بايد گفت كه يكي از كرامات و معجزاتي كه از ميترا ظاهر شد كشتن گاوي بود كه خون او . 1

ريخت انواع و اقسام اي از خون اين گاو بر روي زمين ميهر جا كه قطره؛ ري زمين و سرسبزي مراتع شدموجب بارو

در آيين . جهان از اين قرباني به وجود آمده استپيروان ميترا اعتقادات بر اساس كرد. ها و گياهان رشد ميسبزي

كند، بلكه حيات مستمر روان پس از مرگ را نيز مي ميترايي قرباني گاو نه تنها باروري و رونق جهان مادي را تضمين

 ؛ 17؛ مركلباخ، ص 89ورمازرن، ص ) سازدميسر مي

Zaehner, Robert Charles,The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, Newyork, Putnam, 
1967, p 125, 128. 
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تختي براي او آماده كنند. اين تخت به دليل  ،اي از اتاق كه درست در مقابل درب ورودي بود

تر از ساير جاها قرار گرفتن در مقابل درب ورودي و تابش مستقيم نور خورشيد بر آن، روشن

تخت در آن نيز هايي ها و آينهچنين دستور داد چراغداد. مقنّع همرا نوراني نشان ميبود و مقنّع 

خويش در صفّه ساخته بود و و جاي نشست  » در شرح اين ماجرا گفته شده است كهبياويزند. 

ها و درخشان و چراغ ةا و جامة مصقول آراسته بود و آينها به ديبدر مقابل آفتاب و آن صفّه

و پردۀ مكللّ ها آويخته و تعبيه كرده و در آن ميان خويشتن را تختي بلند ساخته قنديل

 1«.در مقابل آن هفتاد كرسي نهاده بود...ويخته فروآ

-ساختند. اين مهرابههاي تاريك يا در زير زمين ميهاي خود را در غارمهرابهنيز مهرپرستان 

در برخي از ها شوند. شدند تا اولين پرتوهاي خورشيد وارد مهرابهها در سمت شرق ساخته مي

ر مقابل درب ورودي واقع بود. قرار اشت كه دميترا تختي د ،هاي ساخته شده در روممهرابه

گرفتن اين تخت در مقابل درب ورودي، باعث تابش مستقيم نور خورشيد بر آن و ايجاد 

نقش ميترا در صدر  ،از تصاويردر برخي شد. علاوه بر اين، روشنايي در تصوير ميترا مي

اي روي سقف وزنهپنجره يا رمهرپرستان ي حك شده است. ددر مقابل درب وروو محراب 

روي تصاوير ميترا  مستقيمنور خورشيد از طريق اين پنجره يا روزنه كه  كردندميها تعبيه مهرابه

-هاي روغني نيز درون مهرابهچراغ ،داد. علاوه بر اينتصوير ميترا را نوراني نشان مي و تابيدمي

 2كردند.ها را تأمين ميها وجود داشتند كه روشنايي مهرابه

توان از شباهت بين آن و توان بارگاه مقنع را به مهرابه شبيه دانست، ميوه بر اين كه ميعلا

دانيم طاق كسري يا ايوان كسري مشهورترين بنايي طور كه ميايوان كسري سخن گفت. همان

اند. بزرگان و است كه در دورۀ ساساني ساخته شد. ساخت اين بنا را به خسرو اول نسبت داده

آمدند. هنگام در روز معيني در اين مكان گرد مي ،ه قصد ديدار با پادشاه را داشتنداعياني ك

گرفت. به عنوان مثال ديدار با پادشاه تشريفات خاصي در تالارهاي ايوان كسري صورت مي

پوشاندند. تخت سلطنتي را كه كردند و ديوارهاي آن را با قالي ميتالار را با قالي فرش مي

                                           

  .119-118ابوالمعالي، صص . 1
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كردند. اعيان و اي پنهان مينشسته بود در آخر تالار قرار داده و در پشت پردهپادشاه بر آن 

ايستادند. ناگاه پرده كنار بزرگان در فاصلة مشخصي از اين پرده به انتظار ديدار از پادشاه مي

داشت در برابر ديدگان آنان رفت و پادشاه كه بر بالش زربفت تكيه داده و جامة زرتار دربرمي

سانتيمتر تعبيه شده بود كه نوري  15يا  12روزنه به قطر  150شد. در سقف تالار يظاهر م

كرد. اعيان و آميزي را ايجاد ميتافت و روشنايي اسرارلطيف از اين روزنه به تخت پادشاه مي

اختيار به شدند كه بيبزرگان در مقابل اين روشنايي و جلال و شكوه پادشاه چنان مبهوت مي

  1آمدند.يمزانو در

 اشتراك در مال و ناموس -3-9

اشتراك  ةانديش ،دهددين مزدك را نشان مي ازسفيدجامگان  تأثيرپذيريهايي كه يكي از انديشه

-ميزن خود را در اختيار ديگران قرار  سفيدجامگان ،بنا به روايت منابعاست.  در مال و ناموس

اي وجود دارد ر اين، در بين عقايد آنان، عقيدهعلاوه ب 2.ندفترگاز زن ديگران تمتع مي و دادند

با بيان اين كردند و ان را به گل تشبيه ميزن آنان سازد؛نزديك مي آيين مزدكيايشان را به كه 

   3كردند.اشتراك زنان را تبليغ ميشود، كم نمي گلاز  با بوييدن گل، چيزياستدلال كه 

به زني  يمردي كه مهنگا ،كه بر طبق آنند داشتسفيدجامگان رسمي در كنار اين اعتقاد، 

توانست به آن زن نزديك شود و از او كام گيرد. تنها كاري كه چنين به راحتي مي ،تمايل داشت

 ة ويعلامتي بر در خان ،زن مورد نظر ةاز ورود به خان پيشداد، اين بود كه مردي بايد انجام مي

ر مردي در خانة اين حضو ، با ديدن اين علامت، ازو يا ساير مردانزن  اين شوهر داد تاميقرار 

كردند. آنان را در كنار شوهرشان سپري نمي خود شب زفافزنان  همچنينزن مطلع شوند. 

  4مردي غير از شوهرشان سپري كنند. ةرا در خان يشب بايست چنين مي

                                           

 .286-281سن، صص كريستن. 1

 .258. بغدادي، ص 2

 .80. نرشخي، ص 3

 جا.. همو، همان4
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سم بود كه اگر در بين مزدكيان ر. كردمزدك نيز انديشة اشتراك اموال و زنان را ترويج مي

بايست كلاهي بر در خانة وي مردي به زني تمايل داشت و خواست به وي نزديك شود، مي

قرار دهد تا مردان ديگري كه قصد نزديك شدن به همان زن را داشتند، با ديدن آن كلاه از 

 او نيز زنان را به 1حضور وي آگاه شده و در آن زمان از رفتن به داخل خانه خودداري كنند.

 2مند شوند.توانند از آنان بهرهها ميكرد كه همة انسانآب و آتش تشبيه مي

اموال مردم را اموال مزدك  3آورد.ا به ذهن ميرمزدكي  ةمباح دانستن اموال ديگران نيز انديش

كسي حق ندارد  و گفت همة مردم بندگان خداوند هستندميدانست و مياشتراكي همة افراد 

عدالتي توصيه نمود . وي براي جلوگيري از بياز مال بيشتري برخوردار باشد نسبت به سايرين

توانند هر وقت به چيزي محتاج شدند، از اموال يكديگر استفاده نمايند و هر كس ميكه مردم 

خان بنا بر آنچه مورّ 4قرار دهد. نيز آن را در اختيار بقية افراد موظف استكه مال زيادي دارد 

ها را روي زمين آفريد، تا مردم دك بر اين باور بود كه خداوند زمين و انواع روزياند، مزآورده

ها را به طور مساوي بين خود تقسيم كنند، اما مردم به ظلم و ستم روي آوردند و بر اثر اين آن

ظلم، نفس خود را به ديگري ترجيح دادند و بدين ترتيب، اموال به طور نامساوي در اختيار 

بايست حق فقيران را از اموال ثروتمندان باز گفت. بنابراين، براي استقرار عدالت، مي آنان قرار

 5گرفت.

چون مزدك خواستار برابري در بين همة افراد جامعه بود، انديشة اشتراك بنا به اين روايات، 

شهور گرايي مبه اباحه ،آنچه باعث شده كه اين اقدام مزدكولي كرد، زنان و اموال را تبليغ مي

                                           

 .241الملك، ص . نظام1

 .229، ص 1. شهرستاني، جلد 2

  .311؛ بيروني، ص 258. بغدادي، ص 3

-؛ نظام967، ص 2وشش گنابادي، جلد لشعراء بهار، به كاتصحيح ملك ،تاريخنامۀ طبريجا؛ بلعمي، . طبري، همان4

 .241الملك، ص 

  .92، ص 2؛ طبري، جلد 663قتيبه، ص . ابن5
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 هاشتراك مال و زن، ب با پذيرش عقيدۀ ،زدۀ شهر و روستادستان قحطيتهيشود، اين بوده كه 

 1.نددنموو كنيزان اضافي حرمسراها را تصاحب  انو زن حمله كردنداموال و املاك اشراف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

 .181-179، صص هاي مانوي مزدكي در ايران عهد ساسانيكشاكش، «درست دينان». شكي، منصور، 1
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 معرفي خرمدينان  -1
داري در شمال غرب مون جنبش مذهبي، سياسي و اجتماعي گسترده و دامنهدر زمان خلافت مأ

ترين نهضت مقاومت محلي در برخي آن را خطرناك .يعني منطقة آذربايجان رخ داد ؛ايران
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ترين نهضت مليّ ترين و از لحاظ تاريخي مهمو برخي آن را از حيث مقياس بزرگ 1غرب ايران

اين جنبش بزرگ كه به خرّمدينان  2دانند.سلام به ايران ميهاي پس از ورود ااز نخستين سده

هاي متوالي دستگاه خلافت دستگاه خلافت علم طغيان را برافراشت و سال بر ضد، موسوم بود

 ،كه از روزگار مأمون آغاز شد جنبش خرمدينانعبّاسي را به شدت تحت فشار قرار داد. دامنة 

نه تنها وي تا پايان دوران  ار بعد نيز كشيده شد وبه حدّي وسيع و گسترده بود كه به ادو

( خليفة پس از 227-218) بلكه معتصم، ،گريبان بودر خلافت خويش با اين شورشيان دست د

دست و پنجه نرم  ،كه به شدت مهارناپذير بودها با اين جنبش مدت ،او نيز در دوران خلافتش

  كرد.مي

 بابك خرمدين، رهبر خرمدينان -1-1

اما به روايت  3د،انرا حسن ذكر كردهرهبر جنبش خرمدينان نام اصلي برخي از منابع،  ندهر چ

روايات مربوط به اصل و نسب بابك خرمدين نام داشته است. اكثر منابع، رهبر اين جنبش 

-فرزند مطهرّ وي بنا به روايتي، خان در اين باره اتفاق نظري ندارند.و مورّ متناقض است بابك

يا  «مطر»صي به نام اشخا و بنا به ساير روايات، 4بوده است ه دختر ابومسلم خراسانيفاطمبن

مورد هويت پدر تناقضات در  5.ندااحد به عنوان پدر وي ياد شدهبنو عامر عبدالله ،«مطران»

زني  را و مادرش فردي ناشناختهرا پدرش  ،در حالي كه برخي منابعهمچنان ادامه دارد و وي، 

را فرزند غير شرعي مردي  وي ،منابع ديگر 6،اندذكر كرده آذربايجان روستاهايز چشم ايك

                                           

 .68ص  ،تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه. فراي، 1

  .166، ص 1357، تهران، انتشارات قلم، ران در پويۀ تاريخاي . ورداسبي، ابوذر،2

 .58، ص 4. مسعودي، جلد 3

 .402. دينوري، ص 4

، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك ،جوزي؛ ابن114، ص 6(؛ عبدالله )مقدسي، جلد 54، ص 9. مطران )طبري، جلد 5

 (.120احد )ابوالمعالي، ص بن(؛ عامر51، ص 11جلد 

 .182، ص زينه المجالس . حسيني،6
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سكونت  1«ميمد» از روستاهاي آبادبلال روستايكه در  دانندفروش از اهل مدائن ميروغن

با گدايي بابك  مادراند كه اشاره دارند و آورده بابكمنابع به فقر و تنگدستي  2داشته است.

رسيدن به سن پس از بابك نمود. بر اساس روايت اين دست از منابع، رگ بزفرزند خود را 

به طنبور زدن و فروش  يا اينكهو  3پرداخت چوپانيبه تأمين معاش خود و مادرش براي  بلوغ،

 4روي آورد.ميوه 

 زندگياطراف محل هاي كوهدر در مورد چگونگي پيوستن وي به خرمدينان آمده است كه 

 و رهبر مشخصي نداشتند كهكردند گروهي از خرّمدينان زندگي مي 5،«بذ» نكوهستايعني  ؛بابك

-با هم مي بر سر فرمانروايي بر ايشان،« عمران»و  6«شهركبنجاويدان»هاي دو مرد به نام

هايش وارد دهي شد كه جاويدان در روزي بابك براي فروش ميوهاند كه منابع آورده جنگيدند.

نزد بابك آمده بود، پس از اينكه مدتي با  ،كه براي خريد ميوهيدان جاو و آنجا سكونت داشت

مدتي بعد از . به روايت منابع، برد منزلشرا به  اوو  سخن شد، از او خوشش آمدوي هم

جاويدان در آخرين جنگي كه بين  .مند شدقهزن جاويدان به بابك علا، جاويدان و بابك آشنايي

مدتي بعد كه به شدت زخمي شده بود، نيز جاويدان د و عمران كشته ش روي داد، و عمران

در برابر پيروان و هواداران  قبلي،اي طبق نقشه ويزن درگذشت. پس از مرگ جاويدان، 

بابك را  ،از وفاتش پيشجاويدان  ومدعي شد كه روح جاويدان در بابك حلول كرده  ،جاويدان

                                           

 يكي از شهرهاي قديم آذربايجان بود كه پس از ورود اسلام به ايران نام آن به اهر تغيير پيدا كرد.. 1

 . 51، ص 11جلد  جوزي،؛ ابن479ص  نديم،. ابن2

 جا.نديم، همانابن .3

 .120. ابوالمعالي، ص 4

خورد. با اين همه، از مجموع تحقيقات صورت بذ به چشم مي . در بين منابع اختلاف نظر ظريفي در مورد مكان دقيق5

هاي باختري درياي در دشت مغان نزديك ناحية طالش كنوني و در مجاورت كرانهبذ  ةمنطق توان گفت كهگرفته مي

؛ 87، تهران، سميرا، ها و استحكامات آذربايجانقلعهپور، محمد،  ر داشته است )ر.ك. عمراني، بهروز؛ رحمتخزر قرا

، تبريز، انتشارات آيدين، شهرياران گمنام ،، احمد؛ كسروي41، ص1333، تهران، تابش، بابك خرمينفيسي، سعيد، 

 (.148، ص 1387

اند. شكل . وي استاد و پيشواي خرّمدينان پيش از بابك بود كه نام پدرش را به اختلاف سهل، سهرك يا شهرك نوشته6

 (.31اند )ر.ك. نفيسي، ص ذكر آن دچار اختلاف شدهدرست آن گويي شهرك بوده است كه در 
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را به  بابكرهبري  و سخنان او را پذيرفتندخرّمدينان نيز  .است به جانشيني خود انتخاب نموده

 ،بابك رهبري خرّمدينان را بلافاصله پس از مرگ جاويدان ،ترتيب دينب 1رسميت شناختند.

  .به دست گرفت ،از خود پيشاستاد و پيشواي 

اند. مسلّم است كه بابك پس منابع تاريخ دقيقي در مورد زمان مرگ جاويدان به دست نداده

اتفاق نظري در  ،بابك د سال خروجراما در مو ،هبري خرّمدينان را به عهده گرفتر ،از جاويدان

را  منابع وي دانند.مي 3ه.ق. 202و  2012تاريخ قيام او را به اختلاف  و وجود ندارد بين مورّخان

مردم، بلايي بزرگ براي مسلمانان،  ۀكننددشمن دين، گمراه مردي كافر و شرير، مفسد و پليد،

 4اند.توصيف كرده ملعونو  صفتوندۀ اعمال زشت و ناشايست، شيطانشمرتكب

 خرمدينان ۀوجه تسمي -1-2

اند. كردهنظرات مختلفي بيان نظر نيستند و در اين مورد همدر مورد وجه تسمية خرمدينان منابع 

مدينان و خرّ شتهدانند كه در اردبيل وجود دارا برگرفته از نام روستايي مينام خرمدينان برخي 

مشتق شده است. بر « خرّمه» معتقدند كه اين نام از واژۀديگر، برخي و  5بودند به آنجا منسوب

كامل كشتار پس از كوشش ناموفق خسروانوشيروان در اين دست از منابع،  اساس روايات

و هيچ مطلبي  داشتندقرار  ساسانيانمزدكيان و در شرايطي كه مزدكيان به شدت تحت فشار 

نام « خرّمك»و يا به روايتي « فادهبنتخرمّه»رسيد، زن مزدك كه آنان به گوش نميدربارۀ 

به ري رفت و در  ،براي جلوگيري از نابود شدن اين دين و با هدف ترويج مجدد آن ،داشت

                                           

 .328، ص 6اثير، جلد ابن ؛52-51، صص 11جوزي، جلد ؛ ابن119عوفي، ص  ؛481نديم، ص . ابن1

  .270، ص10كثير، جلد ؛ ابنجاهماناثير، ابن؛ 305ص  ،التنبيه و الاشرافمسعودي،  ؛11، ص9. طبري، جلد 2

 .548، ص 3ون، جلد خلدابن؛ 402. دينوري، ص 3

)ابن  ، مفسد و پليد(263، ص 2خواندمير، جلد ؛ 166بناكتي، ص  ؛283؛ خوافي، ص 119)عوفي، ص  كافر و شرير. 4

ص  )گرديزي، مردم ۀكنند، گمراه(316)مستوفي، ص  دشمن دين ،(64غفاري كاشاني، ص  ؛201، ص 4مسكويه، جلد 

 شوندۀ اعمال زشت و ناشايست، مرتكب(357ص  ،ريخ و القصصمجمل التوا) ، بلايي بزرگ براي مسلمانان(41

 ملعون ،(310، ص 10كثير، جلد ؛ ابن82، ص 2)يافعي، جلد  صفت، شيطان(92، ص 1جلد  ،دول الاسلام)ذهبي، 

 (.123؛ ابوالمعالي، ص 117، ص 6د )مقدسي، جل

 .362، ص 2حموي، جلد ياقوت . 5
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در زنده نگه داشتن  مهمينقش  ،چون وي با اين اقدامات به تبليغ دين مزدك پرداخت.آنجا 

 1اطلاق شده است. انبر آن ،نام خرّمدينان كه برگرفته از نام وي است ،دين مزدكي ايفا كرد

كه به دين دين و  بهفارسي تركيب خرّمدين تقليدي است از تركيب  ،بنا به نظري ديگر

اند كه خرّمدين مأخوذ از واژۀ فارسي برخي ديگر بر اين عقيده 2شده است.اطلاق مي يزردشت

به شرايع ديني  خرمدينانچون  ،بنا به اين نظر .يش استبه معني شادي، فرج و گشا ؛خرّم

-، لذتشرابنوشيدن پايبند نبوده، محرّمات را حلال دانسته و اعمالي چون ازدواج با محارم، 

  3اين نام بر آنان اطلاق شده است. ،دانستندپرستي را جايز ميويي و شهوتج

حت يادي به صزچرا كه منابع ؛ باشد ها همين نظرية اخيرترين آنرسد قابل قبولبه نظر مي

 .انداين مورد تأكيد كرده

 بررسي تاريخي خرمدينان -1-3

خرمدينان كه  توان دريافتمياز مجموع روايات و اطلاعات منعكس شده در بسياري از منابع، 

ه را به دو فرق خرّمدينان نديمابنبه عنوان مثال،  اند.بودهاز اسلام  پيشهمان مزدكيان ادامة 

باستان  ةخرّميوي آورده است كه بنيانگذار  .بابكيّه ةخرميّو باستان  ةخرّميكرده است: تقسيم 

 آورده اسفرايني نيز 4.نام داشته استخرميّه بابكيّه بابك خرّمدين  بنيانگذاره است و مزدك بود

 همان ،انداز اسلام بوده كه پيش آنان ؛ گروهي ازشوندتقسيم مي كه خرّمدينان به دوگروه است

گروه دوّم كه در زمان  و را كشت آنانانوشيروان در زمان پادشاهي خود  كه بودند مزدكيان

                                           

 .303يما، ص ؛ كل354، ص مجمل التواريخ و القصص. 1

  . 21؛ نفيسي، ص 241. صديقي، ص 2
Madelung, Ibid, p 63. 

م، جلد 1998الفكر، البارودي، بيروت، دارتقديم و تعليق عبدالله عمر ،الأنساب محمد،بن. سمعاني تميمي، عبدالكريم3

حسن، بنيلمي، محمدد ؛328، ص 6اثير، جلد ابن ؛362، ص 2، جلد حموي ياقوت؛ 105جوزي، ص ابن؛ 352، ص 2

الدوله، ، تصحيح شروطمان، استانبول، مطبعهبيان المذهب الباطنيه و بطلانه منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد

سن، ؛ كريستن241صديقي، ص  ؛368، ص 1شپولر، جلد ؛ ا24مادلونگ، ص  ؛169تغري، ص ابن ؛25، ص م1938

 .89، ص 1309ة نصرالله فلسفي، تهران، مؤسسه خاور، ، ترجمتاريخ سلطنت قباد و ظهور مزدك ،آرتور

 .479نديم، ص . ابن4
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خان و محققان در كنار اين دو مورد، مورّ  2نام داشتند. 1بابكيان و مازياريان ،اسلام آشكار شدند

  3اند.زيادي به صحت اين موضوع اشاره كرده

از ظهور  پيشها ، مدتشتندنيز نام دا 4مُحَمِّره ،رخّانهاي موخرّمدينان كه بر اساس گفته

 ها هر چند مانند جنبش بابك بهاين جنبشكرده بودند. جنبش خود را آغاز  خرمدين بابك

از ظهور بابك  پيشهاي دهندۀ سابقة ظهور آنان در سالامّا نشان ،قدرتي خطرناك تبديل نشدند

 باشد.مي

                                           

قارن از شاهزادگان طبرستان. وي ابتدا دين زردشتي داشت، اما در روزگار مأمون اسلام آورد و بن. منسوب به مازيار1

اني گشت. وي مدتي بعد هايي اسير و زنده.ق. بر خليفه معتصم شوريد و در طي جنگ 224خود را محمد ناميد و در 

؛ 147، ص 1به دليل شدت ضربات وارد شده درگذشت و او را در كنار بابك به دار آويختند )ر.ك. تنوخي، جلد 

گويد هيچ وثيقة قابل اعتمادي كه ثابت كند مازيار دين خرمي صديقي مي. 461، صن بعد از اسلامايراكوب، زرين

 (.261ص  ،...ي ديني ايرانيهاجنبشداشته است در دسترس نيست )ر.ك. 

 .119اسفرايني، ص ؛ 266. بغدادي، ص 2

واژۀ خرّمي را عنواني براي  جوزيابن اند.پيش از اسلام بوده اذعان داشته كه خرّمدينان همان مزدكيان حزمابن. 3

 داند.ميمزدك لقاب دين را يكي از اخرميه بيروني خرّمدينان را بقاياي مزدكيان دانسته است. غزالي . داندمزدكيان مي

 و القصص مجمل التوّاريخمؤلف  «.آذربايجان بابك دعوت دين مزدكي آشكار كرد در»گويد: مي تاريخ گزيده مؤلف

بابك دين مزدك  آوردهدر كتاب خود المجالس  هزينمؤلف  ه است.ست كه اصل خرّمدينان از روزگار قباد بودا برآن

، 1، جلد الفصل في الملل و الأهواء و النحل)ر.ك.  مين جمله را تكرار كرده استنيز دقيقاً ه خواندميرداشته است. 

 تحقيق محمد علي القطب، ،الباطنيه حفضائ ابوحامد، ،غزالي؛ 312، ص آثارالباقيه ؛105، ص تلبيس ابليس؛ 34ص 

 ؛ خواندمير،353، ص مجمل التواريخ و القصص ؛315؛ مستوفي، ص 11ص ، م 2009ه/1343، مكتب العصريه ،بيروت

. بوده است .م 6و  5كنندۀ افكار مزدكيان قرون خرّمدينان دنبال محققان ديگري نيز معتقدند تعليمات فرقة .(263ص 

؛ نقوي خيال 294، ص اسلام در ايران؛ پطروشفسكي، 19، 13نفيسي، ص  ؛115)ر.ك. حسن، ابراهيم حسن، ص 

؛ 115، ص 1352، تهران، مؤسسه مطبوعاتي عطايي، ايد مزدكبررسي تاريخي و مادي در عقامروهوي، علي مهدي، 

تاريخ المذاهب ؛ ابوزهره، محمد، 99؛ بهار، ص 45؛ دياكونوف، ص 63، ص 1جلد تاريخ ادبيات در ايران،صفا، 

 (.161، ص 1تا، جلد قاهره، دار الفكر العربي، بي ،الاسلاميه

، 5سمعاني، جلد دانند )پوشيدن لباس سرخ در زمان بابك مي. سمعاني و غزالي علت موسوم شدن آنان به محمره را 4

 (.25 ص، غزالي؛ 273ص 
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روايت شده كه در گردد. ه.ق. برمي 118مدينان، به سال ترين روايت از حضور خرّقديمي 

پس از  1.كرده استعقايد خرّمدينان را تبليغ مي يزيدبنعمّار، بين دعات عبّاسياين سال، در 

 گردد.به زمان مرگ ابومسلم باز مي ،ترين روايت در مورد حضور خرّمدينانقديم ،اين روايت

خرّمدينان در خراسان گرد هم  ،شدن ابومسلم خبر كشته رپس از انتشادر منابع آمده است كه 

 2به خونخواهي وي قيام نمود. ،نباد نام داشتكه سُ انآمدند و يكي از آن

ذكر شده در روزگار خلافت مهدي .ق. و ه162در ، آغاز فعاليت خرّمديناندر برخي منابع، 

آذربايجان و  نيزه.ق. 192سال  4ه.ق؛ نيز در گرگان شورش كردند. 180محمرّه در سال  3.است

ه.ق. كه بابك به  210از اين زمان به بعد تا سال  5.سرزمين جبال شاهد شورش خرمدينان بود

 رهبري آنان گماشته شد، خبري از شورش خرّمدينان در منابع نيامده است.

 شد.بدل  قهرآميزبه جنبشي  و جنبش خرّمدينان دستخوش تغيير شد ،با روي كار آمدن بابك    

 به و حملهاولين اقدام بابك پس از به دست آوردن قدرت، سازماندهي و تجهيز سپاه 

تلفات جانى و اين حمله كه شدت و حدت زيادي داشت،  اطراف آذربايجان بود. روستاهاي

-كشتن و به خاك و خون كشيدن مردم بيكار خود را با بابك كه  6.مالى فراوانى به جا گذاشت

، باز هم به اقدامات خشن خود بر ضد آنان ادامه داد آذربايجان آغاز نمود دفاع منطقةگناه و بي

                                           

 .27؛ مادلونگ، ص 196، ص 5اثير، جلد ؛ ابن101، ص 7. طبري، جلد 1

  .294، ص 3. مسعودي، جلد 2

چه ساير  (. اگر230؛ خوافي، ص 280، ص نامهسياستدهند )الملك و خوافي در اين مورد توضيح بيشتري مي. نظام3

را عبدالقهّار  فردي به نامجوزي ابن ي،طبرنظر نيستند. اند، اما در مورد رهبر اين قيام، هممنابع به اين قيام اشاره كرده

اند )ر.ك. طبري، را رهبر اين قيام آوردهعبدالوهاب و عبدالقاهر و يعقوبي به ترتيب مقدسي  دانند ورهبر اين قيام مي

، 2؛ يعقوبي، جلد 98، ص 6؛ مقدسي، جلد 135، ص 10كثير، جلد ؛ ابن257، ص 6زي، جلد جو؛ ابن143، ص 2جلد 

 (.340ص 

 .469، ص 8. طبري، جلد 4

 .430، ص1يافعي، جلد ؛ 135، ص 10كثير، جلد ؛ ابن197، ص 9جوزي، جلد ابن ؛339، ص 8. طبري، جلد 5

 .182ص ني،حسي ؛140؛ عوفي، ص 116ص  ،6 جلد مقدسي،؛ 402 . دينوري، ص6

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

131 

 

به خاك و اطراف آذربايجان را  روستاهايبارها و بارها شهرها و  ،و خرمدينان به دستور وي

  1.خون كشيدند

گستردگي دايرۀ  2گرايش يافتند.بابك به  زياديافراد  ،اندن اذعان داشتهاخبر اساس آنچه مورّ

تر شدن اوضاع كشور انجاميد. هرج و مرج ايجاد به وخيم ،نشدني خرّمدينانت و نفوذ مهارقدر

 ،علاوه بر سلب آسايش و امنيت مردم خرمدينان،مكرر ي هاشورششده در كشور به دليل 

اقدامات بابك به حدّي ؛ چرا كه شدبراي خلافت اسلامي محسوب مي زنگ خطري بزرگ

براي مقابله با  ،، خليفة عباسيمأمون 3اسلام را در پيش داشت.ودي ناببزرگ و خطرناك بود كه 

چندين سپاه كارآمد را براي جنگ با خرّمدينان سازماندهي و به آذربايجان ، اين خطر بزرگ

 ،فرماندهان مسلمان با وجود شجاعت و رشادتي كه از خود نشان دادند امّا ،گسيل داشت

همچنان با قدرت و  ،و بابك پس از اين جنگ و گريزها دمقاومت كنننتوانستند در برابر بابك 

ق. قدرت خرّمدينان به اوج خود رسيد. در ه. 218  در داد.هاي خود ادامه مي، به شورشنفوذ

اين سال افراد زيادي از گوشه و كنار به اين جنبش پيوستند و شمار هواداران بابك بيش از 

به جلوتر از همه كه  -مناطق فارس، اصفهانخرّمدينان در همين سال . افزايش يافتپيش 

                                           

كه براي خرّمدينان، چيزي خوشايندتر از خون ريختن وجود نداشته است اند گفتهدر مورد شدت حملات آنان  . منابع1

، 6اند )مقدسي، جلد هاي آنان را چندين هزار مسلمان ذكر كردهآمار كشته ( و183حسيني، ص ؛ 140)عوفي، ص 

كشته شدند حدود خرّمدينان توسط افرادي را كه  ،ئة ارقامي بالامسعودي با ارا .(283؛ ميرخواند، ص 117 -116 صص

ها بيشتر ازين رقم بوده به حدّي كه از شدت كثرت امكان شمارش به قولي تعداد كشته گويدو مي داندتن مي هزار 500

)ابوالمعالي، ص ر هزار نف 255را ها هكشت (. مؤلفان ديگري305، ص التنبيه و الاشراف)مسعودي،  آن ميسر نبوده است

  د.انذكر كرده (313، ص 10كثير، جلد ابن؛ 139عبري، ص )ابن نفر 500و  هزار 255( و يا 123

سواره ميزان گرايش افراد مختلف به بابك، تا حدي بوده كه آمار ؛. 263، ص 2خواندمير، جلد ؛ 239. بغدادي، ص 2

)مقدسي،  هزار نفر 10جايي ديگر و ( 139عبري، ص ؛ ابن140)عوفي، ص هزار  20جايي ها در جنگرا هاي او نظام

توسعة احساسات مربوط در مورد علت گسترش يافتن پيروان بابك بايد گفت كه  .اندگزارش كرده (116، ص 6 جلد

 .از اين جنبش شد انسبب تحريك احساسات و عواطف ملّي عوام و حمايت آن ،به استقلال ملّي توسط خرّمدينان

همچنان از قتل وي ناخشنود و  ،كه پس از گذشت چندين سالنيز بقاياي طرفداران ابومسلم خراساني ين، علاوه بر ا

 ند.به اين جنبش پيوست ،را براي شورش بر ضد خلافت مستعد كرده بود انله آنئهمين مس

 .285الملك، ص ؛ نظام58، ص 4، جلد مروج الذهب و معادن الجوهر . مسعودي،3
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آمدند و به همگي گرد هم  سرزمين جبال و آذربايجان -صورت گرفت «مزدك علي»فرماندهي 

در  و گسيل داشت انسپاهياني را به جنگ با آن انبراي سركوبي آن معتصم .همدان حمله كردند

خرّمدينان شكست  ،روي داد آخرين سپاه اعزامي از سوي خليفه و خرّمدينان نبردي كه بين

 بخشيبه روم گريختند و  اناز آن بخشي، كشته شدند ايشانهزار نفر از  60به طوريكه  ؛خوردند

رحمانة غارت و كشتار بي مردم آنجا را موردنشيني كرده راهي اصفهان شدند و ديگر نيز عقب

  1.شدندتوسط عاملان خليفه سركوب سرانجام خود قرار دادند. اين افراد نيز 

 پيش با توجه به وصيت و سفارش مأمون . ويرسيدبا درگذشت مأمون، معتصم به خلافت 

در مورد لزوم مبارزۀ جدي و سرسختانه با خرّمدينان، تمام فكر و ذهن خود را  ،از وفاتش

وي بلافاصله  2.پرورانددر سر نمي اننابودي آن به غير ازاي معطوف خرّمدينان نمود و انديشه

. ه 221در  و تصميمات جدي براي رفع اين شورش اتخاذ نمود ،به دست گرفتن قدرت پس از

درصدد نابودي كامل بابك  ،با سازماندهي ارتشي كارآمد و مجهز به تمام تجهيزات جنگي .ق

آخرين نيروهاي خود را در  و سپاه برگزيداين  فرماندهيرا به  3«افشين»فردي به نام برآمد. وي 

  4ت.اختيار او گذاش

. به محاصره كندموفق شد قلعة بذ را  ،هاي زيادو با سختيافشين طي چندين لشكركشي 

 .ت ادامه دهندمنتوانستند به مقاو ند وبا مشكل مواجه شدخرّمدينان  ،همحاصر شدنطولانيدليل 

                                           

؛ 77، ص 2يافعي، جلد  ؛42، ص 11جلد  جوزي،ابن ؛282-281الملك، صص نظام ؛176، ص 4لد مسكويه، ج. ابن1

 .307، ص 10كثير، جلد ؛ ابن441، ص 6اثير، جلد ابن

 .161، ص 1زهره، جلد ابو ؛430، ص6اثير، جلد ؛ ابن140عوفي، ص ؛ 445. دينوري، ص 2

بود كه بعدها اسلام آورد و به  -از شهرهاي معروف خراسان -كاووس، از اميرزادگان اسروشنهبن. افشين، حيدر3

 .نزد معتصم بفرستد ،خدمت خليفه پرداخت. وي در جنگ با خرّمدينان پيروز شد و موفق شد بابك را اسير كرده

مه معتصم به دليل اين پيروزي بزرگ از او تقدير كرد، اما افشين مدتي بعد به خيانت عليه خليفه متهم شد و مورد محاك

ذشت و پيكر او را به صليب كشيدند قرار گرفت. پس از محاكمه او را به زندان افكندند و وي مدتي بعد در زندان درگ

د از عايران ب، ، عبدالحسينكوبزرين؛ 148، ص1363، تهران، اشراقي، تاريخ ايران زمينجواد، )ر.ك. مشكور، محمد

 (.460ص ،اسلام

 .648، ص 3. مسعودي، جلد 4
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بار اميدش براي پيروزي و رهايي از دست بابك كه اين .تسليم شدند اناز آنشماري  ،در نتيجه

براي رهايي از بحراني كه  ،ديدخود را در خطر مي جانبود و  اهيان خليفه به يأس بدل شدهسپ

 1به فرار متوسل شد. ،به آن دچار شده بود

با پوشيدن  ،وي پس از اينكه شرايط را براي فرار خود، خانواده و نزديكانش مناسب ديد 

چرا  ؛نتيجه مانداما فرار او بي ،رفتلباس بازرگانان از قلعه خارج و راه ارمنستان را در پيش گ

 در صورتبه فرمانروايان نواحي اطراف دستور داد  ،كه افشين به محض اطلاع از فرار بابك

وي را در جريان قرار دهند. فرمانرواي ارمنستان كه از  ،رؤيت و يا شنيدن خبري از بابك

او را به كاخ  ،بابكتانه با پس از برقراري مناسباتي دوس ،حضور بابك در آنجا آگاه شده بود

بدينگونه افشين پس از سه سال مبارزۀ  نمود.تسليم افشين  بهخود دعوت و سپس او را 

. موفق شد جنبش او را درهم شكندانجام رس ..قه 223تا  221از  ؛ يعنيناپذير با بابكخستگي

-س از بريدن دستد. پادرش عبدالله را دستگير و به دستگاه خلافت تحويل داو برافشين بابك 

 2به دار كشيدند. را  او ،بابك ها و پاهاي

هنگامي كه بابك تحت محاصرۀ سپاهيان افشين قرار گرفت و اميدي براي شايان ذكر است 

تا شايد حملة او راه  ،را تحريك به حمله نمود ،روم پادشاه 3،تئوفيل ،ديدرهايي خود نمي

اما حملة تئوفيل به موقع و  ،فراهم سازد ،ده بودگريزي براي نجات از بحراني كه به آن دچار ش

مورد تاخت و تاز  4منطقة زبَِطرَْه .ق.ه 223در  صورت نگرفت. ،زمانيكه بابك به آن نياز داشت

 ،قرار داشت سپاهيان روم و اقوام مجاورشان قرار گرفت. به دستور تئوفيل كه در رأس اين سپاه

مردم را قرباني خشم و كينة خود  -بين آنان بودندكه بخشي از خرمدينان نيز در  -لشكريانش

اي به كوچك، بزرگ، مرد و زن رحم نكرده و عدۀ زيادي را از دم تيغ گذراندند و عده .ساختند

                                           

 .16-11، صص9ي، جلد برط. 1

اثير، ؛ ابن435-433، صص 2؛ يعقوبي، جلد 118-117، صص 6؛ مقدسي، جلد 53-52، 27-23، صص 9، جلد همو. 2

 .449-447، صص 6جلد 

Muir, William, the Caliphate, its Rise, Decline and Fall, Beirut, Khayats, 1963, p 517. 

3 .Theophilos: بيزانس. پادشاهسر جورجس تئوفيل پسر ميخائيل پ 

 . اين شهر امروزه در تركيه قرار دارد.4
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بار اين حمله تا حدّي بود كه وحشت زيادي تمام مردم را را نيز به اسارت گرفتند. ابعاد مصيبت

قدري  بريده شد. واقعه به انو گوش و بيني آن برگرفت. مردان با آهن داغ كور شدندرد

اي به عراق پناهنده شدند. سپاهيان تئوفيل پس از زِبَطْرهَ به سرزمين وحشتناك بود كه عده

شتابزده با سپاهي بزرگ به  ،معتصم به محض اطلاع از وقوع اين حادثه و هجوم بردند 1لَطيَهمَ

 2سوي روم حركت نمود.

و پس باقي ماندند بابك، خرّمدينان همچنان  انآن رهبرو نابودي به رغم شكست خرّمدينان 

. بر اساس اطلاعاتي كه شورش كردندمجدداً  ،ر گذاشتن دوران كوتاهي از خاموشياز پشت س

منطقة اصفهان  (232-227) در روزگار خلافت واثق ،دهدالملك در اختيار ما قرار مينظام

 عامقتل و راني شهرها و روستاهاي اطراف اصفهانوي به اندستخوش آشوب خرّمدينان شد. آن

به فتنة خود ادامه  .ق.ه 300خرّمدينان تا  نمودند. غارترا ها و كاروان مردم آنجا پرداختند

 3كشته شدند. اناما سرانجام سركوب و عدۀ زيادي از آن ،دادند

 (429)متوفي ادي بغد 5.انداشاره كرده 4ق..ه360و  332، 321به حضور خرّمدينان در  منابع

اشاره كرده و آورده است خرّمدينان در روستاهاي گرگان به حضور  ،خود در دوران زندگي نيز

 (584-564) ملكشاه سلجوقي زماندر اند كه منابع آورده 6به دين اسلام ندارند. كه آنان اعتقادي

خرّمدينان مردم يدجامگان و فكه ظاهراً علوي بوده، با تركيب اصول س «محمود»شخصي به نام 

 7.ه استخواندرا به سوي خود فرا مي

                                           

 (.564قزويني، ص  ؛192، ص5، جلد حموي . شهري كوهستاني و مشهور در روم )ر.ك. ياقوت1

 .480-479، صص 6اثير، جلد ؛ ابن436، ص 2؛ يعقوبي، جلد 56-55، صص 8. طبري، جلد 2

 .285الملك، ص . نظام3

 (.341، ص 6مسكويه، جلد بوده است )ر.ك. ابن« كلاببنابوعلي»فردي به نام  در اين سال  نخرّمدينا . رهبر4

 .341، ص 6جلد   ؛ همو، 369، ص 5مسكويه، جلد . ابن5

 .239. بغدادي، ص 6

 .231، ص (جلد اول از بخش سوم)؛ همو، 117. عوفي، )باب پنجم از قسم اول(، ص 7
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در  نيز بر اساس روايات منابع، خرمدينان تا زمان روي كار آمدن اسماعيليهعلاوه بر اين، 

فزودن به شمار اراي ( ب518-483)در دوران اقتدار خود  1حسن صباحاند و ايران وجود داشته

 خرمدينانهمچنين گفته شده  2ا به خود جذب نمود.مدينان آذربايجان ربازماندۀ خرّ ،شهواداران

وردند و خود را ق. براي پنهان كردن اعتقادات خود به مذهب اسماعيليه روي آ.ه 537در سال 

، بْشَخْنَ، شدر نواحي كِ 7و 6قرن  در آغازخرّمدينان به گفتة برخي منابع  3.ناميدندپارسيان 

نيز برخي از منابع متأخر . اندحضور داشته 5قزوين و رودبار 4روستاهاي اطراف بخارا و اصفهان

 6.ندادر نواحي جنوبي فارس ياد كرده ،از حضور خرّمدينان

 هدف خرمدينان -1-4

هاي خرمدينان از شورشهدف  اند كهو آوردهدانند منابع جنبش خرمدينان را جنبشي ملي مي

اي ديني و سياسي و فرقه رّمدينانها اذعان دارند كه خآنمخالفت با اعراب بوده است.  ،مكرر

برخي ديگر از  7اند.خود قصد ملّي داشته شورشاند و در نمايندۀ احساسات ملّي ايرانيان بوده

                                           

  كه در دوران رهبري او اسماعيليان به قدرت زيادي دست يافتند. . وي رهبر اسماعيليه ايران بود1

 .235. دفتري، ص 2

(، تصحيح محمد روشن، تهران، بخش مربوط به تاريخ اسماعيليان) جامع التواريخالله، الدين فضل. همداني، رشيد3

 .186؛ كاشاني، ص 147، ص 1387مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 

 .102 . نقوي خيال امروهوي، ص4

مستوفي، )ر.ك.  در رودبار قزوين مردمي وجود دارند كه مراغيان نام دارند و مزدكي هستندمستوفي آورده است كه . 5

 (.66، ص 1336ران، كتابخانة طهوري، سياقي، ته، به كوشش محمد دبيرالقلوب ةهنزحمدالله، 

در جنوب  جْنَج يا خُمال كوه بالنگستان، روستاي خونْدر ش داغْو فَ دْرْ. وي كه مكان دقيق خرّمدينان را در روستاي ا6َ

 (.158داند، از زمان دقيق حضور آنان صحبتي نكرده است )نفيسي، ص ه در شمال غرب لار ميكِزْكوه ليتو و روستاي مَ

؛ 275، حواشي ص 1333نا، جواد مشكور، تبريز، بي، به اهتمام محمدتاريخ مذاهب اسلام ،. بغدادي، ابومنصور7

از روزگار باستان تا انقراض ) تاريخ ايران زمين، مشكور، محمدجواد ؛32، ص 1؛ صفا، جلد 19ادلونگ، ص م

 .148، ص 1363(، تهران، اشراقي، قاجاريه
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اند كه بابك درصدد براندازي دستگاه خلافت و بازگرداندن شكوه و عظمت مورّخان نيز گفته

  1.است سابق ايران بوده

 بررسي عقيدتي خرمدينان -2
ررسي ن منابع بجايگاه آنان را در بي ابتدا خرمدينانعقايد  براي شناخت بهتر قسمتاين ما در 

با  تباط آنعدم ار نمائيم و سپس به بيان ارتباط ياميو به طور كلي به عقايد ايشان اشاره  كرده

 دين اسلام خواهيم پرداخت.

خرّمدينان را در جايي ي شهرستان 2.دندانكيسانيه مي اي ازفرقهبرخي منابع خرمدينان را  

و در جايي  اندداند كه در شهرهاي گوناگون القاب متفاوتي به خود گرفتههمان غلات شيعه مي

جا خرّمدينان و يك نيز نامهسياستدر  4داند.مياي از خرّميه شاخهرا  3فرقة منصوريّه ديگر

منابع ديگري  5.شده است رذكاز اسماعيليان  ايفرقهدر جايي ديگر و  شمرده شدهباطنيان يكي 

                                           

، 5جلد  مقدسي، ؛147، ص 1جلد ، تانا، بيجا، بيبي ،نشوار المحاضره و اخبار المذاكره علي،بن. تنوخي، محسن1

  ؛82، ص 2؛ يافعي، جلد 115، ص 2د حزم، جلابن ؛134ص 

Yūsofī, G. H, “Bābak Korramī”, The Encyclopaedia Iranica, by Ehsan Yarshater, 

Center for Iranian Studies, Volume ІІІ, Columbia university, New York, Routledge and 

Kegan Paul, London, Boston and Henley, p 301. 

 .135. بغدادي، ص 2

اي از غلات شيعه كه پس از باقر )ع( به امامت ابومنصور عجلي معتقد شدند. ابومنصور بر اين باور بود كه به . فرقه3

-مريم و پس از او علي )ع( ميبنآسمان رفته و خداوند بر سر او دست كشيده است. وي نخستين آفريدۀ خدا را عيسي

نزلة آسمان، شيعيان را به منزلة زمين و خود را به منزلة بخشي از آسمان دانست. او همچنين خاندان محمّد )ص( را به م

رسد و بهشت و است. همچنين بر اين باور بود كه رسالت پيامبران هيچگاه به پايان نمي دانست كه به زمين آمدهمي

-ت مردي تصور ميدانست و خدا را به صوردوزخي وجود ندارد. وي بسياري از محرمات را براي پيروانش حلال مي

است. )ر.ك. اشعري،  زبورو شلوارش  تورات، پيراهنش قرآنكرد كه از نور است و تاجي بر سر دارد و رداي او 

داعي رازي، ص ؛ ابن114ص  ،؛ ابوالمعالي131، 124، ص 5؛ مقدسي، جلد 75-74، صص 1، جلد مقالات الاسلاميين

 (.353، ص2مقريزي، جلد ؛ 107

 .159، 155، ص 1. شهرستاني، جلد 4

 .280الملك، ص . نظام5
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عقايد خرميه از اند كه برخي ديگر از منابع آورده 1اند.نيز خرمدينان را با باطنيه يكي دانسته

 2است.معاويه نشات گرفته بنبداللهع

شود كه اعتقادات و مراسم زيادي به خرمدينان نسبت داده شده از بررسي منابع، روشن مي

يابيم كه خرمدينان در عقايد خود از د كنكاش قرار دهيم، درمياست. اگر عقايد ايشان را مور

از موارد با عقايد غلات شيعه و  رخيدر ب ايشانعقايد منتسب به اند. فرق مختلفي تأثير پذيرفته

اعتقاداتي  1در كنار ساير اعتقاداتي كه در بين خرمدينان وجود دارد، 3.اسماعيليان هماهنگي دارد

                                           

سمعاني و  يافعي خرّمدينان را از فرق باطنيه و زنادقه دانسته است. است. مسعودي خرّمدينان را با باطنيه يكي دانسته .1

 ،يهمذهب باطنيه با گذشت زمان به ده لقب باطندانند. غزالي گفته است كه مي اي از باطنيهطايفهرا خرّمدينان جوزي ابن

داعي رازي در جايي ابن. ليميه ملقب شدعت محمره و ،بابكيه ه،عيبس ،اسماعيليه ،خرمدينيه ،خرميه، قرمطيه ،قرامطه

داند كه در اصفهان و اطراف آن به شيعيان اطلاق شده است و در جايي ديگر خرميه، بابكيه و خرميه را از القابي مي

اساس دين است كه  وضو منظور از اننآ گويد از نظروي مي. رده استهاي اسماعيليه ذكر كمحمره را از ديگر نام

 كند وداعي كه خلق را به دين دعوت مي ،منظور از اذان ؛ناطقي فصيح ،منظور از نماز ،اندرا وضع كرده نآپادشاهانشان 

فهماند ميان نآبه  كنند واين است كه ناطق مردم را امر ونهي مي« المنکرو  ان الصلاة تنهی عن الفحشاء» ةآيمنظور از 

 ةمرآ؛ 352، ص 2 جلد ،انساب ؛294، ص 3، جلد مروج الذهب و معادن الجوهر)ر.ك.  كه نماز عملي ظاهريست

 (.114-113داعي رازي، صص ابن ؛115جوزي، ص ابن ؛11 ص ،الباطنيه حفضائ ؛2، ص 2جلد  ،الجنان

كند باور بود كه ارواح از بدن شخصي به بدن شخصي ديگر حلول ميمعاويه به تناسخ معتقد بود و بر اين بنعبدالله. 2

گفت عيسي )ع( مي وحيوان يا انسان صورت مي گيرد. ا قالبگ در راز م پسواب و عقاب از طريق حلول روح صو 

پيروي مردم از او  .دانمگفت علم غيب ميكرد و ميدر من حلول كرده است و به همين دليل ادعاي الوهيت و نبوت مي

رسد و انجام اعمال عبادي بر او منكر شدند. از نظر آنها كسي كه به معرفت امام دست يابد به كمال مي اكرده قيامت ر

 (.135، ص 1جلد شهرستاني،  )ر.ك. لازم نيست

عه از غلات شي اي از خدا در پيامبران و اماماناز نظر پطروشفسكي اعتقاد خرمدينان به حلول روح و حضور جلوه. 3

كه عقيدۀ خرمدينان به اينكه اشپولر نيز بر اين باور است (؛ 25، ص 2جلد ، تاريخ ايرانگرفته شده )پطروشفسكي، 

 يابد، متأثر از نظر شيعيان بوده استنيروي نبوت فيضي است الهي كه دائماً از شخصي به شخص ديگر انتقال مي

 عقيدۀ الوهيتكه خرّمدينان در  نيز بر اين باور است برتلس (؛371، ص 1، جلدتاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي)

ون نيز بر اين باور است كه از چهار اصل ا(. بر80، ص ناصرخسرو و اسماعيليان) اندمتأثر از شيعيان بوده ،ابومسلم

 (.486-485، صص تاريخ ادبي ايرانغلات شيعه، بابك سه اصل حلول، تناسخ و رجعت را پذيرفته است )

 Madelung, Ibid, p 63. 
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ها را بايد ريشة آنهاي ايران پيش از اسلام نيست و شباهت به انديشهبيخورد كه به چشم مي

اگر چه خرمدينان در توجيه برخي عقايد خود، به ن ذكر است كه اياش در ايران باستان جست.

-هايي كه ساختار عقيدتي آنان را تشكيل مياما بسياري از انديشه 2اند،استناد كرده قرآنآيات 

لام قرار دارند. آنان بسياري از اعمالي را كه در دين اسلام حرام بود، جايز دهد، در تضاد با اس

توان آنان را مسلمان دانست. به عنوان مثال، آنان ادعاي الوهيت خاطر نميدانستند و به همينمي

اهميت و ارزشي  4روي آوردند، رانيجويي و شهوتخواري، لذتّشراببه  3بابك را پذيرفتند،

                                                                                                                            

وي را از ساير  معتقد بودند و منزلت «شروين»به پيامبري فردي به نام به حلول روح خرمدينان علاوه بر اعتقاد . 1

ها در مناجات رسانده وشان را به وي اصل و اساس دين . اعتقاد آنان به شروين تا حدي بود كهندستدانمي برتر پيامبران

كردند. آنان و در مراسم عزاداري مردگان خود براي او نيز عزاداري ميآوردند به زبان مينام او را و عبادات خود 

دادند و گاهي محمد، علي و سلمان را و يوسف را به جاي حضرت محمد )ص( و علي )ع( قرار مي ءهمچنين ابوالعلا

ده و هر كس در زندگي خود به اين دو از نظر ايشان، دين داراي دو اصل شناخت امام و اداي امانت بودانستند. خدا مي

. آنان همچنين به الوهيت امامانشان معتقد بودندرسد و نيازي به انجام تكاليف شرعي ندارد. اصل عمل كند، به كمال مي

پادشاهان ايران از جمشيد به بعد امام بودند و مقام امامت پس از آنان به محمد )ص( و علي و پس از اين از نظر آنان، 

خرمدينان برخي از آيات محمد، ابومسلم و گوهر دختر وي رسيده است. بنحنفيه، ابراهيمبنه ترتيب به محمددو ب

كردند و بر اين باور بودند كه اين آيات در شأن امامان و پيامبرانشان نازل شده است )ر.ك. مقدسي، را تأويل مي قرآن

-ابن ؛243، ص 1؛ سمعاني، جلد 119اسفرايني، ص  ؛240، 135بغدادي، ص  ؛480نديم، صابن؛ 31، ص 4جلد 

 (. 188 -187؛ كاشاني، صص 81اثير، ص ابن؛ 113جوزي، ص 

-متمسك شده قرآن، به اين آيه از رسددر مورد اين عقيده كه سلسلة پيامبران هيچگاه به پايان نمي. براي نمونه، آنان 2

[ بشارتگر و هشداردهنده ما تورا بحق، ]به سِمتَ» «و إِنْ مِنْ أمَُّةٍ إِلَّا خ ل ا فيِه ا ن ذِيرٌ ذِيرًاإِنَّاأ رْس لنْ اك  بِالحْ قِّ ب شيِرًا و ن »: اند

(. علاوه بر 45)ر.ك. اشعري قمي، ص  «اى گذشته استدهندهدر آن هشدار گسيل داشتيم و هيچ امتى نبوده مگر اينكه

 ولى نه، بلكه يتيم را» «ب لْ ل ا تُکْرمُِون  اليْ تِيم  ك لَّا»ر بوده: سورۀ فجر در شأن پيامب 17اين، عقيده داشتند كه آية 

 و بر خوراك» «ت ح اضُّون  ع ل ى ط ع امِ الْمسِْکِين ل ا و »اين سوره در شأن امامان بوده است:  19و  18و آية « نوازيدنمى

« خوريدچپاولگرانه مى [ راو ميراث ]ضعيفان» « أ كْلًا ل مًّاالتُّر اث  ت أكُْلُون  و » ،«انگيزيدنمىبر  [ بينوا همديگر را]دادن

 (.34-32نوبختي، صص )ر.ك. 

 .283خوافي، ص ؛ 200ص  نديم،. ابن3

سمعاني، ؛ 283خوافي، ص  ؛286الملك، ص نظام ؛119اسفرايني، ص ؛ 479نديم، ص ابن؛ 31، ص 4. مقدسي، جلد 4

 .263، ص 2؛ خواندمير، جلد 352، ص2جلد 
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 اسلام چون نماز، روزه دينيِ واجباتعبادات و و  1قائل نبودند نهي و امر و حرام حلال و براي

عقايد  زدر كنار اين موارد، بسياري از عقايد آنان اقتباسي ا 2دانستند.را بيهوده و لغو مي حج و

رسد برد. به نظر ميال ميؤاديان ايران باستان بوده است و اين مسئله اسلامي بودن آن را زير س

دانند كه در صورت عدم اي خارج از اسلام ميبه همين دلايل، برخي منابع خرمدينان را فرقه

  3توبه، قتل آنان و غارت اموالشان جايز است.

نمايد خرمدينان مخالف با اسلام بودند، برخي منابع، از وجود با وجود اينكه روشن مي

گويند خرمدينان در اين و ميدهند خرمدينان خبر مي محل زندگي روستاهاي مساجدي در

ي اشاره دارد مسلمانان اين روايت، بهشايد  4.پرداختندمي قرآنبه خواندن نماز و تلاوت  مساجد

خرمدينان به  ،بلكه صرفاً به دليل نارضايتي از وضعيت موجود در جامعه ،نه از نظر اعتقاديكه 

مراسم مذهبي خود را نيز  ن،آناشكل گرفته از سوي  هايشورشو ضمن شركت در  اندپيوسته

آوردند. البته ممكن است كه وجود اين مساجد در بين خرمدينان، صرفاً ابزاري براي ا ميبه ج

  .تظاهر به اسلام بوده باشد

 انعكاس باورهاي ايران باستان در عقايد و افكار خرمدينان -3
 و كندخودنمايي مي مهري، زردشتي، مانوي و مزدكي عقايدان، خرمدينلاي عقايد لابه در

-تا حدي است كه ميها شباهتميزان اين زيادي به عقايد اين اديان دارد.  شباهت شانعقايد

برخي از اعمال . را التقاطي از عقايد كهن ايران پيش از اسلام دانست خرمدينانتوان عقايد 

از  5مهري است. از دين آنانپذيري دهندۀ تأثيرنشان ،و مراسم موجود در بين خرمدينان بابك

توان به ترويج جنگ و خونريزي در بين خرمدينان اشاره كرد و از ميان بين اين اعمال بابك، مي

توان از رسم كشتن گاو در هنگام انتصاب بابك به رهبري خرمدينان ياد نمود. اين مراسم، مي

                                           

 .182 ، صحسيني ؛283ميرخواند، ص  ؛216، ص 1. شهرستاني، جلد 1

 .113جوزي، ص ابن؛ 286الملك، ص ؛ نظام240؛ بغدادي، ص 479نديم، ص . ابن2

 .356. بغدادي، ص 3

 .317حوقل، ص ابن؛ 203. اصطخري، ص 4

 مهري اشاره كرده است.اي به شباهت برخي از اعمال بابك با دين . ناگفته نماند كه ويدن گرن در مقاله5
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مهري خبر  و دينعقايد اين جنبش هاي بين از همانندي وجود اين مراسم در بين خرمدينان

 دهد. مي

در بين  اما 1منابع زردشتي، نظر مثبتي راجع به خرمدينان ندارند، علاوه بر اين، اگر چه     

خان، وجود ارتباط برخي از مورّ .منعكس استدين زردشتي  ي ازعقايد خرمدينان عقايد

ها را از فرق آن و مقدسياسفرايني اند؛ به عنوان مثال، خرّمدينان با دين زردشتي را تأييد كرده

اعتقادات خرّمدينان نيمي اسلامي و نيمي زردشتي و فراي معتقد است كه  دندانزردشتي مي

نيز با فراي هم نظرند و برخي از اعتقادات  3و دوشن گيمن 2. ايران شناساني چون اشپولراست

ن شده است، از جملة اين عقايد زردشتي كه وارد دين خرمدينا 4دانند.خرمدينان را زردشتي مي

                                           

اند. برخي از متون زردشتي به خرمدينان بيانگر اين واقعيت است كه زردشتيان نگاه مثبتي به اين جنبش نداشته ۀ. اشار1

در برخي از متون زردشتي كه به وقايع آخرالزمان اختصاص دارند، از شورش خرمدينان با عنوان شورش ديوها ياد 

جنبش خرّمدينان  نامهزردشتاند. در نظمي در ايران شدهيخته و موجب ويراني و بيشده كه آرامش مردم را به ر

نيز به اين جنبش اشاره زند بهمن يسن (. در 1465-1448گيرد )ابيات آشوبي ياد شده است كه تمام خراسان را دربرمي

ينوي افزوني! دادار جهان مادي! اي اورمزد! م»زردشت از اورمزد پرسيد كه:  -1 :شده كه خلاصه آن از اين قرار است

اي پرهيزگار... مرا مرگ ده و اخلاف مرا مرگ ده تا در آن زمانة سخت )متن: شگفت( نزيند )= زندگي نكنند(، زندگي 

هاي سياه، پادشاهي اي زردشت سپيتمان! پس از نشانه»اورمزد گفت كه:  -2 ؛كوتاه ده، تا گناهكاري و راهِ دوزخ نيارايند

اي زردشت  -3 ؛درفش باشند. يعني كه نشانة ايشان باشدسلاح و سرخكلاه و سرختخمگان... رسد، سرخ از اين خشم

سپيتمان! هنگامي كه بيايند، خورشيد نشان تيره بنمايد و ماه از گونه بگردد )= رنگ ماه تغيير كند( در جهان مه و تيرگي 

تر آيد و نياز و تنگي و دشواري لرزه بسيار باشد و باد سختو تاري باشد. در آسمان نشانة گوناگون پيدا باشد و زمين

دروج ...  -4 ؛در جهان بيشتر پديدار آيد و )ستاره( تير )= عطارد( و اورمزد )= مشتري( پادشاهي بدان را سامان بخشند

دههاي ايران كه من گانه باشند، درفش سرخ دارند و حركت ايشان بسيار )باشد( به گانه و ده هزارگانه و يكهزاريكصد

نيز شرح خرمدينان به اين شكل آمده است: گروهي  بندهش(. در 5-3:6، زندبهمن يسناورمزد آفريدم ... بتازند... )

: 18، بندهشدرفش، پارس و روستاهاي ايرانشهر را تا بابل بگيرند و اين تازيان را نزار كنند )نشان و سرخآيند سرخ

 (.140ع كنيد به )دريايي، ص (. براي اطلاعات بيشتر رجو217
 

2   . Bertold Spuler (1911-1990). 

3  .  Jacques Duchesne-Guillemin (1910-2012). 

؛ 367ص  ،1جلد  ،ايران در قرون نخستين اسلامي تاريخ ؛ اشپولر،132اسفرايني، ص  ؛31، ص 4مقدسي، جلد . 4

  .146، ص عصر زرين فرهنگ ايرانفراي، ؛ 440گيمن، ص 
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توان به طهارت و پاكي، ازدواج با محارم، اعتقاد به گرزمان، جايز نبودن تعدد زوجات، مي

 .دو ثنويت اشاره كر ، ظهور منجيطلاق تحريم

در گرگان  .ه.ق 180جامگان كه در اند رهبر شورش سرخمنابع آورده در كنار اين موارد،      

نيز بر اين نظر است كه شورش بابك از جانب مانويان  اشپولر 1روي داد، يك مانوي بوده است.

-در بين عقايد خرمدينان، عقايدي وجود دارد كه ميشايان ذكر است كه  2صورت گرفته است.

ها را با عقايد مانويان مقايسه كرد. عقايدي چون آزار نرساندن به حيوانات و گياهان، توان آن

 دهند.شباهت بين عقايد اين دو دين خبر مي تناسخ ارواح و سرنوشت روان پس از مرگ، از

اي هانديشه دوجواند، اثبات اين موضوع كه خرمدينان ادامة مزدكيان پيش از اسلام بوده     

ايي ههمانندي توانكند. با بررسي دقيق عقايد خرمدينان، ميمي اثباترا در بين ايشان  مزدكي

مله جود. از هاي موجود در دين مزدكي پيدا نمهاي خرمدينان و انديشهميان برخي از انديشه

ن به نرساند آزار ؛در مال و ناموستوان به اشتراك هاي اين دو، ميموارد شباهت بين انديشه

ر ده كرد. جويي و اعتقاد به وجود هميشگي پيامبران اشارلذت ؛نوازيمحبت و مهمان ؛مردم

 يم تا ازپردازيخرمدينان و اديان مربوطه مها در بين ادامه به بررسي هر كدام از اين انديشه

 شباهت موجود بين عقايد ايشان آگاه شويم.

 گاوكشي -3-1

در دين مهر آغاز آفرينش و هستي با كشتن گاو شروع شد. بابك هم آغاز رهبري و زندگي 

 3«ميتراكانا»علاوه بر اين، عناصر مشتركي بين جشن زناشويي خود را با كشتن گاو شروع كرد. 

توان به ر روم و جشن ازدواج بابك و آغاز رهبري او وجود دارد. از بين اين موارد اشتراك ميد

                                           

 .266، ص 8ي، جلد . طبر1

 .380ص ، 1جلد . اشپولر، 2

3. Miðrakāna. 
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و روي  -در خرمدينان -كشتن گاو و خوردن از گوشت آن، پهن كردن پوست گاو روي زمين

 اشاره نمود. 1و خوردن نان و شراب -در دين مهر -ميز

نه تنها بابك را به  ،از مرگ شوهرشزن جاويدان پس طور كه پيش از اين ذكر شد، همان

بر اساس آنچه در منابع ، بلكه در مراسمي با او ازدواج كرد. منتصب نمودخرّمدينان  يرهبر

در طي اين مراسم به دستور بابك، گاوي را كشته، پوستش را روي زمين خرّمدينان  ،آمده است

هاي خود را در شراب سپس تكه نانآنان پهن كرده و بر روي آن پوست شراب گذاشتند. 

آن بود كه  ،خيس كرده و تناول كردند. از ديگر كارهايي كه خرمدينان در اين مراسم انجام دادند

  2تناول كردند. ،با بابك بيعت نموده، دستان او را بوسيدند و از گوشت حيوان قرباني شده

ي موسوم به در سراسر آسياي صغير جشنشبيه همين موارد در دين مهري نيز وجود داشت. 

 4.گرفتصورت ميهاي مجللي قرباني ،در طي آن جشن و شدبرگزار مي 3«مهرگان»ميتراكانا يا 

شد، گاوي را ذبح كرده كه هر ساله در شانزده مهر برگزار مي ،هامهرپرستان در اثناي اين جشن

شت و كردند. از نظر آنان خوردن گوو پس از عزاداري، از گوشت گاو و خون او تناول مي

                                           

در قرون نخستين ايران  تاريخ) معتقد است كه بابك در اين مورد متأثر از عشاي رباني مسيحيان بوده است اشپولر. 1

از شد و پس با دعا، سرود و نيايش آغاز مي (Eucharist)مراسم عشاي رباني مسيحيان ( 368، ص 1جلد ،اسلامي

شد. مسيحيان در اين ، بخش اصلي مراسم؛ يعني قرباني مقدس و تناول عشاي رباني اجرا ميكتاب مقدسخواندن 

كردند. اين مراسم از شام آخر مسيح ريشه مراسم نان و شراب را كه نمادي از گوشت و خون مسيح بود، تناول مي

ون در اورشليم تناول نمود. عيسي در اين مراسم نان اش همراه با حواريگرفته است، شامي كه مسيح پيش از دستگيري

و شراب را با بدن و خون خويش يكي دانست. مسيحيان معتقدند كه مسيح در مراسم عشاي رباني حضور دارد، اما در 

خواه، تهران، ترجمة مهدي حقيقت ،پيدايش مسيحيتاند )ر.ك. ناردو، دان، چگونگي حضور وي دچار اختلاف شده

ترجمة عبدالرحيم سليماني اردستاني، قم، مركز مطالعات و تحقيقات  ،مسيحيت؛ هاروي، كاكس، 51، ص1385ققنوس، 

، مترجمان جواد باغباني و مسيحيت از لا به لاي متون؛ وورست، رابرت اي. وان، 113، ص1378اديان و مذاهب، 

 (.74، ص 1384 زاده، قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،عباس رسول

 .407نديم، ص . ابن2
3. Mihragăn. 

 .25ص . ورمازرن، 4
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آنان  1كرد.داد، بلكه روان آنان را نيز تصفيه ميخون گاو نه تنها به آنان نيروي جسماني مي

  2نوشيدند.همچنين در هنگام قرباني براي خدايان خود، شراب موسوم به هئومه مي

روم، ميترا و مريدان او را نشان در  يميترائدين برخي تصاوير به جا مانده از علاوه بر اين، 

خواهند نيروي سحرآميز گاو به اين معني كه مي ؛انددهند كه روي پوست گاو خوابيدهمي

-مقدس را به خود جذب كنند. روي ميز كنار آنان نيز تصاوير نان، ميوه و ماهي خودنمايي مي

هايي با شاخ ،دهند كه همراه با خداي خورشيدها نيز ميترا را نشان مينگارهبرخي سنگ 3كند.

 ،روي آنها با پوست گاو نر پوشيده شده و ميز جلو آن و انداي غذا خوردن نشستهدر دست بر

  4پايه با چهار قرص نان وجود دارد.يك سه

 تناول گوشت و نان دروجود شراب در مجلس خرمدينان و هئومه در مجلس مهريان، 

از  اندها مخرمدينان و تناول گوشت در بين مهريان و وجود چهار قرص نان در تصاوير به ج

 دهند.هاي بين اين دو خبر ميندياز همان ،آنان

 جنگجويي -3-2

از زماني كه بابك رهبري خرّمدينان را به دست گرفت، شرايط حاكم بر خرّمدينان به كلي فرق 

طور كه پيش از اين بيان شد، بابك خونريزي، جنگجويي و خشونت را در ميان كرد. همان

خرّمدينان چندين بار شورش كرده بودند و  نيز پيش از ظهور بابك هاگر چخرّمدينان رواج داد. 

ها از زمان بابك گسترش بيشتري ها و جنگبه اعمال نظامي دست زده بودند، اما اين شورش

خرمدينان  خاطرنشان كرده است كه اين موضوعدر تأييد ه.ق.(  344)متوفي  مسعودي يافت.

نديم ابن 5.را به شمشير و خنجر مسلّح كرد انآن بكباو  قدرتي نداشتندبابك ظهور از  پيش

قتل و غارت در ميان  ،، جنگرهبري بابك از زمانق.( نيز آورده است كه ه. 298-385)

                                           

  .123. همو، ص 1

 .14سن، ص . كريستن2

  .121. ورمازرن، ص 3

  .14. مركلباخ، ص 4

 .116، ص 6د . مقدسي، جل5
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تصرّف  جنگ، قتل، غارت،حالي كه  در . وي در ادامه آورده است كهيافترواج خرّمدينان 

نبود، بابك چنين كارهايي را مجاز  در بين خرّمدينان شايع ديگرانمثله نمودن ، كشتن و اموال

 1دانست.

پرستي است. آيين مهر در هاي بارز آيين مهرجنگجويي و مبارزه بر ضد شرور از ويژگي

نبردي است كه  ،جهان خاكياين زندگي در از نظر اين دين، حكم يك خدمت نظامي است و 

اين آيين وجود دارد، در  اين مبارزه با اصل ثنويت كه در 2.شودانجام مي خداي مهردر راه 

و  قرار داردارتباط است. بر اساس اصول آيين مهر، بالاتر از همه چيز زروان يا زمان بيكرانه 

مزدا اهوره ،از او به ترتيب آسمان، زمين، اقيانوس و خدايان ديگر قرار دارند. در اين آيين پس

دارد با اهريمن و مخلوقات  مزدا وظيفهاهوره و شودعنصر خير و اهريمن عنصر شر تلقي مي

 ،مزداها را با صاعقة خود از ميان بردارد. مهر نيز در حمايت از اهورناهريمني بجنگد و آ

حمايت  ،مزداستهاي خلقت و آنچه مربوط به اهورهجنگد و از نيكيهمواره با عناصر شر مي

انگيزد و به برمي كند. بيش از اين گفته شد كه مهر خداي جنگ است؛ اوست كه جنگ رامي

-رساند. مهر كه لقب جنگاور دارد به پيروان خود تلقين ميجنگاوران در صحنة نبرد ياري مي

  3اي در راه خدمت به حقيقت باشند.كند كه مبارزان سوگندخورده

علاوه بر اين، يكي از مراحل تشرف به دين مهري سرباز نام دارد. رهرو در اين مقام براي 

اين رهرو پس از اينكه  4شد.شد و با روحيات جنگي تربيت ميبا بدي آماده ميستيز و مبارزه 

عضوي از سپاه  ،شد و وي از آن پساش مهري زده ميبر پيشاني ،مرحله را پشت سر گذاشت

شد كه بايد پاك، وفادار، شجاع، صادق و پايبند به عهد باشد، با دروغ مبارزه ميترا شناخته مي

-طور كه ميهمانها بايستد. عدالتيها، و بيها، ناپاكيت شر مانند وسوسهكند و در مقابل حملا

ها بجنگند. شد كه جنگجو باشند و در راه نيكيبينيم در دين مهري به رهروان آموزش داده مي

                                           

 .480نديم، ص . ابن1

 .35. ورمازرن، ص 2

 .97-95، صص 3جلد  وهاب؛ ميترا، بصري، . ولي،3

 .165-163، 24-22، صص 1386، ترجمة احمد آجوداني، تهران، ثالث، دين مهري ،فرانتز. كومون، 4
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اين مسئله كه بابك نيز بلافاصله پس از به دست گرفتن رهبري خرمدينان، به جنگ و 

 اندازد.ه ياد رهروان دين مهري ميخونريزي روي آورد، ما را ب

 طهارت و پاكي -3-3

از  1است.پاكي و ناپاكي  ايشان در باب انديشة خرمدينان نسبت داده شده،از جملة آنچه به 

اي نداريم كه ثابت ما هيچ نشانهو  شده استچيزي بيان ندر بين خرمدينان ئيات اين انديشه زج

مقيد بودن به آداب اما چون  ،اندكدام دين ايراني بوده در اين انديشه متأثر ازكند خرّمدينان 

به طوري كه قسمت  يروان ساير اديان مطرح بوده است،بيش از پدر بين زردشتيان  ،طهارت

رسد به نظر مييا متون ديگر زردشتي به همين موضوع اختصاص يافته است،  ونديدادبيشتر 

براي درك بيشتر اين  .اندزردشتي قرار داشتههاي خرّمدينان در اين مورد، تحت تأثير انديشه

 پردازيم.به بررسي عقيدۀ طهارت و پاكي در بين زردشتيان مي ،موضوع

آيد كه نزد زردشتيان قوانين طهارت و و متون پهلوي چنين برمي اوستااز مطالب موجود در 

ط به طهارت و قوانين مربوگسترۀ پاكي جايگاه بسيار والايي را به خود اختصاص داده است. 

دهد. در اي ايست كه فرد جان خود را از دست مياز زمان كودكي تا لحظه در اين دين، پاكي

دينكرد ) گرفتهشود؛ از پاك بودن لباس شامل موضوعات گوناگون مي اين قوانين دين زردشتي

: 2، تشايست ناشايس)هاي بدن خود واقف شد تا شستن كودك هنگامي كه به اندام (7: 12، پنجم

 از بيدار شدن سپدستان خود را هر روز  ،بر اساس اين قوانين، هر زردشتي موظف است. (105

بشويد  2«برسم»، پيش از غذا خوردن، هنگام نيايش كردن و هنگام به دست گرفتن از خواب
  (.7: 12، دينكرد پنجم)

رك، خون و شود؛ مانند ناخن، مو، چهايي است كه از تن آدمي جدا ميهيرنسا پليدي 

شود، زردشتيان موظفند قوانين چيزهاي ديگر. از آنجا كه هيرنسا نيز باعث آلودگي و ناپاكي مي

                                           

 .31، ص 4مقدسي، جلد  .1

-ها چيده مياز درخت اوستاشود، توسط موبد ضمن خواندن هاي نازك درخت انار يا گز تهيه مي. برسم كه از شاخه2

روند. شايان ذكر است شوند و در مراسم ديني به كار ميهاي چيده شده به تعداد معين به هم بسته ميشود. اين شاخه

 (. 265شوند )آذرگشسب، ص هاي نيز وجود دارند كه از فلز ساخته ميهاي نباتي، برسمكه در كنار اين برسم

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

146 

 

هنگام شانه زدن به مو، كوتاه كردن مو ها رعايت كنند. از اين رو، آنان خاصي را در رابطه با آن

، ونديداد ؛41، در سد در)ها آلوده نكنند چيزهاي پاك را با آنتا  اشندو گرفتن ناخن، بايد مراقب ب

  .(4: 17فرگرد 

د. اين نشوشود، ناپاك مي زردشتيانقدري خون وارد حلق و معدۀ  ،اگر بر اثر كشيدن دندان 

 2خود ةنيز در دوران عادت ماهيان 1زن دشتان. شودنيز مي زردشتي ع شامل حال موبدانوموض

بانوان موظفند در طي  ،هاي زردشتيهدر برخي از خانواد ،شود و به همين دليلناپاك شمرده مي

در متون  3باشند.دور از ديگران و در تنهايي به سر برند و با ديگران ارتباطي نداشته  ،اين دوران

، در صد در نثر)آمده است كه از زن دشتان بايد دوري كرد  به دليل آلوده بودن چنين زني، زردشتي

 .(17: 16، ونديداد؛ 11، در مانه)و به اندازۀ سه گام از او فاصله گرفت ( 41

 نو لمس آ نزن در اين زمان، موظف است از نگاه كردن به آتش، نزديك شدن به آ 

رفتن به زير باران خودداري  و و خورشيد بخودداري كند؛ همچنين بايد از نگاه كردن به آ

صد )بخورد با دست برهنه چيزي  . وي همچنين نبايدرودنبرهنه روي زمين راه  يپا و با ورزد

به شدت ناپاك است و در صورتي امكان دوباره پوشيدن نيز لباس چنين زني  (.68 ، دردر نثر

شسته شود و به مدت سه ماه در مقابل نور  4«گوميز»چنين لباسي وجود دارد كه سه بار با 

  (.98-96: 2 ،شايست ناشايت)خورشيد قرار گيرد 

 ،تر باشدخوب ،ان در دوران حيات خودرود. هر چه انسجسد نيز ناپاك به شمار مي

كنند. رسم است تر است؛ زيرا ديوان بيشتري براي نابودي جسد به آن حمله ميجسدش ناپاك

برند تا به جسد خيره چندين بار سگي را بر بالاي جسد او مي ،ميردهنگامي كه شخصي مي

                                           

1  . Daštān. 

2 . Daštān-māh. 
اد، دشتانستان بايد ديوارهايي انتقال د( Daštānistānرا بايد به دشتانستان )آمده است كه چنين زني  ونديداد در. 3

اي خالي و با خاك خشك پوشيده باشد تا بلند داشته باشد تا نگاه زن دشتان به آتش نيفتد و كف آن از هر گياه و بوته

گياهان و زمين بر اثر تماس با او آلوده نشوند. علاوه بر اين، بر اساس دليلي كه گفته شد، مسيري كه زن را از آنجا به 

 (.4-1: 16، فرگرد ونديداداي خالي باشد )برند نيز، بايد از هرگونه گياه و بوتهن ميدشتانستا

4 .Gaomez: .ادرار تقديس شدۀ گاو  
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ن و دور شدن ديوان از باعث متوقف شد ،شود؛ اعتقاد بر اين است كه نگاه سگ به جسد مرده

مردار و  مجاز نيستندزردشتيان  ،حرمت و تقديس زميناز آنجا كه به دليل  1شود.جسد مي

در زمين جسد از دفن بايد ، بنابراين (75در ،صد در بندهش) كنند دفندر زمين را ها ناپاكي

   2د.نكنزمين را ناپاك و آلوده ميبا اين كار، د؛ زيرا كنن خودداري

 نبايد ند. آناها را رعايت كننشتيان موظفند آندد آب نيز قوانيني وجود دارد كه زردر مور

سي اگر ك ،ويمتون پهل بنا بر. ريزندآب را روي ديوار  بريزند و يا اينكهدور بيهوده آب را 

مرتكب  ايبسيار نكوهيده عمل حرمتي كرده و آن را روي زمين بريزد،هنگام شب به آب بي

تن آب ريخ جزاي اگر چارهچنين كسي شود. موجب آبستن شدن ديوان ميكار با اين و شده 

ر اين، تأكيد بعلاوه  (.78، در صد در بندهش)دعا بخواند  ،پيش از انجام اين كار بايستمي دارد،ن

. به آنان دستور (7-1: 6، ونديداد) نريزند ،بر زميني كه مرداري در آن افتادهشده كه هيچگاه آب را 

د و نرآورد، كفش و لباس خود را ندرا در آب ديد انسان يا حيواني اگر مردار ده كهداده ش

 (. 35-26: 6 ،ونديداد)د نمردار را از آب خارج كن

در  آنان .ها حفظ نمايندها و پليديبايد در طول زندگيشان خود را از تمام ناپاكيزردشتيان 

ها پاك كنند. در دين از آلودگي خود را ،مراسمدر طي چندين  ندصورت ناپاك شدن موظف

ترين سادهبر اساس شدت و ضعف آلودگيِ فرد، مراسمي براي پاك شدن وجود دارد.  ،زردشتي

اين است كه شخص پاكي ظرفي از آب بر  ،دهندراي طهارت انجام ميمراسمي كه زردشتيان ب

                                           

1.Sagdid.  

سنگي بر بالاي برجي شود، زردشتيان جسد را بر روي تختهاز آنجا كه دفن جسد در زمين، موجب آلودگي زمين مي .2

ها شود. علاوه بر اين، براي اينكه امكان آلودگي و هند تا طعمة لاشخورها و كركسدنام دارد، قرار مي« دخمه»كه 

كنند تا پليدي را به حداقل برسانند، پاها و موهاي مرده را با كمك سنگ و سرب، روي زمين چنان محكم مي

ينكه لاشخورها جسد را هر چند پس از ا .هاي جسد را در آب يا كنار درختان نيندازندها، استخوانلاشخورها و كركس

ي بويس، مر؛ 51-44: 6، فرگرد ونديدادگذارند )ر.ك. ها را داخل استودان ميماند كه آنخوردند، تنها استخوان باقي مي

 . (172 ص، 1388، ترجمة سعيد زارع و ديگران، قم، دانشگاه اديان و مذاهب، زردشت ۀدر فلسف جستاريو ديگران، 
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همراه با  1«يرنگن»خوراندن  اوستا،خواندن موبدان اين عمل را با بدن شخص ناپاك بريزد. 

 د.دهنبه شخص ناپاك انجام مي گوميزخاكستر آتش مقدس و 

نام  2«شورسي»دهند، يكي ديگر از مراسمي كه زردشتيان براي پاكي و طهارت انجام مي

بزرگ  هايها و آلودگيدارد. اين مراسم در سه مرحله و با هدف پاك نمودن شخص از ناپاكي

بر شود. ز ديگر مراسمي است كه براي طهارت انجام ميز اني 3«برَشْنوم»گيرد. ميصورت 

روايت اميد )هاي بزرگ مراسم برشنوم را انجام دهند براي پاك شدن از پليدي زردشتيان است كه

 .(36 ، درصد در نثر ؛75ص  اشوهيشتان،

لة در مرح است. 5«ناهم»و  4«پادياب» ،روداز ديگر مراسمي كه براي طهارت افراد به كار مي 

ها و خواند و سپس صورت، دستطلبد و اشم وهو ميمزدا را ميفرد ناپاك ابتدا اهوره ،پادياب

كند. مرحلة ناهم نيز مانند پادياب آغاز خود را باز و بسته مي كستيشويد و پاهاي خود را مي

برگ فرد  طي اين مراسم،با اين تفاوت كه در اين مرحله حضور موبد الزامي است. در  ،شودمي

 1رود.به حمام مي 6نوشد و پس از توبه كردن،جود و سپس گوميز مياناري را مي

                                           

1 .Nērangگاو. نيرنگ در اينجا به معني گوميز آمده است، اما در كنار اين معني بسياري از  ۀشد : ادرار تقديس

 شوند؛ مانند نيرنگ آتش، نيرنگ كشتي بستن و غيره. هاي كوتاه در دين زردشتي نيرنگ ناميده مينيايش

2 .Si-šuy/Si-šur .به معناي سي بار شستن است : 

3 .Bareśnūm: انجامد به طول مي روزشبانهرود كه نه ترين مراسم طهارت به شمار ميرگترين و بزاين مراسم، مهم

هاي بدن به دقت ابتدا با گوميز در طي اين مراسم، تك تك اندم .گوينديا نه شبه مي (Noshva) و به همين دليل به آن

ر توصيف اين مراسم د ونديداد(. در 53هاي ، يادداشت2، فصلشايست ناشايستشوند )گاو و سپس با آب شسته مي

، ونديدادگشايد )كند، بلكه درهاي بهشت را نيز به روي او ميآمده است كه اين مراسم نه تنها فرد آلوده را پاك مي

دهند و اغلب خود زردشتيان اقدام به امروزه موبدان مراسم برشنوم را انجام نميهر چند بايد اشاره كرد كه  (.9فرگرد 

 (. 43هاي ، يادداشت12، فصل شايست ناشايستد )نماينانجام اين كار مي

4 .Padyab:  يياپَ و در پهلوي پاتپَيْتي اوستااين واژه در( اپ يا پادياوPâtyâw/Pâtyâwiخ )شود )ر.ك. وانده مي

 (.954، ص 2دوستخواه، جلد 

5  . Năhm. 

6. Petīt:  رهايي روح از عذاب يك فريضة توبه در دين زردشتي بسيار حائز اهميت است و اجراي روزانة آن جهت

مسلم است. اگر فردي نتواند هر روز توبة لفظي را اجرا نمايد در آن صورت بايد از كس ديگري بخواهد تا آن را از 

 (.222هاي ص ، يادداشتروايت اميد اشوهيشتان. جانب او انجام دهد )ر.ك
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 ازدواج با محارم -3-4

 2اند.ازدواج با محارم در بين خرمدينان اشاره كرده رسمبه وجود  خان زيادي در منابع خود،مورّ

به اسماعيليه  ه.ق. 537خرمدينان در سال طور كه پيش از اين ذكر شد، علاوه بر اين، همان

و  ناميدند. آنان در اين زمان به بيان بخشي از عقايد خود پرداختندپيوستند و خود را پارسيان 

بر اين باور بودند كه دختران بر  آنانازدواج با محارم بود.  ي كه مطرح كردند، رسميكي عقايد

  3شود.ازدواج با بيگانگان موجب دوزخي شدن مي پدر و برادر خود حلال هستند و

منع ازدواج با بيگانگان در دين زردشتي نيز وجود دارد. به زردشتيان توصيه شده كه از بين 

خويشاوندان خود زن بگيرند تا زندگيشان تداوم يابد؛ از نظر آنان، كساني كه دختر خود را به 

ترين اي انتخاب نمايند، زيانكاراي درآورند و براي پسر خود زن بيگانهازدواج پسر بيگانه

 4اند.مزدا هستند؛ چرا كه با انجام چنين كاري در واقع نسل خود را تباه كردهآفريدگان اهوره

همسري كار درستي نيست؛ چرا كه ممكن است به يك برون ،علاوه بر اين، از نگاه زردشتيان

در مورد مزايا و ثواب  5سنت تبديل شود و موجب گرايش يك زردشتي به دين ديگري شود.

 ايم.جامگان سخن گفتهازدواج با محارم به طور مفصل در فصل سياه انجام

 6گرزْماناعتقاد به  -3-5

كه اين  اعتقاد داشتند و بر اين باور بودند  گرزمان بهشتي به نامبه  اند كه خرمدينانمنابع آورده

ي تين زردشپذيري آنان از دتأثير بيانگراعتقاد آنان به گرزمان،  1بهشت در آسمان وجود دارد.

                                                                                                                            

  .153 -152دوشن گيمن، صص . 1

در برخي ديگر از منابع  .440دوشن گيمن، ص ؛ 263خواندمير، ص  ؛238تغري، ص ابن؛ 328، ص 6اثير، جلد . ابن2

نشوان  ؛42ر.ك. نوبختي، ص معتقد به ازدواج با محارم بودند ) خرّمدينان است اي ازفرقهكه ه ابومسلميّآمده است كه 

 (.160حميري، ص 

 .189 -188. كاشاني، صص 3

 . 148، ص هاي پهلويمتن. 4

 .175ص  . دوشن گيمن،5

صورت پهلوي آن  ( آمده وGarō-nmāna) و گرونمان (Garō-dəmāna)به صورت گرودمان  اوستا. اين واژه در 6

 (.1041، ص 2گروتمان است )ر.ك. دوستخواه، جلد 
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زردشت به بنا به متون پهلوي، اعتقاد در دين زردشتي نيز وجود دارد. است؛ چرا كه اين 

جايي كه از  ؛دهد كه به دليل كردار نيك خود به گرزمان خواهند رفتهواداران خود وعده مي

(؛ يشتارديبهشت ؛15: 51)يسنا ت مزدا، امشاسپندان و ديگر مينويان بوده اسابتدا جايگاه اهوره

در توصيف اين بهشت آمده است كه گرزمان خوشبو، فراخ و پر از آسايش و . (32 :19، ونديداد)

در (. 7: 16)يسنا يابند و روان مردگان در آنجا به آرامش دست مي (3:8 ،دينكرد پنجم)نيكي است 

 گرزمان از پيري، مرگ، غم و ترس خبري نيست و پرهيزگاران در آنجا همواره شاد و خرم

وزد و هيچگاه از بودن در آنجا هستند. علاوه بر اين، همواره بادهاي خوشبو به سمت آنان مي

، آن را بر در دين زردشتي در ادامه براي درك بهتر گرزمان. (17-8: 6، مينوي خرد)شوند سير نمي

 دهيم.پهلوي مورد بررسي قرار ميو متون  اوستااساس 

عمالي كه در اين دنيا انجام در آخرت، بر حسب ا بر اساس متون پهلوي، سرنوشت انسان

براي  ،پس از مرگ در روز چهارمِ شروانپس از مرگ يك زردشتي، شود. ، مشخص ميداده

خورد. بر ميشود و در آنجا سرنوشت نهايي وي رقم رهسپار مي 2«پل چينود»داوري به سوي 

در نهايت خوشي و راحتي از پل  تواندشناخته شود، مي نيكوكارمتوفي، اگر روان  ،اين اساس

از ميان پل تيز و باريك به اعماق جهنم فرو  ،در غير اين صورت شود.و وارد بهشت  كندعبور 

چنين فردي در  .(229، ص روايت اميد اشوهيشتان)ماند ميو متناسب با گناهانش در دوزخ افتد مي

گفتار بد، در سومين گام به جايگاه به جايگاه انديشة بد، در دومين گام به جايگاه  ،اولين گام

. (3)هادخت نسك، فرگرد پايان يا دوزخ روانه خواهد شد كردار بد و در چهارمين گام به تيرگي بي

يابد. تاريكي مطلق در روان در دوزخ خود را در فضايي تاريك، تنگ، بدبو و پر از بدي مي

تعفن آن دوزخيان به خود  بدبوست كه از شدتبه حدي آنجا حكمفرماست. بخشي از دوزخ 

افتند، بخش ديگر آن از شدت سردي به برف و يخبندان شبيه است و لرزند و به زمين ميمي

 ،دوزخهاي ديگر ترين آتش مانند شده است. در بخشبخشي ديگر از شدت داغي به سوزان

                                                                                                                            

 .189. كاشاني، ص 1

2 .Chinvat bridge : اوستا اين پل در( به صورتChinvat peretu) در پهلوي به صورت و (chinvat pūhl)  

 (.495آمده است )ر.ك. عفيفي، ص 

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

151 

 

مورد  آنجادر روان . كنندبدن گناهكاران را پاره پاره مي ،حيوانات موذي درست مانند سگان

 از وي سر زده است،گيرد و به دليل گناهاني كه تمسخر و استهزاء اهريمن و ديوان قرار مي

 (.31-20: 6، مينوي خرد؛ 7-1: 8، دينكرد پنجم)هاي گوناگون خواهد شد متحمل عذاب

پايه قرار بين زمين و ستاره كه يا برزخ 1«همستگان»به  ،كسي كه گناه و ثوابش برابر باشد

-18: 6 مينوي خرد،) شودد و در آنجا غير از سرما و گرما، چيز ديگري وجود ندارد، رانده ميدار

. (15-13: 1، همان)به بهشت خواهد رفت  ،باشداز اعمال بدش كسي كه اعمال نيكش بيشتر  و (19

گذارند تا طبقات آسمان را پشت سر مي ،از مرگ پسروان پرهيزگاران  ،بر اساس متون پهلوي

اين طبقات به ترتيب  و بهشت چهار طبقه دارد ،بهشت گرزمان شوند. در دين زردشتي وارد

پايه، گفتار نيك در پايه و گرزمان نام دارند. انديشة نيك در ستارهپايه، خورشيدپايه، ماهستاره

روان  .(17-8: 6، همان)پايان در گرزمان قرار دارد پايه و روشني بيپايه، كردار نيك در خورشيدماه

در سومين گام به كردار  3در دومين گام به گفتار نيك، 2پرهيزگار در اولين گام به انديشة نيك،

-33 :2)هادخت نسك،  گذاردپايان و پر از خوشي قدم ميو در چهارمين گام به روشني بي 4نيك

شود آورده ميدر آنجا ايزدان و امشاسپندان به ديدار او خواهند آمد، بهترين غذاها براي او  .(34

و او تا ابد در خوشي كامل در جوار ايزدان، امشاسپندان و مؤمنان در گرزمان به سر خواهد برد 

 . (157-145: 1، مينوي خرد)و اوقات خوشي را در آنجا سپري خواهد كرد 

  تعدد زوجات نفي -3-6

داشتن بودند كه  از ديگر اعتقادات خرمدينان جايز نداستن تعدد زوجات بود. آنان بر اين باور

 5د شد.نراهي دوزخ خواه ،دنزن داشته باش چنديني كه انو كس يستدو زن در آن واحد مجاز ن

متون پهلوي  اغلبهر چند انديشة جايز نبودن تعدد زوجات در دين زردشتي نيز وجود دارد. 

                                           

1  . Hamēstagān. 
2  . Humat. 

3. Hūxt.  

4.  Huwaršt. 
 .189. كاشاني، ص 5
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دين آيد كه در اين چنين بر مي اوستا از مضموناما  1اند،سكوت كردههمسري تكدر مورد 

؛ همان، 18: 2؛ هادخت نسك، فرگرد 1: 11)يسنا  اوستادر  ، به عنوان مثالهمسري بوده استاصل بر تك

  2.همسري اشاره دارداين مسئله به تك زن به صورت مفرد به كار رفته است و (3فرگرد 

توانستند به راحتي زن دومي و زردشتيان نمي بودهدر دين زردشتي تعدد زوجات مذموم 

خود اختيار كنند. يك مرد زردشتي در صورتي مجاز بود زن دوم داشته باشد كه زن  براي

سابقش درگذشته باشد و يا اينكه بيمار، مجنون و زناكار باشد. ناتواني زن در فرزندآوري و 

مردي كه هيچكدام از شرايط مذكور را براي  3انجام امور خانه را نيز بايد به اين موارد افزود.

  شد.د نداشت، حق انجام چنين كاري به وي داده نميازدواج مجد

همسري بوده و فقط در شرايط ن مسئله بيانگر اين است كه در دين زردشتي اصل بر تكيا

با روي . البته بايد اشاره داشت كه شده استخاصي اجازۀ داشتن زن دوم به زردشتيان داده مي

در اين  و باره به وجود آمدزردشتيان در ايناي در رسم و سنت كار آمدن ساسانيان تغيير عمده

هر مردي مجاز بود بسته به ميل و  . به طوريكهدوره تعدد زوجات در ميان زردشتيان رايج شد

 4.بنية مالي خود، زنان متعددي اختيار كند

                                           

 .176آذرگشسب، ص . 1

 .176آذرگشسب، ص  .2

، مقدمه ابراهيم پورداود، به كوشش منوچهر ستوده، فرهنگ بهدينان؛ سروشيان، جمشيد، 126-125. شاهرخ، صص 3

 .175؛ آذرگشسب، ص 217-215، صص 1335ن، تهران، فرهنگ ايران زمي

 (Pādixšāy-Zanīhتوانست يك پادشازن )شد، ميمردي كه به او اجازۀ ازدواج مجدد داده ميدر دورۀ ساسانيان  .4

داشته باشد. بايد اشاره كرد كه تمايز و تفاوت آشكار و واضحي بين حقوق اين دو ( Zanīh-Čagar) و يك چگرزن

زن اولي نازا زن داشته باشد؛ اين امر در صورتي امكان داشت كه پادشاتوانست دو پادشامردي ميگاه داشت. زن وجود 

نيز در بين « ازدواج استقراضي»زن، نوعي از ازدواج به نام در اين دوره، در كنار ازدواج با پادشازن و چگر باشد.

گرفت، شوهر حق داشت زن اصلي خود مي زردشتيان وجود داشت. در اين نوع ازدواج كه با هدف خيرخواهي صورت

 توانست اين كار را حتي بدون رضايت زن خود انجام دهدرا، به طور موقت به همسري مرد ديگري درآورد. شوهر مي

الزماني، ، ترجمة ناصرالدين صاحبزن در حقوق ساسانيبارتلمه، كريستيان، ؛ 48، ص اميد اشوهيشتان روايت)ر. ك. 

؛ 104هاي ص ، يادداشت37-28؛ 28 -24، صص ماديان هزار دادستان؛ 23-20ايي، صص بنگاه مطبوعاتي عط

 (239، 233سن، ص كريستن
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 طلاق تحريم -3-7

-يان تبليغ ميهايي كه خرمدينان در زمان پيوستن به اسماعيليكي از انديشه اند كهمنابع آورده

آنان در هنگام طور كه پيش از اين ذكر شد، همان 1كردند، انديشة جايز نبودن طلاق بوده است.

دانستند. هاي خود را زردشتي ميكرده و انديشههاي خود، خود را پارسيان معرفي تبليغ انديشه

براي اينكه از ستند. دانشان را زردشتي ميهاياين مسئله بيانگر اين است كه آنان غالب انديشه

جايز بودن يا نبودن طلاق در دين زردشتي و ارتباط يا عدم ارتباط اين انديشه با اين دين، 

 پردازيم.آگاهي يابيم به بررسي بحث طلاق در دين زردشتي مي

به سادگي از  ،پس از ازدواجتوانند نميو زن و مرد  يستطلاق دادن جايز ن يزردشتدر دين 

-هايي طلاق در بين زردشتيان در شرايط عادي صورت مير چند در دوره. ههم جدا شوند

ولي به تدريج با محدود شدن اختيارات زوج در مورد طلاق، اين امر به كلي ممنوع و  ،گرفت

زن  دتوانمرد در صورتي ميبر اساس متون پهلوي،  2پذير شده است.در شرايط خاصي امكان

 و جادوگري و يا گناهان ديگري چون شودي محصنه مرتكب زناخود را طلاق دهد كه زنش 

ن قاعدگي خود را از شوهرش پنهان كند . علاوه بر اين، اگر زن دشتاداز او سر زنعدم تمكين، 

روايت ) 3دوش، به طلاق محكوم مينزديك شودوي  هشوهر ناخواسته ب شودبا اين كار باعث  و

  .(45، ص اميد اشوهيشتان

 ذيرفتهپتقاضاي طلاق هر يك از زوجين در محكمه  ،ستاندزار داان هديمابر اساس كتاب 

 شت شوهرشازن و هيچ زني را بدون رضايپادولي دادگاه هيچ مردي را بدون رضايت  ،دوشمي

 (.1:7)فصل  استزن ممكن رگ. چنين امري تنها در مورد چدهدنميطلاق 

د رضايت وي را براي طلاق در دين زردشتي، مرد قبل از اينكه زن خود را طلاق دهد، باي

اگر مردي زن خود را بدون رضايت وي طلاق كه  ردتا حدي اهميت دا اين مسئله جلب كند.

                                           

 .189كاشاني، ص  .1

مرد بهرامان، مقدمه، ترجمه، آوانوشت متن پهلوي، آورنده فرخ(، گردهزار رأي حقوقي) ماديان هزاد دادستان .2

 .103هاي ص ، يادداشت1392، تهران، نشر علمي، نامه و پژوهش سعيد عريانها، واژهيادداشت

 .38. بارتلمه، ص 3
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يكي از شرايط لازم براي  ،با اين همه، هر چند رضايت زوجيند. وش، گناهكار تلقي ميدهد

براي جدا  حتي اگر زوجين ،. بنابراينيستن براي طلاق كافيشرط  ، اماودرطلاق به شمار مي

، داند، اما دادگاه علل و اسباب را براي طلاق گرفتن كافي نه باشندشدن از هم، رضايت داشت

  (.2:7)فصل د هدحكم به جدايي زوجين نمي

ه مرد در زمان اموالي را ك ردزن حق ندا يرد،گدر طلاقي كه با رضايت زن صورت مي

زن  ،گيردطلاق بدون رضايت زن صورت  اگر ،نزد خود نگه دارد. در عوض ازدواج به او داده،

اينكه زن از از  پس .(9-8: 7)فصل  ها را نزد خود نگهداردهمة اموال يا قسمتي از آن دتوانمي

  1.يردگميتحت سرپرستي اولياي خود قرار  مجدد،تا زمان ازدواج شوهر خود طلاق گرفت، 

 ظهور منجي -3-8

ايشان با ظهور و  خواهد آمدبراي نجات آنان  نجيدر آينده يك مخرمدينان اعتقاد داشتند كه 

دختر ان همچنين اعتقاد داشتند كه گوهر، آورد. آناعتبار و نفوذ زيادي به دست خواهند  وي

 2.منتظر بودند تا وي دوباره ظهور كندسال است كه مخفي شده و  500ابومسلم، 

نيز  يدر دين زردشت كند،يمرا پر از عدل و داد  جهانانتظار ظهور كسي كه خواهد آمد و  

در دين پيشگويي كرده بود.  زردشتيان نيز منتظر آمدن منجي هستند كه زردشتوجود دارد. 

بر شود. هزار سال است و به چهار دورۀ سه هزار ساله تقسيم مي 12، طول جهان يزردشت

سال دوم عالم در سه هزار  وعالم روحاني  ،مزدا در سه هزار سال اولاساس متون پهلوي، اهوره

در و  مزدا را تباه كردهمخلوقات اهورو  در هزارۀ سوم اهريمن طغيان نمود .جسماني را آفريد

سه موعود طبق پيشگويي زردشت پايان جهان نزديك است و ظهور كرد.  زردشتهزارۀ چهارم 

و د آمد نخواهنام دارند،  2تو سوشيان 1هوشيدرماه 3هوشيدر،ظهور،  زردشتي كه به ترتيبِ

                                           

 .233سن، ص . كريستن1

، تحقيق ولاديمير مينورسكي، سفرنامۀ ابودلف در ايران ؛251؛ نشوان حميري، ص 293، ص 3. مسعودي، جلد 2

ا و يا فردي از نسل دختر . مادلونگ اين مهدي را كودك دان74، ص 1354ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهران، زوار، 

 داند. ابومسلم مي

Madelung, Ibid, p 65. 

3  . Hōšīdar.  
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نام اين سه موعود در  .(95: 1، مينوي خرد) د كردنمردمان را در نبرد با بدي رهبري خواه

بر  5و استوتَ ارِِتَ. 4اوخشيت نِمَنگه 3يشت به اين شكل آمده است: اوخشيَت اِرتَِ،فروردين

كه در بستر يك درياچه نگهداري  زردشتاز نطفة خود اين سه موعود  ،يزردشتاساس متون 

با ، زردشتاز خاندان  ايدوشيزه ،در پايان جهانبه اين شكل كه  د شد.نزاده خواه ،شودمي

از اين نطفه آبستن خواهد شد و در موعد معين پسري  اين درياچه، شستشوي خود در آب

-شود و دو موعود ديگر زاده ميهوشيدر نام دارد. دوباره همين اتفاق تكرار ميخواهد آورد كه 

  6شوند.

مدت  در زمان ظهور هوشيدر، خورشيد بهايات منعكس شده در متون پهلوي، بر اساس رو

يابد، ميرواج  دوباره يزردشتدين در زمان وي نه تنها ايستد. ده شبانه روز بر بالاي زمين مي

وشيدرماه هظهور يابد. در زمان ترش ميسشود و صلح و آشتي در جهان گزمين آباد مي بلكه

اهد ره رواج خورا دوبا يزردشتايستد. او نيز دين روز بر بالاي زمين ميشبانه  20خورشيد نيز 

ر زمان ز وي داشوند و زمين آبادان خواهد شد. پس در زمان او تمام خرفستران نابود مي و داد

 صد) شوندميمردگان زنده  و ايستدشبانه روز بر بالاي زمين مي 30خورشيد  ،ظهور سوشيانت

  (.220-218 :18، هشبند ؛35، در در بندهش
توان احتمال داد كه خرمدينان انديشة ظهور منجي را از زردشتيان با توضيحات مذكور، مي

مطرح  يزردشتدر دين  ظهور منجيعقيده به  هر چند معتقد است كهصديقي گرفته باشند، اما 

 كه تمال دارداح ،پرداختندبه نشر عقايد خود ميدر ايران شيعيان  دوره،ولي چون در اين  ،بوده

 7باشند. از شيعيان گرفته خرمدينان انديشة ظهور منجي را

                                                                                                                            

1  . Hōšīdarmāh.   

2. Sošiyant.  

3. Uxšyat ereta.  

4. Uxšyat nemah.  

5. Astvat ereta. 

 . 7-3، صص 1388، تهران، فروهر، سوشيانس موعود مزديسنا. پورداود، ابراهيم، 6

 .256. صديقي، ص 7
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 اعتقاد به دو اصل روشني و تاريكي -3-9

 برخي منابع 1دهند.روايات برخي منابع از وجود اصل ثنويت در بين خرمدينان خبر مي

و از نظر  ارنداعتقاد د به ثنويّت نور و ظلمتدانند كه مي يزردشتدين اي از خرّمدينان را شاخه

مدينان بر اين در برخي ديگر از منابع نيز آمده است كه خرّ 2.آنان، تاريكي محو شدن نور است

در منبعي ديگر نيز آمده خرمدينان  3.آيندباورند كه خداوند نور است و ارواح از او به وجود مي

آنان  ،دانندخوبي و خير را از نور و شر و بدي را از ظلمت مياز فرق مجوس هستند كه 

اصل عالم نور است كه بخشي از اين نور به تاريكي بدل گشته  همچنين بر اين باورند كه

انديشة ثنويت در خرمدينان متأثر از  كه اندمنابع اذعان داشته بينيممي طور كههمان 4.است

 به بررسي ،ثنويت زردشتي بوده است. در ادامه براي روشن شدن بحث ثنويت در دين زردشتي

 پردازيم.دين مي اين عقيدۀ ثنويت در

پس  پ.م( 900-600) هاي گاهانثنويت جايگاه بالايي دارد. بنا بر سروده يزردشتدر دين  

 8مينوو انگره 7سپندمينوكه  وجود دارد 6و دروغ 5اشه اخلاقي در جهان دو اصل مزدااز اهوره

گفتار، كردار، باور، خرد و روان مخالف در انديشه،  ،اين دوباشند. نمايانگر آن دو مي)اهريمن( 

. به عبارت در امور معنوي، اخلاقي، مادي و جسماني در مقابل هم قرار دارند و هستند هم

 .(2 :45 ؛ يسنا3 :30)يسنانيك و ديگري بد است نيرو از اين دو يكي  ،ديگر

                                           

؛ )وي فقط اذعان داشته كه خرّمدينان معتقد به دو اصل هستند. سخني از زردشتي بودن 216، ص 1ي، جلد . شهرستان1

 .19، ص تاريخ ايران؛ پطروشفسكي، 440آنان به ميان نياورده است(؛ دوشن گيمن، ص 

  .132؛ اسفرايني، ص 31، ص 4. مقدسي، جلد 2

با مقدمه و تعليقات محمد  ،ه و الرد علي اهل الأهواء و البدعالتنبيعبدالرحمن، احمدبنبن. ملطي شافعي، محمد3

 .22م، ص 2968ه/1388حسن كوثري، بغداد، مكتبه مثني، بنزاهد

 .142. نشوان حميري، ص 4

 
5  . Aša.  

6. Drauga.  

7  . Spəntö.mainyav.  

8. Angrö. mainyav.  
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اين دو  بين انسان در گزينشجهان صحنة نبرد بين اين دو نيرو است و در دين زردشتي     

يسنا )يند برگز نيرو آزاد است. او مختار است كه از ميان دو راه اشه و دروج يكي را براي خود

همچنين  .اب كننديان توصيه شده كه از ميان اشه و دروج، اشه را انتخزردشتبه  اوستادر  .(2 :30

را  ه اشهكندند دروغ، دوري كنند و به كساني بپيو گروندگان بهاز  از آنان خواسته شده كه

ه روان كساني كده داده شده كه به زردشتيان مژ علاوه بر اين، .(19-18 :31)يسنا  اند.انتخاب نموده

دند در غ بپيونروان كساني كه به درو ،برعكسدر روشني به سر خواهند برد و  ،به اشه بپيوندند

كامروايي به  در جاودانگي وروان گروندگان به اشه  ؛(20 :31)يسنا تاريكي، كورسويي و پشيماني 

 .(7 :45)يسنا سر خواهد برد و روان گروندگان به دروغ در رنج 

دانند، ولي بايد گفت كه هر چند كه منابع عقيدۀ ثنويت خرمدينان را همان ثنويت زردشتي مي   

ثنويت مطرح شده در خرمدينان با ثنويت زردشتي اندكي تقاوت دارد. عقيده به اينكه نور، نور 

زردشتي قرار سنتي در تضاد با عقيدۀ  ،اي از آن به ظلمت بدل شده استمحض بوده و پاره

اين در حالي است كه در  1،شر اساساً از خير ناشي شده است ،دارد؛ چرا كه بر اساس اين عقيده

اند و هيچكدام عامل مزدا صادر شدهدو اصل نور و ظلمت يا خير و شر از اهوره ،دين زردشتي

چه در گاهان آمده است سپندمينو و اهريمن دو نبا توجه به آ د آمدن ديگري نيستند.به وجو

به گفتة برخي ايران شناسان، اگر چه  .اندمزدا پديد آمدهموجود همزاد هستند كه هر دو از اهوره

 مزدا پديد آمده است، اما اهريمن ذاتاً يك نيروي بد نبوده، بلكه با انتخابظلمت يا شر از اهوره

 دين زردشتيهاي منسوب به شايان ذكر است كه يكي از فرقه 2خود به بدي گراييده است.

-به نظر مي 3مسخيه نام دارد. آنان نيز معتقد بودند كه بخشي از نور تبديل به ظلمت شده است.

 اند. رسد كه خرمدينان در اين مورد متأثر از عقايد مسخيه بوده

                                           

رجمة سيد احمد رضا قائم مقامي، تهران، ماهي، (، تتنوع آراي ديني در عصر ساساني) تحول ثنويت. شاكد، شائول، 1

 .28، ص 1386

2. Zaehner, p 50-51. 
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 گياهان  آزار نرساندن به حيوانات و -3-10

نه حيوانات را و نه گياهان را. اعتقاد  ؛خرّمدينان معتقد بودند هيچ موجودي را نبايد آزار داد

كردند و معتقد بودند آنان در اين مورد تا حدي بود كه از فرو كردن ميخ به زمين خودداري مي

مدينان بايد اشاره داشت كه اگر چه خر 1شود.كه اين عمل موجب آزار رسيدن به زمين مي

از  يزردشتدر دين  هنگام تبليغ اين انديشه، خود را پارسيان ناميده بودند و منع آزار حيوانات

متأثر از  ،در اين انديشه خرمدينان واقعيت اين است كهاما زيادي برخوردار است،  اهميت

د كه در دهيان؛ چرا كه مطالعة منابع مربوط به دين زردشتي نشان ميزردشتاند نه مانويان بوده

بين زردشتيان چنين چيزي وجود نداشته و به احتمال زياد ريشة اين عقيده را بايد در دين 

در هم  ،به بررسي اين انديشه سئله،فهم اين مدر اينجا ضروري است براي  مانوي جستجو كرد.

 پردازيم.بي ومانهم در دين و  يزردشتدين 

. اشتها دآن بابود و رفتار ملايمي  هربانحيوانات مبايد با توصيه شده كه  يزردشتدر دين 

د به موظفن ند. آناها مبادرت ورزنزردشتيان در قبال حيوانات وظايفي دارند كه بايد به انجام آن

 ،ب زردشتيدر برخي از كت. اشندها كوشا بو در پرورش و نگهداري آن كنندتوجه چهارپايان 

ت كه آمده اس ،در بين اين قوانينر شده است. رفتار با چهارپايان ذكچگونگي در مورد قوانيني 

 درها نآرا كه چآب و علوفه داد و آنان را سير نگه داشت؛  چهارپايانبايد به اندازۀ كافي به 

ها ظ آنعلاوه بر حف .(26 ، درصد در بندهش)كنند صاحب خود را نفرين مي ،صورت گرسنه بودن

امان  گرگان در وها را از چنگال دزدان مود و آنها پاسباني ناز آنبايد از گرسنگي و تشنگي، 

تأمين  ما و آفاتسرما، گرها را در مقابل امنيت آنزردشتيان موظفند  در كنار اين كارها،داشت. 

  .(14-13 :19، پنجم نكرددي) دنورزها خودداري انجام دادن كارهاي سنگين با استفاده از آناز و  دننك

ها را گرسنه و آنو يا اينكه  به چهارپايان آزار برسانند اگر كه به زردشتيان هشدار داده شده

اقدام  كنند و در هنگام مريضي و ناتوانيها حمل با آنخود را بارهاي سنگين ، تشنه نگه دارند

در دوزخ، آنان را در زير پاي خود انداخته و گاوان به مكافات اين اعمال،  ،ها نكنندبه درمان آن

بار و سختي را متحمل هاي رقتروان چنين فردي عذاب و شكنجه .آيندميربه پيكار با او ب
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 :77 ؛3-1: 30 ؛4-1: 75، نامهفارداويرا) ها برايش ميسر نيستشود و امكان رهايي از اين شكنجهمي

، خطاب به زردشتيان آمده است كه اگر در مورد حيوانات گناهي از آنان سر بر اين علاوه .(1-4

 1.به گرزمان راه نخواهند يافت بزند، هرگز

گوسفندان  چهارپايان واز روان چوپانان و كساني كه مژده داده شده كه آنان به ، در عوض

ان ا در اماز گرگ، دزد، گرسنگي، تشنگي، سرما و گرم و را پرورش دادهها حمايت كرده، آن

سر  وشني بهربلكه در  د،نگيرها قرار نمينه تنها پس از مرگ مورد اذيت و آزار آن دارند،

  (.4-1 :15 ،نامهارداويراف)خواهند برد 

؛ چرا (19-14:13، پنجم دينكرد) دننخودداري كبايد از كشتن چهارپايان زردشتيان  ،علاوه بر اين

ر دصد ) د شدنعذاب خواه متحمل ،، به مكافات اين عملدنرا بكش بيهوده چهارپايان اگر كه

 به جهان با شيون ،روان كشندۀ سگ؛ چرا كه بايد سگي را بكشندآنان همچنين ن .(54، دربندهش

بيخون شرابر بهيچ رواني به ديدار روان او نخواهد آمد و در  ،در آن جهان و ديگر خواهد رفت

 .(9-8: 13، ونديداد)كسي به فريادش نخواهد رسيد  ،ديوان

قط فانات، ع آزار حيو، در دين زردشتي انديشة منپيش از اين بدان اشاره شدطور كه همان

 ت وجودشود و چنين ممنوعيتي در مورد ساير حيواناشامل چهارپايان و حيوانات مفيد مي

 مفيد و ند، چهيدۀ خرمدينان به هيچ حيواني نبايد آزار رساقاين در حالي است كه به ع ندارد.

يشتر ببراي درك ه امدر ادباشد. متأثر از مانويت  عقيدۀ آنان ،رسدبه نظر ميبنابراين، چه مضر. 

 پردازيم.به بررسي اين عقيده در دين مانوي ميشباهت اين 

ذكر شد، در مانويت جهان به دو قلمرو كاملاً مجزاي نور و ظلمت  پيش از اين طور كههمان

باعث شد به جهان روشنايي، تقسيم شده است. روح از ماده جدا بود و رشك اهريمن و ديوان 

هايي از د. در اين جنگ كه بين ايزدان نور با اهريمن و ديوان رخ داد، پارهكه به جهان نور بتازن

نور ايزدان به چنگ ديوان افتاد و اينگونه دوران آميختگي نور و ظلمت آغاز شد. در جريان 

نجات نور، هنگامي كه دوشيزۀ روشني خود را برهنه به ديوان نشان داد، نور اسير شده در بدن 

به دريا ريخت  ،هابخشي از اين نطفه در نتيجه، شان به زمين ريخت.زال از بدنبه دليل ان ،هاآن
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ديگر به زمين ريخت و منشأ زندگي درختان  يبخش و و غول دريايي بزرگي از آن به وجود آمد

ها، هاي خود را سقط كردند و با سقط اين جنينو گياهان شد. ديوان ماده در دوزخ نيز جنين

  1ان بود به زمين ريخت و منشأ پيدايش حيوانات گرديد.شنوري كه در بدن

هاست. ماني معتقد بود اند، اما ذراتي از نور در آنپس حيوانات و گياهان موجوداتي زميني

گفت نبايد به هيچ در رها كردن نوري است كه در ماده اسير است. او مي ،كه تقوا و فضيلت

حرام را ها كشتن حيوانات و خوردن گوشت آن يو ،وجه به اين نور آزاري رساند. بنابراين

ها نيز به . چيدن گياهان و شكستن شاخة آنشتها وجود دازيرا ذراتي از نور در آن ؛ستناد

 2شد.ها گناه تلقي دليل آزار رسيدن به نور موجود در آن

ز بين اين برگزيدگان و نيوشاگان تقسيم كرده بود. ا گروهخود را به دو  پيروانماني دانيم مي

ار بودند، ولي خوبرگزيدگان زندگي بسيار سختي داشتند. هر چند همة مانويان سبزي ،گروهدو 

 ،كردند. بر اساس اصول دين مانويازدواج و تملك هم بايد پرهيز ميبرگزيدگان از شراب، 

 لباس ،غذا و براي يك سال ،زندگي سياري داشته باشند و براي يك روز بايستبرگزيدگان مي

منظور از  3كه به سه مهر دهان، دست و دل وفادار باشد. بوديك برگزيده موظف داشته باشند. 

 ؛مهر دلمنظور از غذاي ناپاك؛  و شكني، سوگند، شرابدوري از دروغ، پيماندهان؛ مهر 

كه به بود اجتناب از هر عملي  ،مهر دست منظور از خودداري از ازدواج خصوصاً توليد مثل و

چيني كه يا ميوه بودزني بر پيكر زمين كشاورزي كه زخم انندساند؛ مرميهان آزار موجودات ج

  4شد.باعث آزار درخت مي

آزار چيدن گياهان نيز به دليل خوردن گوشت حيوانات و ها، علاوه بر اين محدوديت

از اتي را حي ان نبايدآنبراي برگزيدگان ممنوع بود،  ،و حيوانات به نور موجود در گياهان يدنرس

                                           

 .136زاده، ص . تقي1

 جا.همو، همان. 2

ستند و عبارتند از: محبت به خدا، ايمان به . تعداد اين مهرها هفت مهر ذكر شده، چهار تا از اين مهرها اعتقادي ه3

 (.94زاده، ص آفتاب و ماه و دوائر بزرگ نور، ستايش و احترام به انسان قديم و اعتقاد به وجود رسل الهي )ر.ك. تقي

 .117ص ، هاي مانوي مزدكي در ايران عهد ساسانيكشاكش، «آيين ماني از نگاه شكند گمانيك وزار». كرباسيان، 4
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براي آنان حرام  شكستن نان،و حتي  ردن، درو ككاشتن . بنابراينندردكميسلب كسي يا چيزي 

-بنابراين، چون خود آنان نمي ند.درسانچرا كه با اين كار به نور موجود در آن نان آزار ميبود؛ 

را فراهم  آنان غذاي مورد نياز موظف بودند كهنيوشاگان توانستند براي خود غذايي آماده كنند، 

 1گزيدگان از چيدن آن محروم بودند، بچينند.برموظف بودند گياهي را كه  نيوشاگانكنند. 

 اعتقاد به تناسخ ارواح -3-11

بنا  رستاخيز، روايات ضد و نقيضي ذكر شده است.و  2تناسخ ارواحدر مورد اعتقاد خرمدينان به 

كه منظور از  بودند بر اين باورنا به روايتي ديگر، بو  3دردنكرستاخيز را انكار مي آنان ،به روايتي

جسم به اين معنا كه روح پس از مرگ از  ؛حلول روح از يك بدن به بدن ديگر است ،رستاخيز

قيامت  ها دربودند كه جسم انسانمعتقد آنان  شود.ميوارد ديگري  به جسم خارج شده و  قبلي

ها، انكار يا اقراري كه در مورد امامان داشته ، نيكياهبديها بسته به روح انسان كند وتغيير مي

 غيرهجانوراني چون عقرب، مار، خوك و  در قالبانسان و يا  در قالبيا پس از مرگ  ،باشند

 4.دهندادامه حيات مي

 درها بسته به اعمالشان مدينان معتقد بودند روح انساندر حالي كه بنا به اين روايات، خر

 ،اند كه از نظر خرمديناناز منابع آورده ر، برخي ديگدهدادامه حيات ميان انسان يا حيو قالب

د. كرخواهد  حلول تاحيوان قالبدر  ،پس از مرگ نيكوكار و بدكار اعم از هاروح همة انسان

حيواناتي چون قالب پس از مرگ روحش در  ،كم باشد شخص گناهاناگر ميزان ، بر اين اساس

 قالبوارد كه در آن ماند، شود و پس از مدتي داخل ميز اين دست حيواناتي او رنده، اسب پ

                                           

اگر چه، انجام اعمالي چون كاشتن، درويدن، خمير كردن، پختن و شكستن نان براي  .142سن، ص ستنكري. 1

داد و آن اين بود كه برگزيدگان پس شد، اما يك راه وجود داشت كه گناه آنان را تخفيف مينيوشاگان نيز گناه تلقي مي

 (.136 ،76، 59ص زاده، تقياتات بخشيده شود )كردند كه گناه نيوشاگان در پختن نباز صرف غذا يا نان، دعا مي

اثير از انتقال روح انسان به كالبد )ابن 328، ص 6اثير، جلد ؛ ابن216، ص 1شهرستاني، جلد ؛ 32. نوبختي، ص 2

 .24؛ مادلونگ، ص 238تغري، ص ابن ؛2، ص 2يافعي، جلد ؛ 220بلخي، ص ابن گويد(؛حيواني و بر عكس سخن مي

 .113ص  جوزي،. ابن3

 .175اعتمادالسلطنه، ص  ؛31، ص 4؛ مقدسي، جلد 33 -32. نوبختي، صص 4
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حيواناتي چون  قالبروحش در  ،ال بد او زياد باشدعماما اگر ميزان ا ،يك انسان خواهد شد

 قالبن آدر اندازۀ گناهانش س از اينكه به پ و كندحلول ميسگ، الاغ و حيواناتي از اين دست 

 1شود.ميانسان داخل  يك به پيكرماند، 

به رهبري افرادي به نام ابوالعلاء و يوسف  ،ها پس از بابكعلاوه بر اين، خرمدينان سال

پس از مرگ در كالبد يك  ،اعتقاد داشتند و بر اين باور بودند كه هر كس اين دو را خدا بداند

ي در الب چهارپايان و حيوانات وحشقگردد و در غير اين صورت در انسان به اين جهان باز مي

 2خواهد آمد.

 شايدرد. نيز وجود دا مانويتدر روح پس از مرگ،  تناسخۀ خرمدينان در مورد عقيد مشابه

-ما ميا ،اندبوده نتوان با صراحت و قاطعيت گفت كه خرّمدينان در اين انديشه متأثّر از مانويّت

در  ارد.ود دتوان حداقل اظهار داشت كه در اين مورد تشابهي هر چند كوچك بين اين دو وج

 وجود درمناسخ سخ ارواح در دين مانوي و بيان ربط و نسبت آن با تادامه به بررسي انديشة تنا

 پردازيم.خرمدينان مي

ماني پيروانش را به دو گروه برگزيدگان و نيوشاگان طور كه پيش از اين ذكر شد، همان 

توجه به عقايد دين مانوي، هر كدام  . باو به هر كدام از آنان دستوراتي داده بود تقسيم كرده بود

از  ، عمل كننددستوراتي كه به آنان داده شدهبر اساس  در صورتي كهنيوشاگان و برگزيدگان  از

در غير اين ند. وشند و به بهشت روشن واصل ميوشحيات دوباره خارج ميتناسخ يا چرخة 

 3ن برسانند.گردند تا تكليف خود را به پايادوباره به جهان باز مي صورت،

امكان رفتن به بهشت نو را پس از مرگ گزيدگان بربر اساس اعتقادات اين دين، اگر چه 

از پس از مرگ، اميدوار بودند كه وجود نداشت و آنان  نيوشاگاناما چنين امكاني براي داشتند، 

 فتن به بهشت نو را به دستشايستگي راينگونه گزيدگان درآيند و بردر سلك  ،طريق تناسخ

نبايد حيواني را بكشند و يا اينكه به  برگزيدگان ،دين مانوي اصول اخلاقيبر اساس  آورند.

                                           

 .22. ملطي، ص 1

 .188. كاشاني، ص 2

 .117، ص هاي مانوي مزدكي در ايران عهد ساسانيكشاكش، «آيين ماني از نگاه شكند گمانيك وزار». كرباسيان، 3

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

163 

 

شوند كه دوباره به اين محكوم مي. اگر آنان مرتكب چنين اعمالي شوند، دننزبصدمه درختي 

د پس از مرگ و تولّد مجدّ ،دناي را از بين ببرگياه كاشته شدهاگر  به عنوان مثالجهان بازگردند. 

در زندگي بعد به صورت يك  ،دنموشي را بكش اگر د آمد ونبه صورت دم ذرّت در خواه

 1د آمد.نموش در خواه

-پس از مرگ نزد داور دادگر ميبلافاصله  روان ،مانويدين بر اساس اصول علاوه بر اين، 

زد اين ايشود تا سرنوشت او بر اساس اعمالش رقم بخورد. و در محكمة داوري حاضر مي رود

شايستگي يا  روان، داوري و اعلام نتيجة قضاوتدهد و پس اعمال او را مورد داوري قرار مي

رانده به دوزخ دوزخي شناخته شده و يا  شوديابد و وارد بهشت نو ميرا ميبه بهشت نو ورود 

  2گشت. خواهد و يا اينكه دوباره به اين جهان بر شودمي

ايزدي به نام  )انسان نخستين( ميرد، هرمزدبغتكاري مين درساهنگامي كه انسدر اين مورد، 

فرستد. سه فرشته نيز همراه اين داور داور دادگر را به صورت حكيمي راهنما به سوي او مي

ديگر نيز بر  ناهريمن، ديو آز و ديوا هستند كه با خود كوزۀ آب، جامه و تاجي از نور دارند.

از داور  شود و، ترس بر او مستولي ميبيندميرا  انر آنشوند. همين كه درستكااين فرد ظاهر مي

كه وي را از ديوان و  خواهدكند و از آنان ميطلب ياري ميدادگر و سه فرشتة همراه او 

او را از آزار و اذيت ديوان مصون شوند و . اين چهار تن به او نزديك ميبرهاند هاآزارهاي آن

گذارد. داور دادگر و سه فرشتة افتد پا به فرار ميمي انهمين كه چشم اهريمن به آندارند. مي

دهند و كنند، كوزۀ آب را به دستش ميجامه را به تنش مي ،برندهمراه او درستكار را با خود مي

گذارند. سپس از طريق ستون روشني او را به سوي ماه، خورشيد و تاج نور را به سرش مي

ي بدن او را كه آب، آتش و نسيم است به سوي خود خورشيد و ماه قوا برند.بهشت نور مي

                                           

، صص 1352نا، اصفهاني، تهران، بيصفاي ، ترجمة نزهتاوماني و تعليمات ؛ ويدن گرن، گئو، 120. اسفرايني، ص 1

 .91؛ بهار، ص 121-122

 .119-118، صص 1381، تهران، كاروان، اسطورة آفرينش در آيين مانيپور، ابوالقاسم، . اسماعيل2
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ماندۀ جسدش كه ظلمت شود و باقييزدي تبديل مياسپس خود فرد به نور  ،كنندجذب مي

 1.شودمحض است به دوزخ انداخته مي

و در عين حال گناهي از  اما فردي كه كيش ماني را پذيرفته و با درستكاران همراهي كرده 

هم ايزدان و هم ديوان نزد  و برددر ترس و نگراني به سر مينگام مرگ به هوي سرزده باشد، 

شود و ايزدان نيز كند و به اعمال نيك خود متوسل ميشوند. او طلب بخشش مياو حاضر مي

به  از وي سر زده، در نهايته ك گناهياما اين فرد به دليل  ،دهنداو را از دست ديوان نجات مي

مورد هنگام مرگ  در ،و آز بر او غلبه كردهكاري كه شهوت هان گناانس شود.دوزخ رانده مي

بايد دوباره با كالبدي ديگر به جهان پست  ي. چنين فردگيردقرار مياهريمن و ديوان شكنجة 

 2.بماند يا اينكه وارد دوزخ شود نمادي برگردد. او بايد مدتي در اين جها

 سرنوشت روان پس از مرگ  -3-12

كه روان مردگان پس از مرگ از  معتقد بودندخرّمدينان  قدسي گفته است،بر اساس آنچه م

لاعات طاهر چند وي درين مورد  3يابند.ها به ماه و از آنجا به مكان برتر انتقال ميطريق ستاره

اما اشاره كرده كه اين انديشه يك انديشة مانوي است.  ،دهدتري را در اختيار ما قرار نميجامع

جريان نجات را در دين مانوي مورد  ،زم است براي روشن شدن سخن مقدسيدر اين جا لا

 بررسي قرار دهيم.

در مانويت پدربزرگي حاكم جهان روشني و اهريمن حاكم جهان تاريكي يا دوزخ بود. با 

حملة اهريمن به جهان روشنايي، پدربزرگي انسان نخستين را براي مقابله به سوي وي فرستاد، 

اش در جهان مادي ين در طي اين ماجرا مغلوب شد و بخشي از عناصر روشنياما انسان نخست

با انوار براي نجات اين  به دستور پدربزرگي مهرايزدآمد و ديوان اين نورها را بلعيدند. گرفتار 

                                           

 جا.همو، همان. 1

 جا.همو، همان. 2

 .21-20، صص 2. مقدسي، جلد 3
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هشت زمين، از  بودكشته  ي كهبدن ديوهايغلبه بر ديوها، از از  ديوان وارد نبرد شد، وي پس

  1ها را ساخت.كوه هاهاي آنمان و از استخوانده آس هاپوست آن

بخشي از از  ،سپس درصدد برآمد نورهاي زنداني در بدن ديوها را نجات دهد. در نتيجهوي 

و از نورهايي  آفريدخورشيد و ماه را  ،نورهاي بلعيده شده كه هنوز چركين و آلوده نشده بودند

نورها رسيد كه در برخورد با  اي ازوبت به دستهها را پديد آورد. نستاره ،كه آلوده شده بودند

پدربزرگي آفرينش سوم را فرا ، براي نجات اين دسته از نورها .ماده به شدت آلوده شده بودند

 2.«دوشيزه روشني»و  «نريسه ايزد»: آمدندبخش فراز خواند كه در طي آن خدايان نجات

با ديدن  .دادندنشان  ،بودند سمان در بندخود را برهنه به رؤساي ديوان كه در آخدا، اين دو  

. از ريختبه زمين  ،ند و با اين انزال نوري كه در بدنشان بوددشديوان نر دچار انزال  ،هاآن

يافته از آن به كه عبارت از راهي است كه نورهاي نجات- «ستون روشني»طريق سومين خدا، 

اين خود سبب بزرگ شدن ماه و رسيدن به و  رفتندهاي پرهيزگار به ماه روان -روندآسمان مي

و از خورشيد به  -شدو ماه از نو هلال  - رفتندبه خورشيد  ها سپس از ماهروان .بودحالت بدر 

. احتمالاً اين نورها از طريق اين صعود شدندمنتقل  -آن را ساخته بود بام ايزد كه -بهشت نو 

امّا  ،خرمدينان با مانويان بارز است ةهر چند در اين مورد شباهت انديش 3شدند.تطهير مي

براي اثبات حلول روح از يك بدن به بدن دانند و خود را اسلامي ميتناسخ  ۀعقيد خرّمدينان

 4.اندمتمسك شده قرآنبه آيات  ،ديگر

                                           

 . 88. بهار، ص 1

 جا.همو، همان. 2

 .63-59؛ ويدن گرن، صص 64. وامقي، ص 3

 «ثمَُّ إِل ى ر بِّهمِْ يُحشْ رُون  ش یْءٍ م ا ف رَّطنْ ا فیِ الْکتِ ابِ مِنْ أ مثْ الُکُمْ  مِنْ د ابَّةٍ فیِ الْأ رضِْ و ل ا ط ائِرٍ ي طيِرُ بِج ن اح يْهِ إِلَّا أُم مٌ و م ا». 4

-ها نيز گروهاي كه با دو بال خود پرواز كند مگر آنكه آننه هيچ پرنده اي در زمين نيست وو هيچ جنبنده( »38)انعام/

ايم؛ سپس همه به سوي پروردگارشان فروگذار نكرده ]لوح محفوظ[هايي مانند شما هستند، ما هيچ چيزي را در كتاب 

« كه خواست، تو را تركيب كرد به هر صورتىو ( » 8)انفطار/ «صُور ةٍ م ا ش اء  ر كَّب ك  فی أ يِّ»« محشور خواهند گرديد

 (.33نوبختي، ص )ر.ك. 
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 در مال و ناموساشتراك  -3-13

هاي بين اين دو يو از همانند دهندبرخي از عقايد خرّمدينان آشكارا عقايد مزدكيان را نشان مي

دانستند و استفاده از اين دو را خود را مشترك مياموال و زنان خرمدينان  دهند.دين خبر مي

به علاوه، به روايت مقدسي، خرمدينان لذت بردن از زنان را به  1.شمردندبراي همه جايز مي

اشتراك زنان در در كنار اين روايات كه به عقيدۀ  2دانستند.شرط رضايت از خودشان جايز مي

دهد اعتقاد خرمدينان به اين عقيده، بين خرمدينان اشاره دارند، روايتي وجود دارد كه نشان مي

ها پس از مرگ بابك، كمرنگ نشده است، بلكه اعتقاد به آن تقويت شده و شاخ و نه تنها سال

ري فردي به نام كه به رهب خرمدينانبازماندگان  برگ بيشتري يافته است. بر اساس اين روايت،

ن باور بودند يدانستند، بلكه بر ازنان را براي همه حلال مينه تنها  يل به اسماعيليه پيوستند،دَبُ

. اعتقاد آنان در اين مورد به نيازي به ازدواج و تعيين مهريه نيست ،به دليل اشتراك زنان كه

ند از آن آب بخورند و توانهمة تشنگان مي دانستند كهميهمچون آب را زنان  حدي بود كه

  3سيراب شوند.

چيزي شبيه به همين عقيده در بين مزدكيان نيز وجود داشت. در منابع آمده است كه مزدك، 

تواند آنان را كه محدود به افراد خاصي نيست، كسي نميدانست زنان را همچون آب و آتش مي

اعتقاد مزدك  4.آنان استفاده كنندتوانند از ها ميفقط حق خودش بداند و در نتيجه، تمام انسان

 در فصول پيش مورد بررسي قرار گرفت. ،اشتراك زنان ةبه انديش

تني باشد، بخرمدينان عقيده داشتند كه اجتماعي كه بر ظلم، اجحاف و عدم تساوي مالي م

ا ها رعدالتيآفريدۀ تاريكي يا اهريمن است و بايد با چنين اجتماعي مبارزه نمود. آنان ريشة بي

و  زميندانستند و خواهان مالكيت عمومي مالكيت خصوصي زمين و عدم تساوي اجتماعي مي
                                           

-؛ ابن196، ص 5اثير، جلد ابن ؛286الملك، ص نظام ؛311ص  ،بيروني ؛317حوقل، ص ابن ؛203. اصطخري، ص 1

، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي كتاب، طبقات ناصريعثمان، منهاج سراج، محمدبن ؛278، ص 1تغري، جلد 

 .64، ص 1363

 .31، ص 4مقدسي، جلد  .2

 .188. كاشاني، ص 3

 .229، ص 1. شهرستاني، جلد 4
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كوشيدند روستاييان را از تابعيت مي آنان .كشاورزي به روستاييان بودند هايزمينتسليم تمامي 

  1.داران و پرداخت خراج نجات دهند و مساوات عمومي را در جامعه برقرار نمايندسرمايه

-عدم تساوي مالي و اجتماعي در بين افراد جامعه بي خرمديناناز نظر بينيم ر كه ميطوهمان

اي در بين مزدكيان نيز وجود عدالتي مبارزه نمود. چنين عقيدهعدالتي است و بايد با اين بي

گفت بايد كوشيد تا بقاياي شر را از روي زمين محو خطاب به پيروانش ميداشت. مزدك نيز 

كه همان عدم مساوات اجتماعي و مالي ، ورشراين دهندۀ پشتيبان و رواج وي از نظر كنيم.

 ،از نظر وياز بين برد. را اين عدم مساوات كوشيد تا بيش از همه، دولت است و بايد است، 

بايد همة مردم به طور مساوي از  ،براي به وجود آوردن اجتماعي كه بر پاية عدل استوار باشد

 2اشند.مال و زن برخوردار ب

 آزار نرساندن به مردم -3-14
از آزار رساندن به آنان  و خرمدينان بر اين عقيده بودند كه بايد با مردم رفتاري پسنديده داشت 

، هاي آنانبه عقايد و انديشهرفتاري با مردم تا حدي بود كه اعتقاد آنان در خوش .خودداري كرد

-ند و از تمسخر و استهزاء آنان اجتناب ميشتگذامياحترام  ر بر خلاف عقايدشان بود،گحتي ا

با  ي كه با هم دارند،ها و اختلافاتتمام مذاهب و اديان با وجود تفاوتكردند. از نظر آنان، 

اند، با توجه به آنچه منابع گفته وجود دارد.اميد به نجات  هاآنبرابرند و در همة يكديگر 

 كردند و فقط در مواقع خاصي جنگ رايخودداري مخونريزي و كشتار مردم خرمدينان از 

 3دانستند.جايز نمي

بايد اشاره داشت كه اگر چه خرمدينان در زمان بابك، اين اصول اخلاقي را زير پا گذاشتند 

نوعي  ،آميز خرمدينانو به كشتار مردم روي آوردند، اما از نظر محققان، اين اعمال خشونت

آمد و و جزء همان مواقع خاص و ضروري به شمار مي هبوددر برابر ظلم و ستم دفاع از خود 

                                           

 .19پطروشفسكي، ص  .1

 .15-12، صص تاريخچۀ مكتب مزدك ؛ كليما،340. دياكونوف، ص 2

 .      189؛ كاشاني، ص  479نديم، ص ؛ ابن31، ص 4. مقدسي، جلد 3
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دانستند، اين اعمال آنان خرمدينان جنگ و خونريزي را در مواقع ضروري جايز مياز آنجا كه 

 1مغايرتي با اصول اخلاقي ايشان نداشته است.

نديم از رواج اين هاي ابنگفتهشبيه همين اصول اخلاقي در دين مزدك نيز وجود داشت. 

به پيروان  مزدكاست، گفته  ويبا توجه به آنچه اخلاقي در بين مزدكيان حكايت دارد. اصول 

. طبق دستورات مزدك، رفتار و كرداري نيك داشته باشند كرد كه نسبت به همخود توصيه مي

اند، بلكه موظفند از هر نوع آزاري در حق يكديگر منع شدهز ظلم و ستم پيروانش نه تنها ا

هواداران خود را از مانند خرمدينان  نيز مزدكعلاوه بر اين، خودداري ورزند.  نسبت به يكديگر

 2كرد.قتل و كشتار ديگران منع مي

 نوازيمحبت و مهمان -3-15

-معروف بودهنوازي محبت، مهرباني و مهمان شود كه خرمدينان بهاز بررسي منابع روشن مي

نوازي در بين قابل مقايسه است با مهمان نوازي در بين خرمدينان،اين محبت و مهمان 3اند.

و از اصول مهم و اساسي  ؛ چرا كه اين اصول اخلاقي در بين مزدكيان نيز وجود داشتمزدكيان

مزدكيان براي مهمان خود اهميت زيادي قائل بودند و به رفاه حال آنان  رفت.آنان به شمار مي

احترامي كه آنان در قبال مهمان از دكيان، مورد اهميت مهمان در نزد مزدر  توجه زيادي داشتند.

 شد. گفتهسخن ل راونديه در فص كردند،و خدماتي كه به آنان ارائه مي دادندخود نشان مي

 جوييلذت -3-16

جويي بلامانع است و تنها شرط آن، آزار از نظر خرمدينان لذتدر روايتي آمده است كه  

لذت بردن از توان به ويي در بين خرمدينان ميجاز مصاديق لذت 4.نرساندن به سايرين است

                                           

 .31ش، ص 2536اميركبير، )مجموعة مقاله(، تهران،  ديدگاههارحيمي، مصطفي،  .1

 .479نديم، ص . ابن2

 جا.مقدسي، همان .3

 جا.. همو، همان4
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سالي  -اعم از زنان و مردان –خرّمدينان  علاوه بر اين موارد، 1.اشاره كردنوشيدن شراب  وزنان 

سرود  ،پرداختند. آنان در اثناي اين جشنشدند و به جشن و پايكوبي مييكبار دور هم جمع مي

جنسي  رابطة با يكديگر ،بدون هيچ محدوديتي آن،خوردند و در پايان شراب ميخواندند و مي

 2.كردندبرقرار مي

توان از روايت در اين مورد مي دانست.پيروان خود جايز ميبراي جويي را مزدك نيز لذت

مند شدن از گويد مزدك به پيروانش بهرهدر مورد عقايد مزدك مي وي نديم استفاده كرد.ابن

طور كه از اين روايت برداشت همان 3موعظه كرد.را نوشيدن  خوردن و و لذايذ به اعلاء درجه

-ها مشخص نكرده و بهره بردن از همة لذتشود، مزدك نه تنها حد و مرزي براي اين لذتمي

توانند از اين ها را به پيروان خود توصيه كرده است، بلكه به آنان تأكيد كرده تا جايي كه مي

 بهره ببرند. ها لذت

آنان اشاره جويي زنان در بين مزدكيان نيز به لذت وجود انديشة اشتراكت شايان ذكر اس

اعم  –مزدكيان هر وقت بخواهند با زنان گفته است الملك را بپذيريم كه دارد. اگر روايت نظام

جويي به لذتگاه بيش از پيش آن 4كنند،رابطة جنسي برقرار مي -از زنان مجرد يا متأهل

، بودند كساني كه به رياضت ،البته بايد اشاره كرد كه در بين پيروان مزدك بريم.پي ميمزدكيان 

خودداري  بند و باريني و بياگذر، خوشجوييروي آورده بودند و از لذت زهد و پرهيزگاري

 5كردند.مي

                                           

 .352، ص 2سمعاني، جلد  ؛119اسفرايني، ص . 1

اللباب في تهذيب اثير، ؛ ابن115جوزي، ص ؛ ابن243، ص 1؛ سمعاني، جلد 119؛ اسفرايني، ص 240. بغدادي، ص 2

 .24ديلمي، ص ؛ 81ص  ،ق1357قاهره، مكتبه القدسي، ، الأنساب

 .479نديم، ص . ابن3

 .241الملك، ص . نظام4

 .232كرباسيان، ص . 5
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 اعتقاد به وجود هميشگي پيامبران و عدم انقطاع وحي -3-17

كه  اندآوردهديگر برخي  1،دهدنسبت مي خرمدينانانكار نبوت را به  برخي منابع،در حالي كه 

به نه تنها خرّمدينان روايت اين دست از منابع، به امامان و پيامبران اعتقاد دارند. بر اساس  انآن

-رجوع مي انخود به آن مسائل دينيدر  و دانندرا فرشته مي آنان ، بلكهمعتقدند پيامبرانوجود 

كند، اين است كه از نظر خرمدينان نه تنها را به خود جلب ميچيزي كه در ميان توجه ما . كنند

سلسلة پيامبران به آخر نرسيده است، بلكه هيچگاه به آخر نخواهد رسيد. از نظر آنان پيامبران 

 2كند.روند و در هر دوره پيامبر جديدي ظهور ميآيند و ميهمچنان مي

اشته است. ر ميان مزدكيان نيز وجود داي دچنين انديشهشود كه از بررسي منابع روشن مي 

زمين هيچگاه از  بر اين باور بودند كهمزدكيان  ،آن را نقل كرده استبيروني  بنا به روايتي كه

رسد كه به نظر مياگر چه  3.كنندظهور ميشود و آنان پشت سر هم وجود پيامبران خالي نمي

ه است، اما برخي از محققان دامه يافتكه در بين خرمدينان ا استاين عقيده، يك عقيدۀ مزدكي 

 4دانند.وجود اين عقيده در بين خرمدينان را متأثر از شيعيان مي

                                           

 .113، ص تلبيس ابليسجوزي، . ابن1

 .31، ص 4. مقدسي، جلد 2

 .313. بيروني، ص 3

ز پيامبر جانشيني امامان پس ا در بين خرمدينان، عدم قطع وحيعقيدۀ شايد منظور از گويند . اين دسته از محققان مي4

چرا كه شيعيان نيز پس از پيامبر به جانشيناني از خاندان او اعتقاد دارند  وجود دارد؛شيعة اماميه در اعتقادات باشد كه 

، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه جنبش بابك)ر.ك. خلعتبري، اللهيار و ديگران،  ها مهدي استكه آخرين آن

نيز بر اين  بايد اشاره داشت كه از ميان غلات شيعه، دو فرقة منصوريه و خطابيه (. البته115، ص 1383شهيد بهشتي، 

رسد و دنيا هرگز از وجود پيامبران خالي نيست. خطابيه از فرق غالي، باورند كه سلسلة پيامبران هرگز به پايان نمي

درانش اعتقاد داشتند. آنان ابوزينب اسدي بودند كه به الوهيت جعفر صادق )ع( و پبنپيروان ابوالخطاب محمد

دانستند و بر اين باور بودند كه امامت در اولاد علي بود تا اينكه به جعفر صادق رسيد. او خطاب ابوالخطاب را خدا مي

گفت فرزندان حسن و حسين فرزندان خدا و دوستداران خدا هستند و جعفر صادق نيز خداست، اما به پيروانش مي

طرد نمود و مورد لعنت خود قرار داد. او پس از طرد شدن الوهيت جعفر صادق را رد كرد و  جعفر صادق او را از خود

خود مدعي الوهيت شد. در زمان خلافت منصور در كوفه شورش نمود كه شكست خورد و همراه با جمعي از 
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 گيرينتيجه

هاي مختلف مذهبي، سياسي، انگيزه كه هاي ديني در ايرانتوان گفت شورشبه طور كلي مي

شتري ت بيبا ابومسلم خراساني شروع شد و پس از وي با شدت و حداجتماعي و ملي داشت، 

گر وهلي جلادامه يافت. مرگ ابومسلم كه در اذهان بسياري از مردم ايران همچون قهرماني م

، شمار دم به ويبرداري از اعتقاد خالص مربود و ايشان با بهره شورشياناصلي  بهانةشده بود، 

 زيادي از آنان را به جنبش خود جذب نمودند.

 به اين ابومسلم محرك اصلي مردم براي پيوستنرسد شعار خونخواهي هر چند به نظر مي 

ر مي كه دفضاي سياسي جامعه؛ يعني ظلم و ستها بوده است، اما بايد اشاره داشت كه شورش

أثير تها بشكرد و نااميدي مردم از چنين وضعيتي در گرايش مردم به اين جنجامعه فوران مي

 سزايي داشته است.به

-وفق ميها در مدت زمان كمي مدهد كه رهبران آنمي ها نشانبررسي تاريخي اين جنبش

واي قز اين وردند و با حمايت و پشتيباني اآشدند افراد زيادي را زير پرچم شورش خود جمع 

ث از حي ها گاهشايان ذكر است كه اين جنبشنظامي بزرگ به اهداف مختلف خود دست يابند. 

انداختند. را به خطر مي ديت خلافت اسلاميشدند كه موجواهميت و گسترده مينظامي چنان با

ن جذب آنا وها را در جلب افكار مردم ترين عاملي كه رهبران اين شورشرسد مهمبه نظر مي

 گيري از عقايد مختلف بوده است.هياري كرده است، بهر

دهند. مشخص است كه نسبت مي هااين جنبشاي را به ريختهمنابع عقايد مختلف و درهم

بسياري از عقايد ايشان همان عقايد اگر چه توانسته عقايد ايشان باشد. ين عقايد نميهمة ا

هاي در برخي موارد متأثر از محيط اجتماعي و انديشه و آنان مرسوم در عصرشان بوده است

ها و به انديشه هاآندهد كه نشان مي هااين جنبشفهرست عقايد موجود در  ، امااندغلات بوده

ها در كنار اهداف سياسي خود كه و رهبران اين شورش انداي داشتهراني توجه ويژهعقايد اي

                                                                                                                            

، 1ند )ر.ك. شهرستاني، جلد هوادارانش كشته شد. خطابيه از آنجا كه به الوهيت امامان معتقدند خارج از اسلام قرار دار

  (.111، 30ص  ،اسفرايني؛ 159-158صص 
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 يشامل به دست آوردن قدرت و مبارزه با اعراب و مسلمانان بود، اهداف ديگري چون احيا

  پروراندند.هاي ايراني را در سر ميمجدد انديشه

ارند، دايراني  هايجهي به انديشهها كه شباهت قابل توهايي در بين آنوجود انديشهدر واقع 

 ه عقايدخاستگا واند و ريشه هاي ايراني بودهسازد كه اينان متأثر از انديشهما را متقاعد مي

قايد عاري از پيروان بسي توجه به اين واقعيت كهاز اسلام جست.  پيشايشان را بايد در ايران 

ن در م به ايراپس از ورود اسلاها سالي حتزردشتيان، مانويان و مزدكيان ايران باستان همچون 

 ران اينه هوادابهاي آنان همين حضور در انتقال انديشه و احتمالا دناحضور داشته جامعة ايران

اين  ود در بينهاي موجسازد كه برخي از انديشهما را مطمئن مي ،تأثير نبوده استها بيجنبش

  .خاستگاهي ايراني دارندها جنبش

ي ، تا حدودهجري در ايران هاي ديني دو قرن اولو بررسي آراء و عقايد جنبشبا مطالعه 

ر ش از سايجامگان، راونديه، سفيدجامگان و خرمدينان بيهايي چون سياهشود جنبشروشن مي

-شان مينام شده هاي ايران پيش از اسلام قرار داشتند. مطالعات انجها تحت تأثير انديشهجنبش

برخي از اين  اي كههاي ايراني بالاست، به گونهها از انديشهگيري آنثيردهند كه ميزان تأ

 اند.شان را از اديان ايراني وام گرفتههايها غالب انديشهجنبش

 ماز، روزه،نسلامي چون اعقايد ها با اسلام و اين جنبشرهبران هر چند شايان ذكر است كه 

لامي قايد اساز تأثير عطي اسلامي شكل گرفتند، چون در محياند، اما جهاد و غسل مخالف بوده

 .ان شده استايش چهارچوب عقايد مسلكوارد  خواه و ناخواه عقايد اسلاميو اند دور نبودهبه 

ن و ساخت مساجد در محل سكونت سفيدجامگاجامگان؛ در بين سياه قرآنخواندن نماز و 

 ،اهجنبش كثر اينادر بين عقايد  قرآنات و استناد به برخي از آي وجود اسامي پيامبران و امامان

 كند.اين موضوع را ثابت ميتا حدي 

زدواج چون ا عقايدي ها مشخص شد كههاي ايراني موجود در اين جنبشبا بررسي انديشه

-اهسيقايد ، در عاست و مزدكي زردشتيانعكاسي از باورهاي كه  و اشتراك در ناموس با محارم

 ةكه دنبال -جامگان و خرمدينانارتباط بين سياه ،لاوه بر اين. عخوردبه چشم مي جامگان

 ه پيوند بين ايشان و مزدكيان اشاره دارد. ب -مزدكيان پيش از اسلام بودند
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 انستند ودايز ميج. آنان ازدواج با محارم را ردوجود داراونديان نيز  ايراني در بينباورهاي 

ين او در  دز بودننواالعاده مهمانلاوه بر اين، فوق. عدر اين مورد از دين زردشتي متأثر بودند

با  ده است.بو لفاخكردند. مهمترين انديشة راونديان عقيده به الوهيت از مزدكيان تقليد مي مورد

م كه رسيدي ، به اين نتيجهه در طي اين پژوهش و شواهدي كه ذكر گرديدهايي انجام شدبررسي

ود و بو ضعف در ادوار مختلف تاريخ ايران مرسوم اعتقاد به الوهيت پادشاهان با شدت 

 د.انراونديه نيز از آنجا كه ايراني بودند از اين انديشة ايراني تأثير پذيرفته

 ياري ازكه در بس چرااند. سفيدجامگان، درصدد بازگرداندن پادشاهي سابق ايرانيان بوده گويا

ه چشم ب ادشاهپدر مورد  هاي ايرانيانديشههايي از بازگشت به اعمال و اعتقادات آنان، نشانه

ي ني، مدعدوايراخورد. براي نمونه مقنع مانند پادشاهان ايراني، و به طور كلي پادشاهان هنمي

ش زد و با آتبود صورتش نوراني است و طبيعتي آتشين دارد، به همين دليل نقاب مي

گام نند، هنكتا در برابرش سجده كرد خودسوزي نمود. علاوه بر اين، پيروان خود را مقيد مي

 ديدنش روزه بگيرند، و با واسطة غلامي به نام حاجب با وي در ارتباط باشند. 

يات ديگري كه در مورد مقنع شايان ذكر است، اين است كه وي بسياري از خصوص نكتة

-دهنده در جنگ، شكستخداي مهر را به خود نسبت داده است. درخشش صورت، ياري

 هري، بهدين م عروج به آسمان از جملة اين موارد است. به علاوه، وي مانند رهروانناپذيري و 

د، اخبر بوها بدانست تا در مورد علومي كه از آنزد و خود را موظف ميصورت خود نقاب مي

ر يا وي دنع گوسخني نگويد. در كنار اين اقدامات، با توجه به شباهت بين مهرابه و بارگاه مق

 ها الهام گرفته است.خود از مهرابه ساخت بارگاه

ينان خرمداگر چه آخرين جنبش؛ يعني خرمدينان تركيبي از عقايد مختلف ايراني است. 

ست ان يااما واقعيت  دادند،و بايد عقايد ايشان را ادامه مي اندبودهپيش از اسلام مزدكيان  ةادام

م تعالي دهد كهتاريخي نشان ميكه فهرست عقايد موجود در بين خرمدينان در ادوار مختلف 

اي هنديشهمان ابه مرور ز يست و ايشانبا تعاليم مزدكيان مطابق ن دقيقاً خي مواردرايشان در ب

 .نداهبه خود جذب كردنيز را  و غلات شيعه اسلامي، مانويزردشتي، 
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 مزدكي، مجموعه اعتقادات خرّمدينان تركيبي از عقايد مهري، توان گفت كهدر واقع مي

وران در د و غلات شيعه، م و فرقي چون باطنيه، اسماعيليّهمانوي و زردشتي در پيش از اسلا

 اسلامي بوده است.

 رمدينانخدات عقايد مربوط به دين ميترائي، زردشتي، مزدكي و مانوي به وفور در بين اعتقا

ر گاوكشي در بين خرمدينان تحت تأثي و گرايش به جنگ و خونريزيخورد. به چشم مي

م، ا محارازدواج بهاي دين ميترائي بوده است و اعتقاد به ثنويت، طهارت و پاكي، انديشه

 نشانة تأثيرپذيري آنان از دين زردشتي است.  ،طلاق تحريم همسري وتكگرزمان، 

اندن زار نرسآ .اردعقايدي شبيه به عقايد مانويان در بين اعتقادات آنان وجود د ،علاوه بر اين

مار شيد به از جملة اين عقا و گياهان، تناسخ ارواح و سرنوشت روان پس از مرگبه حيوانات 

ا رايشان  ز عقايداند، بسياري ااز آنجا كه خرمدينان همان مزدكيان پيش از اسلام بوده رود.مي

، اموسنمال و  دراشتراك  توان به اين موارد اشاره كرد:. از جملة اين عقايد مياندحفظ كرده

  .برانگي پيامجويي و اعتقاد به وجود هميشنوازي، لذتاندن به مردم، محبت و مهمانآزار نرس

شود كه از بين ها نشان داده ميسرانجام از بررسي عقايد ايراني انعكاس يافته در اين جنبش

ها اديان ايراني به ترتيب اديان مزدكي، زردشتي و مانوي بيشترين تأثير را بر عقايد اين جنبش

هاي موجود در اديان مزبور شباهت ها در بيشتر موارد با انديشهاند و عقايد اين جنبشداشته

نوازي و اشتراك در مال توان گفت كه سه عقيدۀ ازدواج با محارم، مهمان. به طور كلي ميدارند

 روند.ها به شمار ميترين عقايد ايراني انعكاس يافته در اين جنبشو ناموس از شايع
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 _______  ،ق. 1357، قاهره، مكتبه القدسي، اللباب في تهذيب الأنساب 

 ام محمد ، تصحيح عباس اقبال، به اهتمتاريخ طبرستانحسن، بناسفنديار، محمدابن

 .1366جا، كلاله خاور، رمضاني، بي

 1374اسي، شنرضايي، شيراز، بنياد فارس ، توضيح منصور رستگارفارسنامهلخي،  بابن. 

 1368، بيروت، دار الكتب العلميه، تلبيس ابليسعلي، بنجوزي، عبدالرحمنابن. 

 _______، و، تحقيق محمد عبدالقادر عطا المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك 

 م.1993ديگران، بيروت، دار الكتب العلميه، 

 د ناجي القاهره: احم، الفصل في الملل و الأهواء و النحلمحمد، بنحزم، عليابن

  .ق1320-1317ديگران، الجمالي و 

 تا.، بيةالحيالمكتبةدار ا، بيروت، الارض ةصورحوقل، بنحوقل، محمدابن 

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

176 

 

 رب أيام الع كتاب العبر و ديوان المبتدا و الخبر فيمحمد، بنخلدون، عبدالرحمنابن

 م.1957، بيروت، دار الكتب اللبناني، و العجم و من عاصرهم

 يح، تصحارصادرد، بيروت، الزمانبناءأ نباءأ عيان والأوفيات، محمدخلكان، احمدبنابن 

  م.1970احسان عباس، 

 تا. نا، بي، تهران، بيالعوام ةتبصرداعي رازي، سيد مرتضي، ابن 

 م.1891ليدن، انتشارات بريل،  ،أعلاق النفسيه عمر،بنرسته، احمدابن  

 تصحيح داب السلطانيه و الدول الاسلاميهالآالفخري في ،عليطقطقي، محمدبنابن ،

 تا.، بيالعربيهالكتبحياءإ دارجا، كتبي و محمود توفيق، بي

 تا. وليكيه، بي، بيروت، مطبعه الكاتالدولتاريخ مختصر هارون،بنعبري، غريغوريوسابن 

 لإحياء ر ا، بيروت، داشذرات الذهب في اخبار من ذهب احمد،بن، عبدالحيعمادابن

 تا.التراث العربي، بي

 يق محمد ، تحقلقابمجمع الآداب في معجم الأاحمد، بنعبدالرزاق فوطي شيباني،ابن

 /ق1415كاظم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 

 ش.1374

 ار الكتب، دجا، مطبعه ، تحقيق ثروت عكاشه، بيالمعارف، مسلمبنداللهقتيبه، عبابن

  م.1960

 م.1966المعارف،  مكتبةبيروت،  ،يةو النها يةالبدا، عمربنكثير، اسماعيلابن 

 ار سروشد، تحقيق ابوالقاسم امامي، تهران، تجارب الأممعلي، مسكويه، احمدبنابن-

 . 1376النشر، الطباعه و

 م. 1987ر، المعرفه للطباعه و النش، بيروت، دارالفهرست اسحاق،بنمحمد ،نديمابن 

 ر احياء ، تحقيق سيد احمد صقر، قاهره، دامقاتل الطالبينمحمد، بناصفهاني، علي

 م.1949ه/ 1368الكتب العربيه، 
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 ،اري ژوه و همكپتقي دانش، به تصحيح محمدبيان الأديان عبيدالله،بنمحمد ابوالمعالي

 .1376زاده، مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي،  الله پيشنمازدرتق

 تا.ي، قاهره، دار الفكر العربي، بتاريخ المذاهب الاسلاميهزهره، محمد، ابو 

  ،بنگاه  اي، تهران،، ترجمة فريدون بدرهآيين شهرياري در شرقادي، ساموئيل كندي

 . 1347ترجمه و نشر كتاب، 

 ،قوفات يخي مو، تهران، مجموعه انتشارات ادبي و تارايان گمنامفرمانرو اذكايي، پرويز

 .1367محمود افشار يزدي، 

 ن، ، تهرا، مترجم فرانسه: فيليپ ژينو، مترجم فارسي: ژاله آموزگارنامهارداويراف

 .1382شناسي فرانسه، انتشارات معين، انجمن ايران

 التراثاءقاهره، لجنه إحيحبيبه،  علي، تحقيق الموصلتاريخ محمّد، بنازدي، يزيد-

  م.1967الاسلامي، 

 الفرق  التبصير في الدين و تمييز الفرقه الناجيه عن طاهر،بناسفرايني، شهفور

  م.1955، مكتبه الخانجي بمصر و مكتبه مثني ببغداد، الهالكين

 1381، تهران، كاروان، اسطورة آفرينش در آيين مانيپور، ابوالقاسم، اسماعيل. 

 ،ن، ري، تهراترجمة جواد فلاطو ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسلاميبرتولد،  اشپولر

 . 1364انتشارات علمي و فرهنگي، 

 د محم، مصحح ينالمصل الاسلاميين و اختلافمقالات، اسماعيلبنشعري، عليا

 م.1969/ق 1384 ،مصر ةنهض مكتبةقاهره، الدين عبدالحميد، محي

 تهران جواد مشكور،، مصحح محمدالات و الفرقالمق عبدالله،بناشعري، سعد، 

 .1361شارات علمي و فرهنگي، تان

 تا. ، تهران، كتابخانة صدر، بيمسالك الممالكمحمد، بناصطخري، ابراهيم 

 كتبه بيروت، دار م ،ملوك الأرض و الأنبياء تاريخ سنيحسن، بنةاصفهاني، حمز

 تا.الحياه، بي
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 واني، اسماعيل رض، تصحيح محمدتاريخ منتظم ناصري علي،بنالسلطنه، حسناعتماد

 .1363تهران، دنياي كتاب، 

 اهنامۀ شپادشاهي و پادشاهان از ديدة ايرانيان بر بنياد ، مقدم، علي قلياعتماد

 .1346تشارات وزارت فرهنگ و هنر، ، تهران، انفردوسي

  ،1345، تهران، كتابخانة طهوري، خاندان نوبختياقبال آشتياني، عباس . 

  ،بنگاه  الزماني،الدين صاحب، ترجمة ناصرزن در حقوق ساسانيبارتلمه، كريستيان

 .1364مطبوعاتي عطايي، 

  ،انصفاري تاريخ سيستان: از آمدن تازيان تا برآمدن دولتباسورث، كليفورد ادموند ،

 .1370ترجمة حسن انوشه، تهران، امير كبير، 

 پور، تهران، ، ترجمة يحيي آرينماعيليانرخسرو و اسناص ،چيگنيووي دري، آنسلرتب

 .1346بنياد فرهنگ ايران، 

 1330وار، ، به اهتمام محمد معين، تهران، زبرهان قاطعخلف،  حسينبنبرهان، محمد. 

 1389ث، ، ترجمة ماني صالحي علامه، تهران، ثالايرانيان باستان، بروسيوس، ماريا . 

 جمه، (، ترسيترين روزگاران تا زمان فردواز قديم) رانتاريخ ادبي اي، ادوارد، ونابر

 .1335تحشيه و تعليق علي پاشا صالح، تهران، اميركبير، 

 ةمطبعاد، العمري، بغد، تحقيق اكرم ضياءو التاريخ فةالمعرسفيان، بنبسوي، يعقوب 

 م. 1974الارشاد، 

 م.2008معرفه، ، بيروت، دار الالفرق بين الفرق، طاهربنبغدادي، عبدالقاهر  

 _______، 1333، جواد مشكور، تبريز، بي نا، به اهتمام محمدتاريخ مذاهب اسلام. 

 م1987، بيروت، دار الكتب العلميه، فتوح البلدان ،يحييبنبلاذري، احمد.  

 ،بخش چاپ نشده(، تصحيح محمد روشن تاريخنامۀ طبري محمد،بنمحمد بلعمي( ،

 .1366تهران، نشر نو، 
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 _______ ،پروين الشعراء بهار، به كوشش محمد، تصحيح ملكتاريخنامۀ طبري

 . 1382گنابادي، تهران، هرمس، 

 صحيح ت، التواريخ و الأنساب فةروضه اولو الالباب في معرمحمد، بناكتي، داودبن

 . 1348جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملي، 

 1369وس، ، دادگي، فرنبغ، گزارنده مهرداد بهار، تهران، تبندهش. 

 1347، به كوشش محمد گلبن، تهران، سپهر ،ترجمۀ چند متن پهلويتقي، محمد ،بهار. 

  ،م، ن، عل، تهرانگاهي به تاريخ اساطير ايران باستانبهار، مهرداد؛ شميسا، سيروس

1388 . 

 _______ ،1387، تهران، چشمه، اديان آسيايي. 

 _______ ،1376ه، جا، نشر آگ، بيپژوهشي در اساطير ايران. 

 ري، ترجمة عبدالله ناص، مبارزات اجتماعي در دولت عباسينجيببوطالب، محمد-

 . 1389طاهري، تهران، علم، 

  ،1375زاده، تهران، توس، ، ترجمة همايون صنعتيتاريخ كيش زردشتبويس، مري . 

 _______،  ،د زارع و ديگران،، ترجمة سعيزردشت ۀجستاري در فلسفو ديگران 

 .1388اديان و مذاهب،  قم، دانشگاه

  رشت، سة اكبر دانا، ترجمالخاليه القرونعن الباقيهآثار احمد،بنمحمد بيروني،ابوريحان

 .1363تهران، اميركبير، 

  ،1351ي، تهران، علم ،قيام ايرانيان در راه تجديد مجد و عظمت ايرانپرويز، عباس. 

 1362، ، پيامة كريم كشاورز، تهران، ترجماسلام در ايران ،پطروشفسكي، ايليا پاولوويچ. 

 _______، سين ح(، ترجمة سيروس ايزدي و هاي ميانهايران در سده) تاريخ ايران

  .1359تحويلي، تهران، دنيا، 

  ،ر كتاب، ترجمة رضا مشايخي، تهران، بنگاه ترجمه و نشحيات مردان ناميپلوتارك ،

1346. 
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  ،انجمن زردشتيان  :يئبمب، ه مينوي اوستاخرده اوستا: جزوي از نامپورداود، ابراهيم

 تا.بي ،انجمن ايران ليگ بمبئي ايراني بمبئي،

 _______ ،1388، تهران، فروهر، سوشيانس موعود مزديسنا. 

 _______، 1326نا، ، تهران، بيفرهنگ ايران باستان. 

 _______، انشگاهد وشي، تهران، انتشارات، به كوشش بهرام فرههاي گاثاهايادداشت 

 .1336تهران، 

 _______، تا.جا، سلسله انتشارات انجمن زردشتيان ايراني، بي، بيهايشت 

 جعفربن خان قزويني و، ساير پديدآورندگان آصفتاريخ ألفي نصرالله،تتوي، احمدبن-

 . 1382 نگي،الزمان، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، انتشارات علمي و فرهبديع

 يه المصر ، قاهره، مؤسسهالنجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره وسف،تغري بردي، ي

 م. 1963العامه، 

 تهران، (، به كوشش ايرج افشارهاها و ترجمهپژوهش) شناسيمانيزاده، حسن، تقي ،

 .1382توس، 

 _______ ،1335، تهران، چاپخانة مجلس، ماني و دين او. 

 تا.يبنا، جا، بي، بياخبار المذاكرهنشوار المحاضره و  علي، بنتنوخي، محسن 

 مكتبه  هارون، مصر،، تحقيق عبدالسلام محمدالبيان و التبيينبحر، جاحظ، عمروبن

  م. 1975الخانجي، 

 صالت ، آيين زرواني: مكتب فلسفي عرفاني زردشتي بر مبناي امقدم، مسعودجلالي

 .1384، تهران، اميركبير، زمان

 براهيم ا، تحقيق مصطفي السّقا، اب الوزراء و الكت ابكتعبدوس، جهشياري، محمدبن

 م.1938ه، الأيساري و عبدالحفيظ شلبي، قاهره، مطبعه مصطفي البابي الحلبي و اولاد

 ميرهاشم  ، مترجم ناشناخته، تصحيحتقويم التواريخعبدالله، بنخليفه، مصطفيحاجي

  .1384محدث، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 
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 ا.ت، بي، كابل، انجمن تاريخ افغانستانافغانستان پس از اسلامبدالحيّ، حبيبي، ع  

 ارات ، به كوشش منوچهر ستوده، تهران، انتشحدود العالم من المشرق الي المغرب

 .1340دانشگاه تهران، 

 ،اعيتاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتم حسن، حسن ابراهيم ،

 .م1964ث العربي، بيروت، دار احياء الترا

 تا.نا، بيجا، بي، بيالمجالس ينةز الدين محمد،مجد، حسيني 

 تلخيص الكشف و البيان في حوادث  :تاريخ المنصوريعلي، حموي، محمدبن

  م.1960موسكو،  ،الزمان

 ق شيخ (، تحقيالدوله العباسيه) محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميه ي بك، محمد،خضر

 نا.رقم، بيأأبو بنشركة دار الأرقممحمد عثماني، بيروت، 

 تابيروت، دار الكتب العربيه، بي ،تاريخ بغداد علي،بنخطيب بغدادي، احمد. 

  ،هيد شنشگاه ، تهران، مركز چاپ و انتشارات داجنبش بابكخلعتبري، اللهيار و ديگران

 .1383بهشتي، 

 ق.1421فكر، جا، دارال، تصحيح سهيل زكار، بيتاريخ خليفه خياط،بنةخليف 

 تصحيح محمود فرخ، مشهد، انتشارات مجمل فصيحيمحمد، بنخوافي، احمد ،

 . 1341كتابفروشي باستان، 

  ،جم، تهران، ، تحقيق محمود فرخ، به كوشش حسين خديوروضۀ خلدخوافي، مجد

 .1345زوار، 

 جا، بيراد بشرالسير في اخبار افتاريخ حبيب الدين، همامبنالدينخواندمير، غياث ،

 .1333انتشارات كتابخانة خيام، 

  ،ترجمة روحيايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنشيداندا مايف، محمد ، 

 .1373ارباب، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

 1383فر، تهران، ققنوس، ، ترجمة مرتضي ثاقب، شاهنشاهي ساسانيدريايي، تورج. 
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 _______ ،س، ديزجي، تهران، ققنو، ترجمة مهرداد قدرتنيتاريخ و فرهنگ ساسا

1384.  

 درهريدون ب، ترجمة فهاي ميانههاي اسماعيليه در سدهتاريخ و انديشهفرهاد،  ،دفتري-

 .1382اي، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 

 ن، ، تهرادنردباني به آسمان: نيايشگاه در تاريخ و فلسفۀ يهودخت، دقيقيان، شيرين

 .1378ويدا، 

 ،ن، ه تهرا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگالغت نامه دهخدا دهخدا، علي اكبر

1373.  

 ،م.1971ر، ار صاد، بيروت، دالعباسيهلةالدواخبار دوري، عبدالعزيز و عبدالجبّار مطلّبي 

 _______ ،م.1949الكاتوليكيه، مطبعة ، بيروت، مقدمه في تاريخ صدر الاسلام 

 ،1381، ترجمة رؤيا منجم، تهران، علم، ين ايران باستاند دوشن گيمن، ژاك.  

 1344 استان،، تهران، انجمن فرهنگ ايران باشكانيان، دياكونوف، ميخائيل ميخائيلوويچ. 

 _______، علمي  ، ترجمة روحي ارباب، تهران، شركت انتشاراتتاريخ ايران باستان

 . 1382و فرهنگي، 

 عد عقائدلباطنيه و بطلانه منقول من كتاب قوابيان المذهب احسن، بنديلمي، محمد 

  م.1938، تصحيح شروطمان، استانبول، مطبعه الدوله، آل محمد

 ة هاي دومين كنگرمجموعه گزارش) دين مهر در جهان باستان، فر، مرتضيثاقب

 .1385(، تهران، توس، مهرشناسي

 گار و آموز ي از ژالهنامه و متن پهلو، آوانويسي، ترجمه، تعليقات، واژهدينكرد پنجم

 .1386احمد تفضلي، تهران، معين، 

 م.1960لعربيه، ا، قاهره، دار إحياء الكتب الطوالاخبارداود، دينوري، ابوحنيفه احمدبن  

 عه و ارف لطباالمعزيني، بيروت، دار، تحقيق طه محمدتاريخ الخلفاقتيبه، دينوري، ابن

 تا.النشر، بي
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 مر ع، تحقيق الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلامتاريخ احمد، بنذهبي، محمد

 ق.1423عبدالسلام تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، 

 _______ ،1364مانيه، المعارف العثةآباد دكن، مطبعه جميعه دائرحيدر ،دول الاسلام. 

 _______ ،ربي، الدين منجد، كويت، تراث الع، تحقيق صلاحالعبر في خبر من غبر

 .م1960

 ش.2536(، تهران، اميركبير، مجموعۀ مقاله) ديدگاههاحيمي، مصطفي، ر 

  ،مجموعه ) هاي اجتماعي در ايران پس از اسلامجنبشرضازاده لنگرودي، رضا

 .1384، نو فرهنگ نشر(، تهران، مقالات

 ي صفا، تدوين، آوانويسي و ترجمه از متن پهلوي: نزهتروايت اميد اشوهيشتان

 .1376مركز، اصفهاني، تهران، نشر 

 ه ن، مؤسسفخرايي، تهرا، ترجمة مهشيد ميرمتني به زبان فارسي ميانه: روايت پهلوي

 .1367مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

 حمد ونبرگ، حواشي و فهارس: م، مصحح فردريك رنامهزراتشتپژدو، زردشت بهرام

 . 1338طهوري،  ةسياقي، تهران، كتابخاندبير

 ِم2007، بيروت، دار العلم للملايين، مأعلا ،الدينلي، خيركْرِز. 

 1375، تهران، سخن، دنباله روزگاران ايرانكوب، عبدالحسين، زرين . 

 _______، 1378، تهران، سخن، دو قرن سكوت . 

 _______ ،1371، تهران، امير كبير، تاريخ مردم ايران. 

 حاصل،تقي راشدها محمد، تصحيح و برگردان فارسي و يادداشتزند بهمن يسن 

 .1370تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

 تا.نا، بيجا، بي(، بيهاي زند و پازندبرگزيده نوشته، )سد در 

  ،نوچهر م، مقدمه ابراهيم پورداود، به كوشش فرهنگ بهدينانسروشيان، جمشيد سروش

 .1335ستوده، تهران، فرهنگ ايران زمين، 
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 لله عمر، تقديم و تعليق عبداالأنساب محمد،بنلكريمسمعاني تميمي، ابوسعد عبدا 

 م.1998الفكر، البارودي، بيروت، دار

  ،يام، خابخانة سياقي، تهران، كت، زير نظر محمد دبيرفرهنگ آنندراجشاد، محمد پادشاه

1335 . 

  ،(، ترجمة سيد تنوع آراي ديني در عصر ساساني) تحول ثنويتشاكد، شائول

 .1386، تهران، ماهي، احمدرضا قائم مقامي

 تهران، مؤسسه فرهنگي وهاي شاهنشاهان هخامنشيفرماننارمن، شارپ، رلف ، 

 .1384انتشاراتي پازينه، 

 ا، نران، بيهاي سرگرد اورنگ، ته، با يادداشتيسنيآيينۀ آيين مزدهكيخسرو،  ،شاهرخ

1337. 

 و تحقيقات ، ترجمة كتايون مزداپور، تهران، مؤسسه مطالعات شايست ناشايست

 .1370فرهنگي، 

 قاهره، دران،الله بفتحبنج محمديتخر ،نحلال و مللال كريم،لعبدابنمحمد اني،تشهرس 

 . تابي الانجلوالمصريه،ه مكتب

  ،1383، تهران، سمت، تاريخ فرق اسلاميصابري، حسين . 

 ،1386، مشهد، ايران آزاد، مشروعيت قدرت در روزگار ساسانيان صالحي، كوروش. 

 نا، بي ، ويراستار دهابار بهمن جي ناصر وانجي، بمبئي،صد در نثر و صد در بندهش

 م.1902

  ،ان، ، تهرهاي دوم و سوم هجريهاي ديني ايراني در قرنجنبشصديقي، غلامحسين

 .1372پاژنگ، 

 1372، تهران، فردوس، تاريخ ادبيات در ايران ،اللهصفا، ذبيح. 

 _______ ،1353امير كبير،  ، تهران،دليران جانباز. 
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 نشرات جا، ال، تصحيح أيمن فؤاد سيّد، بيالوافي بالوفياتابيك، بنصفدي، خليل

 م.1991ه/1411الاسلاميه، 

 ن، دنياي، مصحح ميترا مهرآبادي، تهراتاريخ طبرستانخان، الدوله، محمد حسنصنيع 

 .1373كتاب، 

 _______ ،شم محدث، تهران،ها، تصحيح عبدالحسين نوايي و ميرالبلدانةمرآ 

 .1366انتشارات دانشگاه تهران، 

 يم، قاهرهتحقيق محمد ابوالفضل ابراه ،تاريخ الأمم و الملوكجرير، بنطبري، محمد ،

  م.1119دار المعارف بمصر، 

  ،راث ، تهران، سازمان ميارتيپ-هاي ايراني ميانه پهلويراهنماي كتيبهعريان، سعيد

 .1382فرهنگي كشور، 

 1374، تهران، توس، هاي پهلوياساطير و فرهنگ ايران در نوشته م،عفيفي، رحي. 

 سميرا،  ، تهران،ها و استحكامات آذربايجانقلعهپور، محمد، عمراني، بهروز؛ رحمت

1387. 

 تاريخ  بخش مربوط به) الرواياتالحكايات و لوامع، جوامعالدين محمدسديد ،عوفي

 . 1350، (، تهران، انتشارات دانشسراي عاليايران

 _______ ،ح (، تصحيباب پنجم از قسم اول) الرواياتالحكايات و لوامعجوامع

 .1366جعفر شعار، تهران، نشر دانشگاهي، 

 _______ ،ح و (، تصحيجلد اول از قسم سوم، )الرواياتالحكايات و لوامعجوامع

 . 1352مقدمه مصفا كريمي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

 تا.، بغداد، مكتبه المثني، بيئق في اخبار الحقائقالعيون و الحدا 

 ،ب بيروت مكت علي القطب،تحقيق محمد ،الباطنيهحفضائمحمد، بنمحمد غزالي

 .م 2009/ه1343، العصريه
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 تهران،  گيلاني،، تصحيح مرتضي مدرستاريخ نگارستانمحمد، بنقزويني، احمدغفاري

 تا.ايستگاه سرچشمه، بي

  ،لمثني،، بغداد، مكتبه االعباسيه في عصر الفوضي العسكريه ةفلاالخفاروق، عمر 

 .م1977

  ،انتشارات  نيا، تهران،، ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايرانفراي، ريچارد نلسون

 .1380علمي و فرهنگي، 

 _______ ،ركبير، تهران، اميترجمة حسن انوشه ،تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه ،

1363. 

 _______ ،1358نيا، تهران، سروش، ، ترجمة مسعود رجبصر زرين فرهنگ ايرانع . 

  ،قم، ، ترجمة گروهي از مترجمانگذار معنويت از ايران زمينفولتس، ريچارد سي ،

 .1390اديان، 

  ،ي العصرفميه الاسلا ةثرها الاجتماعي و السياسي في الحياأالشعوبيه وقدوّرهَ، زاهيَه 

 .م1972الكتاب اللبناني،  ، بيروت، دارو لالأالعباسي 

 حمد حطيط و، تحقيق االت اريخ الدول و آثارالأو ل فيبارأخ يوسف،بنقرماني، احمد 

 م. 1992فهمي سعد، بيروت، عالم الكتب، 

 م. 1960 ه/1380، ، بيروت، دار بيروتآثار البلاد و اخبار العبادمحمد، بنقزويني، زكريا 

 1363جا، بنياد گويا، ، بيالتواريخلب عبداللطيف، بنقزويني، يحيي.  

 سه ران، مؤسپژوه، ته، به كوشش محمدتقي دانشالتواريخ ةزبد ،عليبن، عبداللهكاشاني

 .1366مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

  ،مري  ومجموعۀ سه گفتار از كاي بار، آسموسن ) ديانت زردشتيكاي بار و ديگران

 .1386ي، (، ترجمة فريدون وهمن، تهران، جامبويس

  يران هاي مانوي مزدكي در اكشاكشمحمد،  اصل،كريمي زنجانيكرباسيان، مليحه؛

 .1384، تهران، اختران، عهد ساساني
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 ر حسن ، ترجمة رشيد ياسمي، ويراستاايران در زمان ساسانيانسن، آرتور، كريستن

 .1378رضايي باغ بيدي، تهران، صداي معاصر، 

 _______،  ترجمة نصرالله فلسفي، تهران، ظهور مزدكتاريخ سلطنت قباد و ،

 .1309مؤسسه خاور، 

 _______، شگاه ارات دانالله صفا، تهران، انتشترجمة ذبيح ،پرستي در ايران قديممزدا

 .1336تهران، 

 1387، تبريز، انتشارات آيدين، شهرياران گمنام، احمد، كسروي . 

  ،توس،  ر فكري ارشاد، تهران،جهانگي ة، ترجمتاريخ جنبش مزدكيانكليما، اوتاكر

1384. 

 _______، ترجمة جهانگير فكري ارشاد، تهران، توس، تاريخچه مكتب مزدك ،

1371. 

 م1986/ه1406، بيروت، دار الكتب العلميه، الفتوحأعثم، بنكوفي، احمد. 

 1386، ترجمة احمد آجوداني، تهران، ثالث، ، دين مهريكومون، فرانتز . 

  ،ران، ، تهگردآورنده رحيم رضازاده ملك ،زين الأخبارحاك، ضبنعبدالحيگرديزي

 .1384، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

  ،ت نتشاراا، ترجمة محمد معين، تهران، شركت ايران از آغاز تا اسلامگيرشمن، رومن

 .1366علمي و فرهنگي، 

 ،ان، ، ترجمة محمود عرفهاي خلافت شرقيجغرافياي تاريخي سرزمين گاي، لسترنج

 .1364تشارات علمي و فرهنگي، ان

   ،1377ير، ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهران، اساطهاي اسلاميفرقهمادلونگ، ويلفرد. 

 رجمه، قدمه، تمرد بهرامان، مآورنده فرخ(، گردهزار رأي حقوقي) ماديان هزاد دادستان

علمي،  نشر نامه و پژوهش سعيد عريان، تهران،ها، واژهآوانوشت متن پهلوي، يادداشت

1392. 

https://t.me/tephd


https://t.me/tephd 
 

188 

 

 وهش آسانا، پژجي جاماسبجي دستور منوچهرآورنده جاماسب، گردهاي پهلويمتن

 .1382تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور،  ،سعيد عريان

 1318الشعراي بهار، تهران، خاور، تصحيح ملك ،مجمل التواريخ و القصص . 

  ،ي نظر كاظم موسو ، زيرالمعارف بزرگ اسلاميةداير، «بزرگمهر»مجيدي، مريم

 .1369المعارف بزرگ اسلامي، ةبجنوردي، تهران، مركز داير

  ،ني به تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسامحمدي ملايري، محمد

 .1379، تهران، توس، عصر اسلامي

 ،1387اختران،  زاده، تهران،ترجمة توفيق گلي ،ميترا: آيين و تاريخ مركلباخ، راينهولد.  

 ر كبير،هران، اميتبه اهتمام عبدالحسين نوايي،  ،گزيدهتاريخ ابوبكر، بنمستوفي، حمدالله 

1339. 

 _______، 1336ي، سياقي، تهران، كتابخانة طهور، به كوشش محمد دبيرالقلوبنزهه.  

 م.1968، بيروت، دار التراث، التنبيه و الاشرافحسين، بنمسعودي، علي 

 _______، م.1965، بيروت، دار الاندلس، معادن الجوهر مروج الذهب و 

 (، ريهاز روزگار باستان تا انقراض قاجا) تاريخ ايران زمينجواد، مشكور، محمد

 .1363تهران، اشراقي، 

 _______ ،1366تهران، دنياي كتاب، ، تاريخ سياسي ساسانيان . 

 _______ ،1372ي، ، تهران، اشراقهاي اسلام تا قرن چهارمتاريخ شيعه و فرقه. 

 1338، تهران، دانشگاه تهران، مزديسنا و ادب پارسي ،معين، محمد. 

 ،م.1906ريل، ، ليدن، مطبعه بأحسن التقاسيم في معرفه الأقاليم احمد،بنمحمد مقدسي 

 ّتاه، بيجا، مكتبة الثقافة الدينيّ، بي، البدء و التاريخطاهربنمقدسي، مطهر. 

 مثني، كتبه المبغداد،  ،الاعتبار بذكر الخطط و الآثار المواعظ و ،عليبنمقريزي، احمد

 تا.بي
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 ومقدمه  با ،التنبيه و الرد علي اهل الأهواء و البدعاحمد، بنملطي شافعي، محمد 

 م.2968 /ه1388تعليقات محمد زاهد بن حسن كوثري، بغداد، مكتبه مثني، 

  ،1354، تهران، فرانكلين، نهضت شعوبيهممتحن، حسينعلي. 

 نياي د، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، طبقات ناصريعثمان، اج سراج، محمدبنمنه

 . 1363كتاب، 

 اثر پل رياييآبرگرفته از مقالۀ مفهوم ميتره در معتقدات ) مهر در ايران و هند باستان 

ن، ني، تهراآورنده و ويراستار بابك عاليخامقامي، گردرضا قائم(، ترجمة احمدتيمه

 .1384ققنوس، 

 1351 نا،بي تبريز، ،ايراني بينيجهان هوشنگ، هرگان،م.  

 ،1364، فروهر، تهران، دين مزدايي مهرين، مهرداد . 

 نتشارات ، تلخيص عباس زرياب، تهران، االصفا ضةروشاه، خاوندبنميرخواند، محمد

 .1373علمي، 

  ،مطالعات و تحقيقات  ةتهران، مؤسس ،بررسي هادخت نسكميرفخرايي، مهشيد

 .1371هنگي، فر

 _______ ،1383، تهران، ققنوس، هاي اوماني و آموزه :فرشتۀ روشني . 

 ان، ي، تهر، ترجمة ابوالفضل طباطبايسفرنامه ابودلف در ايرانولاديمير،  ،مينورسكي

 .1354زوار، 

 1385، ترجمة احمد تفضلي، تهران، توس، مينوي خرد. 

  ،و  صغر حكمت، انتشارات علميا، ترجمة عليتاريخ جامع اديانناس، جان باير

 .1381فرهنگي، 

 ين، ، تصحيح عباس اقبال، تهران، فردتجارب السلفسنجر، بننخجواني، هندوشاه

1313. 
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  ،قباوينصرمحمدبنابونصراحمدبن ةترجم، تاريخ بخارا ،جعفرابوبكرمحمدبننرشخي، 

 تا.نا، بيجا، بي، بيتصحيح مدرس رضوي ر،عمزفربنتلخيص محمدبن

 صر و الخانجي بم ، تحقيق كمال مصطفي، مكتبهالعينحوروان حميري، ابوسعيد، نش

 .م1948مكتبه المثني ببغداد، 

  ،1385، تهران، كازرونيه، هاي پهلوي كازرونكتيبهنصراله زاده، سيروس. 

 1346تهران، فراهاني،  ،نامهسياست، عليبنالملك، حسننظام. 

  ،1333ابش، ، تهران، تبابك خرمينفيسي، سعيد . 

 _______ ،1347، تهران، اميركبير، ماه نخشب. 

  ،ن، ، تهرابررسي تاريخي و مادي در عقايد مزدكنقوي خيال امروهوي، علي مهدي

 .1352مؤسسه مطبوعاتي عطايي، 

 _______، 1352، تهران، مؤسسه مطبوعاتي عطايي، عقايد مزدك. 

 ريتر،  ه الدوله، مصحح هلموت، استانبول، مطبع، فرق الشيعهموسيبننوبختي، حسن

 م.1931

 1373، تهران، اقبال، توضيح الملل،  خالقدادبنهاشمي، مصطفي. 

  ،1336نا، ، ترجمة هادي هدايتي، تهران، بيتاريخ هرودوتهرودوت. 

 (،عيليانبخش مربوط به تاريخ اسما) جامع التواريخالله، الدين فضلهمداني، رشيد 

  .1387كز پژوهشي ميراث مكتوب، تهران، مرمحمد روشن، تصحيح 

  ،ترجمةلتركستان در عهد هجوم مغو :نامهتركستانواسيلي ولاديميرويچ، بارتولد ، 

  .1353جا، بنياد فرهنگ ايران، كريم كشاورز، بي

  ،د ، ترجمة محمترين روزگاران تاكنونتاريخ بخارا از كهنوامبري، آرمينيوس

 . 1380روحاني، تهران، سروش، 

 ،1378، ، سازمان تبليغات اسلاميتهران، هاي ماني و مانوياننوشتهايرج،  وامقي. 

 1357، تهران، انتشارات قلم، ايران در پويۀ تاريخ، ورداسبي، ابوذر.  
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 ،1375، ترجمة بزرگ نادرزاده، تهران، چشمه، آيين ميترا ورمازرن، مارتن يوزف.  
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